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از  شیعیان،  پیشوای  ششمین  صـــادق؟ع؟،  جعفر  امــام 
جایگاه رفیعی در تاریخ اســام بــرخــوردار اســت که بی‌گمان 
می‌توان او را تأثیرگذارترین شخصیت علمی، فقهی و کلامی 
، با  آورد. مجموعه‌ی حــاضــر ســـده‌ی دوم هــجــری بــه شــمــار 
ابــعــاد مختلف زنــدگــی، سیره و  بــررســی همه‌جانبه‌ی  هــدف 
 ، اندیشه‌های آن حضرت تدوین شده اســت. در این مسیر
بــا تکیه بــر منابع معتبر روایــــی، تــاریــخــی کــوشــیــده‌ایــم تــا به 
امــام  شخصیت  پــیــرامــون  شبهات  و  پرسش‌ها  مهم‌ترین 

صادق؟ع؟ پاسخ دهیم.

"دفع و رفع"، تاملی در شبهات جاری است که تلاش می‌کند 
ضمن ارائه پاسخ تفصیلی، موضعی تهاجمی و پیش‌گیرانه به 
مسائل و موضوعاتی داشته باشد که زمینه‌ساز بروز شبهه یا 

شبهه افکنی در فضای فکری جامعه است.   

در اینجا لازم است از زحمات حجت الاسلام آقای امیرعلی 
حسنلو در تهیه این اثر تشکر نماییم.

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

حوزه های علمیه





زندگی نامه، نسب، خاندان 
زندان و فر

تا  ولادت  از  صادق؟ع؟  جعفر  امام  زندگی  از  کلی  توضیحی 

پایان دوره امامت

امام جعفر بن محمد صادق؟ع؟ ششمین امام شیعیان 

اسلام  جهان  علمی  شخصیت‌های  برجسته‌ترین  از  یکی  و 

در سده دوم هجری است؛ دوران زندگی آن حضرت با یکی از 

حساس‌ترین مقاطع تاریخ اسلام، یعنی افول حکومت اموی 

بــود؛ این  و شکل‌گیری و تثبیت خلافت عباسی، هــم‌زمــان 

بر خاندان  فــراوانــی  از یک سو فشارهای  وضعیت سیاسی، 

، به  ؟ص؟ و پــیــروان آنــان وارد مــی‌کــرد و از ســوی دیــگــر پیامبر

سبب درگیری‌های سیاسی و نظامی میان امویان و عباسیان، 

فرصتی نسبی برای فعالیت علمی و فرهنگی امام صادق؟ع؟ 

فراهم آورد؛ از همین رو، دوره امامت ایشان در تاریخ تشیع 

جایگاهی ویژه دارد و بخش مهمی از میراث فقهی، حدیثی، 

کلامی و اخلاقی شیعه و بنیان‌های علمی تمدن اسلامی در 

این دوره شکل گرفت یا گسترش یافت.
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امام صادق؟ع؟ از معدود امامانی است که بخش عمده 

زندگی خود را در عصر تحولات بزرگ سیاسی و فکری گذراند؛ 

آغاز  ایشان هم پایان حکومت امــوی را مشاهده کــرد و هم 

حکومت عباسی را؛ امــا بــرخــاف تصور ســاده‌انــگــارانــه، این 

خاندان  بــر  سیاسی  فشار  پــایــان  معنای  بــه  حکومت  تغییر 

به  قــدرت،  به  از رسیدن  نبود؛ عباسیان پس  اهل‌بیت؟ع؟ 

تدریج سیاست خود را در برابر علویان تغییر دادند و در زمان 

منصور عباسی، محدودیت‌ها و مراقبت‌های سیاسی نسبت 

به امام صادق؟ع؟ افزایش یافت.

۱.  ولادت، نسب و خانواده

ــی بن  ــل ــن ع ــن حــســیــن بـ ــی بـ ــل ــن ع ــن مــحــمــد بـ جــعــفــر بـ

ابــی‌طــالــب؟ع؟، مشهور بــه »امـــام جعفر صـــادق«، در مدینه 

متولد شد. درباره سال تولد  حضرت در منابع اختلافی وجود 

دارد و سال‌های ۸۰ و ۸۳ هجری ذکر شده است؛ با این حال، 

قول مشهور در بسیاری از منابع شیعی، هفدهم ربیع‌الاول 

سال ۸۳ هجری است؛ منابعی مانند الکافی، الإرشاد و إعلام 

الــوری از مهم‌ترین منابع مــورد توجه دربــاره ولادت حضرت  

مختلف،  اقــوال  بررسی  با  نیز  جدید  پژوهش‌های  هستند.1 

سال ۸۳ هجری را قول مشهور و قابل اعتمادتر دانسته‌اند. 

1	 . محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۴۷۲، باب »مولد أبی عبدالله 
جعفر بن محمد؟ع؟«؛ شیخ مفید، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، 
ج ۲، ص ۱۷۹؛ فضل بن حسن طبرسی، إعلام الــوری بأعلام الهدی، ج ۱، ص 
ــاره سال تولد در منابع گــزارش شــده، اما سال ۸۳  ۵۱۳. اختلاف اقــوال درب

هجری قول مشهور است.
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امــام  ؟ع؟، پنجمین  بــاقــر امـــام محمد  آن حــضــرت،  پـــدر 

شیعیان بود و مادرشان »امّ فــروه«، دختر قاسم بن محمد 

بن ابی‌بکر که تربیت شده امیرمومنان؟ع؟ و از یاران خاص 

ــادق؟ع؟ از  ــام صــ ــود، مــی‌بــاشــد. بــدیــن تــرتــیــب، امـ حــضــرت بـ

سوی پدر به خاندان امیرالمؤمنین علی؟ع؟ و از سوی مادر 

به قاسم بن محمد بن ابوبکر انتساب داشت؛ این نکته در 

منابع تاریخی و رجالی مــورد توجه قــرار گرفته اســت1. قاسم 

بن محمد در مکتب امــام زین العابدین؟ع؟ پــرورش یافت 

ــاران وی به شمار مــی‌رفــت.2 برخی نیز او را از  و از اصحاب و ی

؟ع؟ می‌دانند.3 تعریف‌ها و توصیف‌هایی  شاگردان امام باقر

در کلمات امامان شیعه بــرای قاسم بن محمد وجــود دارد. 

امام صادق؟ع؟ او را یکی از سه بزرگی شمرده که در نزد امام 

از منزلت والایــی برخوردار بوده‎اند. همچنین در  سجاد؟ع؟ 

ــاره قاسم گفته اســت: »سعید بن مسیب،  نقل دیگری درب

قاسم بن محمد و ابوخالد کابلی، از جمله راویان و شیعیانی 
بودند که مورد اعتماد و عنایت حضرت سجاد؟ع؟ بودند.«4

امام صادق؟ع؟ دوران کودکی و جوانی خود را در مدینه و در 

محضر پدر و جدّ بزرگوارش، امام زین‌العابدین؟ع؟، گذراند. 

1	 . کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۴۷۲؛ درباره نسب مادری امام، نک.: الکافی، ج ۱، ص 
.۴۷۲

2	 . طوسی، رجال، ص۱۰۰.
3	 . خویی، معجم الرجال، ج ۱۴، ص۴۵.

4	 . کلینی، الکافی، ج ۱، ص۴۷۲
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معنوی  و  علمی  شخصیت  شکل‌گیری  بـــرای  ســال‌هــا  ایــن 

؟ع؟ خود از عالمان  ایشان اهمیت فــراوان داشت. امام باقر

که جامعه اسلامی  در دوره‌ای  و  بود  اهل‌بیت؟ع؟  برجسته 

بود،  ــه‌رو  روب اعتقادی  و  با مسائل مختلف فقهی، تفسیری 

به آموزش و تبیین معارف دینی می‌پرداخت. بنابراین، امام 

صادق؟ع؟ از همان دوران جوانی در محیطی علمی و معنوی 

پــرورش یافت.1 از امام رضا؟ع؟ روایــت شده است که درباره 

قاسم بن محمد و سعید بن مسیب گفته است: »کانا علی 

،‌ ای علی التشیع. این دو، در راه ولایت علوی و اسلام  هذا الامر
ناب، قرار داشتند.«2

۲. دوران پیش از امامت

ــاری از  ــم ــا حــکــومــت ش ــی امـــام صــــادق؟ع؟ ب ــوان دوران ج

خلفای اموی همراه بود. ایشان در سال‌های پایانی حکومت 

عبدالملک بن مروان متولد شد و دوران کودکی و جوانی خود 

را در زمان خلفایی چون ولید بن عبدالملک، سلیمان، عمر 

، یزید بن عبدالملک و هشام بن عبدالملک  بن عبدالعزیز

و  امویان  حکومت  سال‌های  آخرین  شاهد  سپس  گذراند. 

انتقال قدرت به عباسیان بود.3 

1	 . شیخ مفید، الإرشاد، ج ۲، ص ۱۷۹ به بعد؛ نیز: طبرسی، إعلام الوری، ج ۱، ص 
۵۱۳ به بعد.

2	 . حمیری، قرب الاسناد، ج ۱، ص۳۵۸.
ــام جعفر  3	 . علی آل‌مــحــســن، أئــمــة أهـــل الــبــیــت؟ع؟، بخش مــربــوط بــه امـ
صادق؟ع؟، ص ۲۲ به بعد؛ این منبع فهرست خلفای معاصر امام صادق؟ع؟ 

را نیز ارائه کرده است.
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مراکز  مهم‌ترین  از  یکی  همچنان  مدینه  دوران،  ایــن  در 

ــام بـــه شــمــار مـــی‌رفـــت. حــضــور خــانــدان  ــ عــلــمــی جــهــان اس

، فضای  ؟ص؟، عالمان تابعین و محدثان در این شهر پیامبر

ــادق؟ع؟ در چنین  علمی ویـــژه‌ای ایــجــاد کـــرده بـــود. امـــام صـ

محیطی رشد کرد و از دانش پدر خود بهره برد. بعدها همین 

بزرگ  مدرسه  شکل‌گیری  مهم  عوامل  از  یکی  علمی،  زمینه 

علمی امام صادق؟ع؟ شد.

؟ع؟ در سال ۱۱۴ هجری قمری از دنیا رفت و پس  امام باقر

از ایشان، امــام صــادق؟ع؟ عهده‌دار منصب امامت شد. بر 

، آن حضرت در زمان آغاز امامت حدود  اساس قول مشهور

۳۱ سال داشت و مدت امامتش نزدیک به ۳۴ سال بود.1 

۳. آغاز امامت و شرایط سیاسی

ــال ۱۱۴ هــجــری آغــاز  ــادق؟ع؟ از س دوران امــامــت امـــام صـ

شد. در آغاز این دوره، حکومت اموی هنوز بر بخش بزرگی 

آن  از سرزمین‌های اسلامی حاکم بود، اما پایه‌های سیاسی 

بــود. اختلافات داخلی، شورش‌های  به شدت متزلزل شده 

را بــه سوی  نــارضــایــتــی عــمــومــی، حکومت امـــوی  مختلف و 

فروپاشی سوق می‌داد.

در همین زمان، حرکت عباسیان نیز در حال گسترش بود. 

1	 . شیخ مفید، الإرشــاد، ج ۲، ص ۱۷۹؛ علی آل‌محسن، أئمة أهل البیت؟ع؟، 
ص ۲۲.
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؟ص؟ و مقابله با  عباسیان با شعار حمایت از خاندان پیامبر

بنی‌امیه توانستند گروه‌های مختلفی را با خود همراه کنند. با 

سقوط امویان در سال ۱۳۲ هجری و روی کار آمدن ابوالعباس 

سفاح، حکومت عباسی آغــاز شــد. امــام صــادق؟ع؟ در تمام 

این تحولات، از ورود مستقیم به منازعات قدرت پرهیز کرد 

تربیت  و  اسلامی  معارف  تبیین  بر  را  خــود  اصلی  فعالیت  و 
شاگردان متمرکز ساخت.1

این سیاست را باید در چارچوب شرایط آن زمــان تحلیل 

ــادق؟ع؟ بــا دو حکومت مــواجــه بـــود: در نیمه  کـــرد. امـــام صـ

نخست امامت، حکومت اموی که رو به سقوط بود و در نیمه 

دوم، حکومت عباسی که به تدریج قدرت خود را تثبیت کرد. 

گسترش  و  حفظ  بــرای  علمی  و  فرهنگی  فعالیت  بنابراین، 

ــه جــنــگ‌هــای داخــلــی  ــت؟ع؟، در شــرایــطــی ک ــی ــل‌ب ــراث اه ــی م

حکومت‌ها را تضعیف کرده بود، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد.

۴. نهضت علمی و شکل‌گیری مدرسه امام صادق؟ع؟

مهم‌ترین ویژگی دوره امامت امام صــادق؟ع؟، گسترش 

فعالیت علمی و تربیت شاگردان فراوان بود. امام در مدینه 

، کــام و اخــاق پــرداخــت و  بــه تــدریــس فقه، حــدیــث، تفسیر

1	 . رسول جعفریان، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه؟ع؟، صص ۳۲۷–
۳۳۰؛ همچنین درباره وضعیت سیاسی و علمی این دوره، نک.: محمدباقر 
ملکیان، »مولد الإمام جعفر الصادق وشهادته«، بخش مربوط به دوران امام 

صادق؟ع؟.
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ــام نــزد ایــشــان گرد  شــاگــردانــی از مناطق مختلف جهان اس

ــان و  ــ ــی از راوی ــراوان ــی، شــمــار ف ــ آمــدنــد. منابع تــاریــخــی و روای

شاگردان امــام را ثبت کرده‌اند. شیخ مفید نیز در الإرشــاد بر 

گستردگی نقل حدیث از امام صادق؟ع؟ تأکید کرده است.1 

مــدرســه امــام صـــادق؟ع؟ تنها بــه مسائل فقهی محدود 

ــبــوت، امــامــت،  ــبــود. مــبــاحــث اعــتــقــادی، مــانــنــد تــوحــیــد، ن ن

، نیز در این دوره مورد توجه قرار گرفت.  معاد، جبر و اختیار

تقوا،  عــدالــت،  مانند  اخلاقی  و  اجتماعی  مسائل  همچنین 

حقوق مردم، کسب حلال و رابطه انسان با خدا از موضوعات 

مهم آموزه‌های امام بود.

یکی از ویژگی‌های برجسته این مدرسه علمی، پاسخ‌گویی 

بــه جــریــان‌هــای فــکــری گــونــاگــون بـــود. در ســده دوم هجری، 

حال  در  اســـام  جــهــان  در  مختلفی  فقهی  و  کــامــی  مکاتب 

صفات  دربـــاره  گــونــاگــون  اندیشه‌های  و  بــودنــد  شکل‌گیری 

خداوند، اختیار انسان، جایگاه عقل، قیاس و مسائل فقهی 

ح می‌شد. امام صادق؟ع؟ در برابر این جریان‌ها، با تکیه  مطر

؟ص؟ و میراث اهل‌بیت؟ع؟، به تبیین  بر قــرآن، سنت پیامبر

دیدگاه اسلامی پرداخت.

ح  اهمیت علمی امام صادق؟ع؟ تنها در منابع شیعی مطر

1	 . شیخ مفید، الإرشــاد، ج ۲، ص ۱۷۹ و صص ۱۸۰ به بعد؛ در منابع مربوط به 
سیره امام، گستردگی روایت از ایشان و شمار فراوان راویان مورد توجه قرار 

گرفته است.
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نشده است. منابع اهل‌سنت نیز از جایگاه علمی و اخلاقی 

امام  با  که  گفته‌اند. در میان شخصیت‌هایی  ایشان سخن 

ارتباط علمی داشته‌اند، نام برخی از عالمان بزرگ اهل‌سنت 

نیز دیده می‌شود. منابع رجالی اهل‌سنت، امام صادق؟ع؟ 

اعتماد در نقل حدیث  را به عنوان شخصیتی عالم و مــورد 

معرفی کرده‌اند.1 

را می‌توان  از این جهت، عنوان »رئیس مکتب جعفری« 

ناظر به نقش تاریخی امام صــادق؟ع؟ در تدوین و گسترش 

ــات  ــرا حجم روای مــعــارف فقهی و حدیثی شیعه دانــســت؛ زی

نقل‌شده از آن حضرت در مقایسه با بسیاری از دیگر امامان 

بسیار گسترده است.

۵. سیاست امام صادق؟ع؟ در برابر حکومت‌ها

ــادق؟ع؟،  ــام ص یکی از مسائل مهم در بــررســی زنــدگــی ام

موضع ایشان در برابر حکومت‌های اموی و عباسی است. در 

آن زمان، گروه‌هایی از علویان علیه حکومت‌ها قیام کردند و 

برخی تلاش داشتند امام صادق؟ع؟ را نیز به همراهی سیاسی 

و نظامی دعوت کنند. با این حال، امام وارد قیام مسلحانه 

نشد.

دلیل این مسئله را باید در ارزیابی امام از شرایط اجتماعی 

1	 . شمس‌الدین ذهبی، سیر أعلام النبلاء، ج ۶، صص ۲۵۵–۲۵۸؛ همچنین 
نک.: رسول جعفریان، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، صص ۳۲۷–

.۳۳۰
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ــی جــامــعــه جــســت‌وجــو کـــرد. تجربه  ــع ــزان آمـــادگـــی واق ــی و م

نارضایتی مردم  قیام‌های پیشین نشان داده بود که صرف 

از حکومت، برای تشکیل یک حکومت پایدار کافی نیست. 

امام صادق؟ع؟ به جای ورود مستقیم به رقابت قدرت، تلاش 

کرد پایه‌های فکری و اجتماعی تشیع را تقویت کند.

ــه مسائل  ــه مــعــنــای بــی‌تــفــاوتــی نسبت ب ایـــن رویـــکـــرد ب

فکری  نیروهای  تربیت  علمی،  فعالیت  بلکه  نبود؛  سیاسی 

از  ارتباط میان شیعیان در مناطق مختلف، بخشی  ایجاد  و 

راهبرد بلندمدت امام بود. منابع پژوهشی درباره تاریخ تشیع 

نیز بر نقش امام صادق؟ع؟ در ایجاد و تقویت جامعه شیعی 

و گسترش آموزش‌های اهل‌بیت؟ع؟تأکید کرده‌اند1. 

۶. دوران عباسیان و فشار منصور

بــرای مدتی تغییر کرد،  با سقوط امویان، شرایط سیاسی 

اما عباسیان پس از تثبیت قــدرت، سیاست خود را در برابر 

حکومت،  آغــاز  در  سفاح  ابوالعباس  دادنـــد.  تغییر  علویان 

بیش از منصور درگــیــر تثبیت خــافــت بـــود؛ امــا پــس از او، 

ابوجعفر منصور به تدریج قــدرت را متمرکز کرد و نسبت به 

خاندان علی؟ع؟ و فعالیت‌های علویان حساسیت بیشتری 

نشان داد.

1	 . رسول جعفریان، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، صص ۳۲۷–۳۳۰؛ 
برای نمونه، در پژوهش‌های مربوط به دوره امام صادق؟ع؟، بر نقش ایشان 

در تربیت علمی و ساختن جامعه شیعی تأکید شده است.
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امام صادق؟ع؟ در این دوران تحت مراقبت حکومت قرار 

گرفت و بنا بر گزارش‌های تاریخی، منصور نسبت به نفوذ علمی 

و اجتماعی ایشان حساس بود. اهمیت جایگاه امام در جامعه 

اسلامی به اندازه‌ای بود که حکومت نمی‌توانست فعالیت‌های 

او را نادیده بگیرد. با این حــال، امــام با ادامــه فعالیت علمی و 
تربیت شاگردان، میراث علمی اهل‌بیت؟ع؟ را حفظ کرد.1

در همین دوره، مسئله جانشینی امام نیز اهمیت یافت. 

آشفتگی جامعه شیعه،  از  بــرای جلوگیری  امــام صــادق؟ع؟ 

رحلت  از  پــس  اندیشید.  تمهیداتی  خــود  جانشین  دربـــاره 

ایشان، گروه‌هایی از شیعیان درباره جانشینی اختلاف کردند 

که یکی از پیامدهای آن شکل‌گیری فرقه اسماعیلیه بود. در 

مقابل، اکثریت شیعیان، امام موسی کاظم؟ع؟ را به عنوان 

امام پس از امام صادق؟ع؟ پذیرفتند.

۷. شخصیت اخلاقی و اجتماعی امام صادق؟ع؟

در منابع روایــی، امــام صــادق؟ع؟ افــزون بر علم، به عبادت، 

تقوا، سخاوت، بردباری و اخلاق نیکو شناخته شده است. زندگی 

ایشان نمونه‌ای از پیوند دانش و عمل بود. از نگاه آن حضرت، 

علم زمانی ارزشمند است که با تقوا و رفتار صحیح همراه باشد.

1	 . جعفریان، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، صص ۳۲۷–۳۳۰؛ نیز: 
شهید مطهری، سیری در سیره ائمه اطهار؟ع؟، ص ۱۴۹. ارجاعات این آثار 
به جایگاه علمی و شرایط سیاسی امام صادق؟ع؟ در منابع پژوهشی آمده 

است.
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امام صادق؟ع؟ همچنین بر ارزش کار و تلاش اقتصادی 

اجتماعی  زندگی  از  ایــشــان، عبادت  ــت. در سیره  تأکید داش

جدا نبود. ایشان مردم را به کسب روزی حلال، رعایت حقوق 

دیگران، صداقت در معامله و پرهیز از ظلم توصیه می‌کرد. 

چنین آموزه‌هایی نشان می‌دهد که مدرسه امام صادق؟ع؟ 

انسان و  بــرای ساختن  بلکه  نبود،   یک مدرسه نظری 
ً
صرفا

جامعه نیز برنامه داشت.

۸. شهادت و پایان دوره امامت

امام صادق؟ع؟ در سال ۱۴۸ هجری قمری در مدینه از دنیا 

ــاره ماه و روز وفــات ایشان اختلاف‌هایی در منابع  رفــت. درب

وجــود دارد؛ با این حــال، قول مشهور میان عالمان شیعه، 

۲۵ شوال سال ۱۴۸ هجری است. برخی منابع نیز نیمه رجب را 

ذکر کرده‌اند.1 پژوهش‌های تاریخی جدید نیز ضمن اشاره به 

این اختلاف، سال ۱۴۸ هجری را تاریخی دانسته‌اند که منابع 

بیشتری بر آن اتفاق دارند. 

در منابع شیعی، شهادت امام به دستور منصور عباسی 

و بر اثر مسمومیت گــزارش شده اســت. با توجه به اختلاف 

گــزارش‌هــای تاریخی دربــاره جزئیات ایــن حادثه، بهتر است 

1	 . محمدباقر ملکیان، »مولد الإمام جعفر الصادق وشهادته«، با بررسی اقوال 
مختلف، سال ۱۴۸ هجری را قول مورد اتفاق‌تر دانسته و دربــاره اختلاف در 
ماه شهادت بحث کرده است؛ برای منابع اصلی، نک.: الکافی، ج ۱، ص ۴۷۲؛ 

الإرشاد، ج ۲، ص ۱۷۹ به بعد.
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اصل شهادت و نقش حکومت عباسی با توجه به منابع مورد 

از بیان جزئیاتی که پشتوانه یکسانی در  گیرد و  قــرار  بررسی 

منابع ندارند، پرهیز شود.

پس از وفــات امــام صــادق؟ع؟، پیکر ایشان در قبرستان 

؟ع؟، جدشان امام  بقیع و در کنار پدرشان امــام محمد باقر

زین‌العابدین؟ع؟ و عموی جدشان امام حسن مجتبی؟ع؟ 

به خاک سپرده شد.1 

۹. گستردگی حوزه علمی امام صادق؟ع؟

ــام جعفر  ام امــامــت  از مهم‌ترین ویــژگــی‌هــای دوران  یکی 

آموزشی ایشان  صــادق؟ع؟، گسترش فعالیت‌های علمی و 

ــوزش عــلــوم مختلف  ــادق؟ع؟ در مدینه بــه آمـ بـــود. امـــام صـ

اسلامی پرداخت و به پرسش‌های فقهی، تفسیری، اعتقادی 

و اخــاقــی مــردم پاسخ مـــی‌داد. اهمیت ایــن فعالیت علمی 

هــنــگــامــی روشـــن‌تـــر مـــی‌شـــود کـــه وضــعــیــت فــکــری جامعه 

اسلامی در قرن دوم هجری را در نظر بگیریم؛ دوره‌ای که در 

آن مکاتب مختلف فقهی و کلامی در حال شکل‌گیری بودند 

و پرسش‌های جدیدی درباره توحید، صفات خداوند، اختیار 

ح می‌شد. انسان، امامت، قیاس و دیگر مسائل مطر

شــیــخ مــفــیــد در الإرشـــــاد بــخــش مـــربـــوط بـــه تـــاریـــخ امـــام 

1	 . ابن‌خلکان، وفیات الأعیان، ج ۱، ص ۳۲۷؛ طبرسی، إعلام الــوری، ص ۲۶۶؛ 
شیخ مفید، الإرشاد، ج ۲، ص ۲۵۴. درباره دفن امام در بقیع و اختلاف در تاریخ 

دقیق وفات، نک.: منابع یادشده.
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صادق؟ع؟ را از صفحه ۱۷۹ جلد دوم آغاز می‌کند و پس از آن، 

فضایل، سخنان و مناظرات آن حضرت را گزارش می‌کند. این 

ساختار خود نشان‌دهنده اهمیت علمی امام در نگاه یکی از 

عالمان بزرگ شیعه است.1 

امام صــادق؟ع؟ در برخورد با پرسش‌های علمی، تنها به 

ارائه پاسخ کوتاه اکتفا نمی‌کرد، بلکه در بسیاری از موارد مبانی 

استدلال را نیز روشن می‌ساخت. از این جهت، مدرسه علمی 

کــام شیعه نقش  و  او در شکل‌گیری روش استدلالی فقه 

مهمی داشت.

۱0. شهادت امام صادق؟ع؟

امام صادق؟ع؟ پس از حدود ۳۴ سال امامت، در سال ۱۴۸ 

هجری قمری در مدینه از دنیا رفت. در منابع شیعه، شهادت آن 

حضرت را به دسیسه  منصور عباسی بوده است. درباره جزئیات 

شهادت و چگونگی مسمومیت، گزارش‌های متعددی  وجود 

دارد و همه آنها از نظر تاریخی در یک سطح اعتبار قرار ندارند؛ 

بنابراین در یک مقاله مستند باید میان اصل گزارش و جزئیات 

آن تفاوت گذاشت.

شیخ مفید در الإرشاد در ذکر تاریخ امام صادق؟ع؟ و پس از 
آن، تاریخ امام موسی کاظم؟ع؟ را جداگانه بررسی کرده است؛ 2

1	 . شیخ مفید، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج ۲، صص ۱۷۹–۲۰۶؛ در 
فهرست کتاب، »تاریخ امام صادق« از ص ۱۷۹، »آیات و فضائل« از ص ۱۸۳، 

»کلمات امام« از ص ۱۸۶ و »مناظرات« از صص ۱۹۴ و ۱۹۹ آغاز می‌شود.
2	 . شیخ مفید ، الارشاد،در ج، 2، ص۱۷۹



پس از شهادت امام صادق؟ع؟، پیکر ایشان در قبرستان 

بقیع، در کنار امام حسن مجتبی؟ع؟، امام زین‌العابدین؟ع؟ 

؟ع؟ دفــن شــد. قبرستان بقیع تــا پیش  و امـــام محمد بــاقــر

زیارتی  مکان‌های  مهم‌ترین  از  یکی  آن،  بناهای  تخریب  از 

خاندان  شخصیت‌های  از  شماری  دفن  محل  و  مسلمانان 

؟ص؟ بود. پیامبر

یخی امام صادق؟ع؟ ۱1. میراث علمی و تار

میراث امام صادق؟ع؟ را می‌توان در چند حوزه دسته‌بندی کرد:

آن  از طریق  از احکام فقهی شیعه  شمار فــراوانــی  1-فقه: 

حضرت نقل شده است.

شامل  امامیه  روایـــی  منابع  از  مهمی  بخش  2-حــدیــث: 

روایات منقول از امام صادق؟ع؟ است.

و  اختیار  و  امــامــت، جبر  مباحثی مانند توحید،  3-کـــام: 

صفات خداوند در سخنان آن حضرت مورد توجه قرار گرفته 

است.

ــاره تــقــوا، صــداقــت،  ــ 4-اخــــاق: تــوصــیــه‌هــای فــراوانــی درب

عــدالــت، عــبــادت و رفــتــار اجتماعی از آن حضرت نقل شده 

است.

ــات تفسیری شیعه بــه امــام  ــ : شــمــاری از روای 5-تــفــســیــر

صادق؟ع؟ منسوب است.
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: کــه  در بررسی روایـــات حضرت معلوم می  6-عــلــوم دیگر

شود که در تاسیس علوم دیگر نیز بر اساس نیاز زمان و حتی 

ح نموده است که قرنها  فراتر از زمــان علومی را حضرت مطر

ح پیدا شده است. بعد درباره آن بحث وطر

ــان،  شبکه گسترده شــاگــردان و راویـ 7-تــربــیــت شــاگــرد: 

مهم‌ترین وسیله انتقال میراث علمی امام به نسل‌های بعد 

بود.

از این رو، تأثیر امام صادق؟ع؟ محدود به زمان حیات آن 

حضرت نبود. شاگردان و راویان آن حضرت، آموزه‌های او را به 

نسل‌های بعد انتقال دادند و فقهای دوره‌های بعد بر اساس 

همین میراث، نظام فقهی شیعه را توسعه دادند.

۱2. جمع‌بندی نهایی

امام جعفر صادق؟ع؟ در سال ۸۳ هجری در مدینه متولد 

یافت.  پـــرورش  ؟ص؟  شــد و در محیط علمی خــانــدان پیامبر

؟ع؟ در ســال ۱۱۴ هجری،  پــس از شــهــادت امــام محمد بــاقــر

مسئولیت امامت را بر عهده گرفت و حدود ۳۴ سال رهبری 

جامعه شیعه را عهده‌دار بود.

زندگی امام جعفر صادق؟ع؟ را می‌توان در سه عرصه اصلی 

و  علمی  فعالیت  اهل‌بیت؟ع؟،  معنوی  میراث  کــرد:  بررسی 

تربیت شاگردان، و مدیریت جامعه شیعه در شرایط سیاسی 

امــوی متولد  پایانی حکومت  پرآشوب. ایشان در سال‌های 
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شــد، پس از شهادت پــدرش در ســال ۱۱۴ هجری به امامت 

رســیــد، سقوط امــویــان و ظهور عباسیان را مشاهده کــرد و 

سرانجام در سال ۱۴۸ هجری در دوره خلافت منصور عباسی 

به شهادت رسید.

آنــکــه تنها در  اهمیت تــاریــخــی امـــام صـــادق؟ع؟ بیش از 

طول مدت امامت ایشان باشد، در تأثیر عمیقی است که بر 

فرهنگ اسلامی گذاشت. در دوره ایشان، علوم اهل‌بیت؟ع؟ 

ــاگـــردان بــســیــاری در  ــد و شـ ــه صــــورت گــســتــرده منتقل ش ب

حوزه‌های مختلف فقه، حدیث، کلام و تفسیر تربیت شدند. 

به همین دلیل، بخش مهمی از میراث حدیثی و فقهی شیعه 

با نام »مکتب جعفری« شناخته می‌شود.

، روش امــام صــادق؟ع؟ نشان می‌دهد که  از ســوی دیگر

رقابت  بــه  مستقیم  ورود  معنای  بــه  همیشه  دینی  رهــبــری 

سیاسی نیست. آن حضرت در شرایطی که قیام‌های سیاسی 

راه  اجتماعی،  شرایط  تشخیص  با  بــود،  جریان  در  متعددی 

حفظ و تقویت تشیع را در گسترش دانش، تربیت انسان‌های 

شایسته و سازمان‌دهی جامعه شیعه دنبال کرد. حاصل این 

رویکرد، شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین دوره‌هــای علمی تاریخ 

تشیع بود؛ دوره‌ای که آثار آن تا قرن‌ها پس از شهادت امام 

ادامه یافت.

سیاسی  تــحــولات  مهم‌ترین  از  یکی  بــا  او  امــامــت  دوران 
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تاریخ اسلام همراه شد: سقوط بنی‌امیه و تأسیس حکومت 

عباسی؛ امام صــادق؟ع؟ در این شرایط، راه فعالیت علمی و 

تربیتی را در پیش گرفت و با تربیت شاگردان فــراوان، زمینه 

انتقال گسترده معارف اهل‌بیت؟ع؟ را فراهم کرد.

اهمیت وجایگاه رفیع علمی .معنوی امام صــادق؟ع؟ در 

تاریخ اسلام تنها به شیعه محدود نیست؛ جایگاه علمی آن 

حضرت در منابع مختلف اسلامی اهــل سنت و اهــل کتاب 

و..بـــازتـــاب یافته و شخصیت آن حــضــرت بــه عــنــوان یکی از 

شده  شناخته  ؟ص؟  پیامبر خــانــدان  برجسته  دانــشــمــنــدان 

است.

از مهم‌ترین دستاوردهای دوران امام صــادق؟ع؟، ایجاد 

است  اســامــی  تمدن  زمینه  در  گسترده  علمی  شبکه  یــک 

، فرهنگ ســازی توسعه دانــش و تعلیم وآمـــوزش و تبیین 

تربیت  و  حــدیــث  و  فقه  گسترش  شیعه،  اعــتــقــادی  اصـــول 

شاگردانی بود که بعدها در مناطق مختلف جهان اسلام به 

نشر این آموزه‌ها پرداختند.

ــادق؟ع؟ در یکی از  بــنــابــرایــن، مــی‌تــوان گفت کــه امـــام صـ

پرآشوب‌ترین دوره‌های تاریخ اسلام، با تبدیل فرصت نسبی 

حاصل از ضعف حکومت اموی و انتقال قدرت به عباسیان 

به یک فرصت علمی، توانست بخش بزرگی از میراث فکری 

و  علمی  وبنیانهای  کند  منتقل  و  تثبیت  را  اهــل‌بــیــت؟ع؟ 
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میراث  همین  نــمــود،  ریــزی  پایه  را  اســامــی  تمدن  فرهنگی 

کــام و فرهنگ شیعه  از فقه،  بعدها اســاس بخش مهمی 

امامیه را تشکیل داد.
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در مورد صحت دو سال اقامت امام صادق؟ع؟ در کوفه و 

چگونگی آن توضیح دهید.

ــود کــه تــوســط حاکمان  امـــام صـــادق ؟ع؟ ســاکــن مدینه ب

عباسی چند بــار بــه کوفه وعـــراق فعلی احــضــار شــد وپــس از 

اندکی درنگ به مدینه برگشت.

ــام صـــادق؟ع؟در ســال هشتاد و ســه هجری قمری در  ام

مدینه چشم به جهان گشود و در سال صد و چهل و هشت 

نمود.1  رحلت  سالگی  پنج  و  شصت  ســن  در  قمری  هجری 

مدت امامت ایشان حدود سی و یك سال و مصادف با سقوط 

دولــت امــوی و ظهور عباسیان می‌باشد. امــام صــادق؟ع؟از 

حاكمان بنی امیه با: هشام بن عبد الملك، ولید بن یزید بن 

عبد الملك، یزید بن ولید بن عبد الملك، ابراهیم بن ولید بن 

عبد الملك و مروان، و از بنی عباس: سفاح و منصور دوانیقی 
هم عصر بودند.2

بیشترین برخوردهای امام صادق؟ع؟در طول امامتشان 

با حاكمان بنی عباس بود. مقرّ حكومت سفاح و منصور كوفه 

بود. منصور به علت فعالیت‌های فرهنگی علمی و سیاسی 

امام صادق؟ع؟و از محبوبیتی كه در نزد مردم برخوردار بوده 

به شدت نگران و به همین خاطر دفعات متعدّدی، امام را از 

1	 . شیخ مفید؟رح؟ ، الارشـــاد، مترجم محمد باقر ســاعــدی، چــاپ ســوم، 76، 
انتشارات اسلامیه، ص 525.

2	 . مهدی پیشوائی، سیرة پیشوایان، چاپ هفتم، 1377، انتشارات مؤسسة 
امام صادق؟ع؟، قم، ص 249.
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ح میك‌رد. امّا  مدینه به كوفه احضار و نقشه قتل ایشان را طر

به خواست خدای متعال هیچ آسیبی به امام نمی‌رسید.

تــعــداد زیـــادی از بــرخــوردهــایــی كــه بین امــام صــادق؟ع؟و 

خلفای بنی عــبــاس بــه ویـــژه منصور صـــورت گــرفــتــه، علامه 

مجلسی؟رح؟نقل كرده است، كه به یك مورد اشاره می‌گردد:

»صفوان بن مهران بن جمّال نقل میك‌ند: مردی از قبیله 

بنی مخزم به منصور خبر داد كه جعفر بن محمد؟ع؟، معلی بن 

خنیس را برای گرفتن زكات و خمس شیعیان در مدینه مأمور 

كــرده اســت. منصور با ناراحتی بسیار نامه‌ای به داوود حاكم 

مدینه نوشت كه هر چه زودتر جعفر بن محمد را به كوفه جلب 

كند. صفوان می‌گوید من در مدینه بودم كه امام فرمودند: برای 
سفر آماده شو كه به سوی عراق خواهیم رفت ...«.1

در مناقب ابن شهر آشــوب هم روایتی جالب نقل شده 

است:

»ابوعازم عبد الغفار بن الحسن می‌گوید در زمان منصور با 

ابراهیم بن ادهم در كوفه بودیم كه امام صادق؟ع؟نیز به آنجا 

تشریف آوردند. بعد از مدتی امام صادق؟ع؟همراه با عده‌ای 

از علماء شیعه و اهل فضل كوفه قصد بازگشت به مدینه را 
كردند. ....«2

1	 . علامه مجلسی؟رح؟ ، بحار الانوار، جلد 47، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 
چاپ سوم، 1403 هـ ق، ص 200.

2	 . مناقب، ابــن شهر آشــوب، با تصحیح سید هاشم رسولی محلاتی، جلد 
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سفاح بارها، امام را به كوفه احضار میك‌رد، ولی هر بار بعد از 

مشاهده معجزاتی از امام از تصمیم خود برای كشتن ایشان 

قتل  قصد  به  نیز  منصور  سفاح،  از  بعد  می‌گردید،  منصرف 

، همین رویه را دنبال میك‌رد ولی به  امام، پنج مرتبه یا بیشتر
خواست الهی آسیبی به ایشان نمی‌رسید.1

اقــامــت كردند.  امــام صـــادق؟ع؟ در كوفه مدتی در قصر 

چنانكه مرحوم استاد مطهری در این‌باره می‌نویسد:

ــا امـــام صـــادق؟ع؟بـــه یــك وضـــع عجیبی رفــتــار  »مــنــصــور ب

آســان می‌گرفت.  میك‌ردند. گاهی بر حضرت سخت و گاهی 

 هیچ وقــت حضرت را زنــدانــی نــكــرده ولــی خیلی 
ً
البته ظــاهــرا

 یك دفعه دو 
ً
اوقــات، ایشان را تحت نظر قرار مــی‌داد و ظاهرا

سال حضرت را در كوفه تحت نظر قــرار داده اســت. چندین 

بــار خــودش امــام را احــضــار كــرد و فحاشی و هتاكی نمود كه 

میك‌شمت، گردنت را می‌زنم. تو علیه من تبلیغ میك‌نی، مردم 

را بر من می‌شورانی، چنین میك‌نی، چنان میك‌نی، و امام خیلی 
با نرمش جواب می‌داد.«2

قراین و شواهدی در دست است كه می‌توان با مراجعه به 

آنها به مسلم بودن مهاجرت ایشان به كوفه پی برد:

چهارم، مؤسسة انتشارات علامه، قم، ص 241.
1	 . علامه مجلسی؟رح؟ ، جلاء العیون، )تاریخ چهارده معصوم(، انتشارات سرور، 

74، چاپ دوم، چاپ اسوه، ص 872.
2	 . استاد مرتضی مطهری؟رح؟ ، سیری در سیره ائمه اطهار؟عهم؟ ، چاپ پنجم، 69، 

انتشارات صدرا، ص 158.
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1ـ محرابی در مسجد كوفه به نام آن حضرت.

2ـ محراب دیگری در مسجد سهله كه منسوب به ایشان 

است.

3ـ در اكــثــر مــنــابــع آمـــده كــه امـــام صــادق؟ع؟مــحــل دفــن 

علی؟ع؟ را به شیعیان خاص معرفی كردند كه به مرور زمان 

ــام صـــادق؟ع؟بـــه صــفــوان  ــار شـــد. حــتــی امــ ــك ــرای هــمــه آش ــ ب

دستور دادند كه بنائی روی آرامگاه آن حضرت بسازد. در هر 

آرامگاه امــام علی؟ع؟رفته و  سفری كه به كوفه می‌آمدند به 

اینجا  می‌فرمودند  خویش  اطرافیان  به  و  می‌خوانند  نمازی 

به  نیز  امیرالمؤمنین علی؟ع؟است. چنانكه مسعودی  قبر 
همین مطلب اشاره كرده است.1

از  بــود بعد  از فرقه ضاله جهمیه  كــه  بــن حكم  4ـ هشام 
گفتگوی با امام در كوفه به سلك پیروان آن حضرت پیوست.2

پس آن حضرت به كوفه مهاجرت نمودند و مدتی در آنجا 

اقامت كردند. كه شواهد و علائمی برای این مطلب ذكر شده 

و علاوه بر آن به دفعات سفاح و منصور عباسی، آن حضرت 

را شهید  آن حضرت  تا  از مدینه به كوفه احضار میك‌ردند  را 

بــار ناموفق می‌شدند.اگر  بــه خــواســت الهی هــر  بكنند ولــی 

1	 . مسعودی، ترجمه اثبات الوصیه لعلی بن ابیطالب؟ع؟، ترجمه محمد جواد 
نجفی، چاپ دوم، انتشارات و چاپ اسلامیه، 62، ص 350.

2	 . محمد حسین مظفر، صفحاتی از زندگانی امام جعفر صــادق؟ع؟، ترجمه 
و نگارش سید ابراهیم سید علوی، انتشارات رسالت، قم، چاپ دوم،72، 

تهران، ص 199.
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مدت اقامت امام دقیقا در کتاب معتبری نوشته شده است 

به همان نوشته اعتماد کنید وگرنه نام کتاب وآدرس مطلب 

را ارسال نمائید تا بر رسی گردد.
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ــت ؟ دربـــاره نسب  امــام صـــادق؟ع؟ چند فــرزنــد داشــتــه اس

حضرت و نسلشان بنویسید. 

ذكر اولاد و اعقاب امام صادق؟ع؟ 

قبل از آنكه در اعــقــاب علی بــن جعفر؟ع؟ و فــرزنــدان وی 

تحقیق و بررسی نمائیم، لازم دیدیم كه در مورد فرزندان امام 

جعفر صــادق؟ع؟ ابتداء بحثی ذكــر شــود تا نسبت به اعقاب 

امام صادق؟ع؟ دقیقتر كاوش گردد، مرحوم شیخ عباس قمی 

در كتاب منتهی الآمال به نقل از شیخ مفید می فرماید كه برای 

حضرت صادق؟ع؟ ده تن اولاد بود كه از این قرار می‌باشند:

1ـ اسماعیل 

2ـ عبدالله

3ـ ام فروه كه مادر این سه نفر فاطمه بنت حسین بن علی 

بن الحسین امام سجاد؟ع؟ بوده 

4ـ موسی

5ـ اسحاق

6ـ محمد كه مادر ایشان ام ولد بودند

7ـ عباس 

8ـ علی 

9ـ اسماء 
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10ـ فاطمه كه هر یك از ام ولدی بوده اند)262(.

مؤلف كتاب)عمده الطالب()263(قید نمودند كه اعقاب 

از پنج پسر بــوده كه عبارتند  الــصــادق؟ع؟  ابوعبدالله جعفر 

ـ  ابوعلی  ج  الاعــر ـ اسماعیل  ابوالحسن؟ع؟  كاظم  ، موسی  از

محمد الدیباج كه ملقب به مامون و كنیه او ابوجعفر بوده ـ 

اسحاق المؤتمن ابومحمد كه بسیار زاهد و عالم و محدث و 

خیلی شباهت به رسول الله داشته است ـ و علی ابوالحسن 

العریضی و اضافه می كند عریض نام قریه ای در نزدیكی مدینه 

است كه علی در آنجا سكونت داشتند، و این قول مؤید مادر 

مدفن علی بن جعفر در عریض خواهد بود. 

اما دختران حضرت: 

1ـ ام فروه: زن عبدالعزیز بن سفیان بن عاجم بن عبدالعزیز 

بن مروان بود. 

بن  علی  بن  محمد  بن  ابراهیم  بن  محمد  زن  فاطمه:  2ـ 

عبدالله ابن عباس بود كه در حیات شوهرش فوت نمود. 

؟ع؟ بود. 3ـ اسماء: زن حمزه بن عبدالله بن الباقر

اما از اعقاب اسماعیل: محمد و علی بودند.

الاصغر  ابراهیم  الرضا،  علی  ابوالحسن  موسی:  اعقاب  از 

 ، عباس، اسماعیل، محمد، عبدالله، عبیدالله، حسن، جعفر

اسحاق و حمزه اولاد باقی ماند.



از اعقاب محمد: حارض و قاسم و حسین اكبر بودند.

و از اعقاب اسحق می‌توان حسین و حسن و محمد را نام 

برد.

اما در اعقاب علی بن جعفر العریضی؟ع؟: علماء انساب 

اختلاف نمودند و اولاد آن بزرگوار را سه قسمت كردند و ما 

؟ع؟ كه  بجهت عدم تطویل كتاب فقط اعقاب علی بن جعفر

چهار فرزند او مشهور است با ذكر تعداد فرزندان او خواهیم 

آورد.

 : ؟ع؟ عبارتند از اما تعداد فرزندان علی بن جعفر

1ـ محمداكبر 

2ـ احمد الشعرانی 

3ـ حسن 

4ـ حسین 

5ـ جعفر 

6ـ علی 

7ـ عبدالله 

8ـ قاسم 

9ـ محمدالاصغر 

10ـ احمد الاصغر
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 11ـ )عیسی( نیز گفته شده است 

12ـ ام كلثوم 

13ـ ملیكه 

14ـ خدیجه 

15ـ حمدونه 

16ـ زینب 

17ـ فاطمه. 

عیسی  ؛  از عبارتند  العریضی  علی  بن  الاكبر  محمد  اولاد 

از  امــا  ، حسین  ، حسن، یحیی، محمد، موسی، جعفر الاكــبــر

؟ع؟  این هفت پسر فقط عیسی بن محمد بن علی بن جعفر

ــازده پــســر دانــســتــه اســت  ــ ــاد و دارای ی را صــاحــب اعــقــاب زیـ

برخلاف دیگران كه یا بلاعقب و یا قلیل الاولاد شمرده شده 

: حسن، حسین، محمد، جعفر  اند چنانچه بیاید بدین قــرار

اسحق)كه در شهر ری سكونت داشت( عبداله)كه در شام 

بــود( علی، یحیی، احمد، عیسی، موسی و بــرای هر كــدام هم 

اعقابی ذكر نموده‌اند كه از ذكر آن خودداری می‌شود. 

؟ع؟  اما حسن فرزند عیسی بن محمد بن علی بن جعفر

را هم فرزندی است موسوم به علی كه از امامزادگان جلیل 

الــقــدر شــمــرده شــده و بــه فضل و تقوی مــوصــوف و بــه علی 

العلوی العریضی معروف بــوده اســت. و مدفن همین علی 
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بــن حسن بــن عیسی العلوی بــن محمد بــن علی بــن جعفر 

العریضی)ع بنابر اصح اقــوال در قم و در همین بقعه مذكور 

؟ع؟ معروف است، چنانچه  می باشد كه به مزار علی بن جعفر

سابقا مذكور و صحت آنرا اثبات نمودیم.

؛  از عبارتند  العریضی  علی  بــن  الشعرانی  احمد  اولاد  امــا 

عبیدالله، حسین، محمد.

و اولاد حسن بن علی العریضی، فقط از عبدالله می باشد.

امــا نسل جعفر الاصغر بن علی العریضی بسیار انــدك و 

غالبا منقرض شده اند.

ــا اینكه  ــان دخــتــر ی ــ بقیه اولاد عــلــی الــعــریــضــی یــا اولادشـ

اما منقرض  اند  اینكه فرزند داشته  یا  اصلا فرزندی نداشته 

گشته‌اند.
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ذكر  را  حضرت  آن  همسران  و  صــادق؟ع؟  امام  فرزندان  نام 

را  حــضــرت  آن  فـــرزنـــدان  حـــال  ح  شـــر از  ــه‌ای  ــاص خ و  كنید 

بنویسید.

ــد: 1. اســمــاعــیــل 2.  ــه‌ان ــت ــادق؟ع؟ ده فــرزنــد داش ــام صــ امـ

عــبــدالله 3. ام فـــروه؛ کــه مــادر ایــن ســه فــرزنــد، فاطمه دختر 

حسین بن علی السجاد بوده 4. موسی 5. اسحاق 6. محمد؛ 

كه مادرشان كنیزی بــوده به نام حمیده بربریه 7. عباس 8. 

علی 9. اسماء 10. فاطمه؛ اینها از مادران متعدد بوده‌اند.

اینک به اختصار به زندگی برخی از ایشان می‌پردازیم:

1. اسماعیل در میان بــرادران از همه بزرگتر بود و حضرت 

صــادق؟ع؟او را از سایر فرزندان دوستتر می داشت و بهتر از 

همه به او مهربانی می كرد و عده ای از شیعیان خیال می كردند 

او پس از پدرش امام است. اسماعیل در روزگار پدر بزرگوارش 

در عریض وفات یافت ارادتمندان حضرت صادق؟ع؟جنازه او 

را بدوش گذارده در مدینه حضور پدر آورده و در بقیع مدفون 

ساختند. 

 2. عــبــدالله پــس از اسماعیل بــزرگــتــریــن فــرزنــد حضرت 

صــادق؟ع؟بــود لیكن چنانچه باید پــدرش به او احترام نمی 

كرد و با پدربزرگوارش از نظر عقیده و مرام مخالفت داشت و 

با حشویه رفت وآمــد می كرد و به مذهب مرجئه تمایل می 

ورزید و پس از پدرش ادعای امامت كرد و می گفت چون من 
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اكبر اولادم، امامت حق منست و به همین مناسبت عده‌ای 

از یاران حضرت صادق؟ع؟به او گرویدند و خوشبختانه طولی 

نکشید عده زیادی از آنها از وی برگشته و به امامت حضرت 

امامت  براهین  و  حقانیت  و  نهاده  گــردن  جعفر  بن  موسی 

او بر همگان آشكار شد و در عین حال عده كمی به عقیده 

خود باقیمانده عبدالله را به پیشوائی برگزیده و آنان به عنوان 

ــرو که عبدالله مــردی پهن پا بود  فطحیه شهرت یافتند، ازآن

پطروان او را فطحی مذهب نامیدند. 

: مردی دانشمند و نیكوكار و متقی و  3. اسحق بن جعفر

مجتهد بود و مردم احادیث و آثاری از او روایت كرده اند. ابن 

كاسب هرگاه روایتی از او نقل می كرد می گفت حدثنی الثقة 

؛ اسحاق برادرش حضرت موسی بن  الرضی اسحاق بن جعفر

جعفر را به امامت می‌ شناخت و از پدرش بر تصریح امامت 

حضرت روایت می‌ كرد.

: مردی دلاور و با سخاوت بود روزی را  4. محمد بن جعفر

روزه می گرفت و روزی را افطار می كرد و هم عقیده بازیدیه بود 

و معتقد به قیام و مبارزه بود.

: احادیث بسیاری روایت كرده و همواره  5. علی بن جعفر

با احتیاط سروكار داشت و بزرگی پرهیزگار و دانشمند بود و 

؟ع؟ملازم بود. و  همیشه با برادرش حضرت موسی بن جعفر

اخبار بسیاری از آن حضرت روایت كرده است.
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: مرد فاضل و بزرگواری بود. 6. عباس بن جعفر

: بـــزرگـــوارتـــریـــن فـــرزنـــد حــضــرت  ــر ــف ــع 7. مـــوســـی بـــن ج

از همه بیشتر و شهرت  ــود و قــدر و عظمتش  صــادق؟ع؟ب

عمومی داشت و در عصر آن حضرت به سخاوت و كرامت او 

نبود و از همه مردم پارساتر و پرهیزگارتر و داناتر بود که نام 

مادرش حمیده بربریه بود.

ــادق؟ع؟ده تا فرزند داشته  پس نتیجه می‌گیریم امــام ص

. اسماعیل و عبدالله و ام فروه  كه هفت تا پسر و سه تا دختر

كه مادر آنها فاطمه دختر حسین بن علی بن الحسین بود. و 

موسی و عباس و اسحاق و فاطمه و محمد كه از كنیزی بنام 

حمیده البربریه متولد شده اند و عباس و علی و اسماء كه هر 

كدام از مادرانی مختلف متولد گردیده اند.
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در مورد ماجرای جانشینی اسماعیل فرزند امام صادق؟ع؟ 

و صحت آن توضیح دهید.

امام  عصر  پیرامون  تاریخ  و  اخبار  از  کثیری  حجم  بررسی 

صادق؟ع؟ ثابت می‌کند، این ادعا که ابتدا اسماعیل به عنوان 

بــه دلیل  ــام صـــادق؟ع؟ معرفی باشد و سپس  ام جانشین 

رحلت غیر منتظره وی، امــام کاظم ؟ع؟ به عنوان جانشین 

امام صادق ؟ع؟ معرفی شدند گفتاری کاملا بی دلیل و حاصل 

بی اطلاعی از اخبار و احادیث اهل بیت ؟ع؟ است؛ حتی یک 

از سوی  آن  کــه در  کنیم  روایـــت ضعیف هــم مشاهده نمی 

اهل بیت ؟ع؟ به امامت اسماعیل تصریح شده باشد؛ بلی 

این واقعیت تاریخی صحیح است که امام صادق ؟ع؟ بسیار 

به اسماعیل ابــراز علاقه می‌کردند و برخی از شیعیان هم به 

دلیل کم اطلاعی از شرایط امــام ]لــزوم و انحصار تعیین این 

مقام توسط خداوند[ یا فتنه‌گری و دسیسه افــرادی خاص، 

امــام دانستند لکن چنین  را  افــتــاده و اسماعیل  به اشتباه 

موضوعی هیچ‌گاه از ســوی شخص امــام صــادق؟ع؟ و دیگر 

ح نگردیده و بالعکس در راستای زدودن این  معصومین مطر

شبهه و گرایش باطل روشنگری نموده اند.

بــرای ارائــه پاسخ منطقی و مستدل به پرسش فــوق لازم 

ح شود تا به  است موضوعات ذیل به صورت گام و گام مطر

یــاری و خواست خــداونــد حقیقت امــر در خصوص شبهه یا 

سؤال مطرحه روشن گردد:
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1- درباره شخصیت اسماعیل فرزند امام صادق ؟ع؟

دربــاره تاریخ زندگى اسماعیل اطلاعات جامعی در دست 

نیست. تنها اطلاعات تاریخى روشنى كه به دست ما رسیده 

این است كه وى فرزند ارشد یا فرزند دوم امام صــادق؟ع؟ و 

نیز نخستین  ــام حسن مجتبى؟ع؟  ام نــوه  مـــادرش فاطمه 

همسر امام صادق بوده است. او در اوایل قرن دوم در مدینه 

به دنیا آمده و میان او و برادر دیگرش عبد الله با برادران ناتنى 

وى یعنى موسى، اسحاق و محمد كه از مادرى به نام حمیده 

متولد شده بودند فاصله سنى زیــادى وجــود داشته است. 

گــزارش‏هــا یكسان نیست. بیشتر  او نیز  ــاره درگــذشــت  دربـ

منابع درگــذشــت وى را در دوران حــیــات امـــام صـــادق؟ع؟ و 

عموما در سال 145 و سه سال قبل از رحلت امام صادق؟ع؟ و 

مدفن او را بقیع م‏ىدانند. 

2- درباره منزلت اسماعیل نزد امام صادق ؟ع؟ و وقایع پس از 
رحلت وی

اسماعیل كه بزرگترین فرزندان حضرت صــادق؟ع؟ بود، 

فــوق العاده مــورد مهر و علاقه پــدرش قــرار داشــت،  گروهى 

از شیعیان در زمــان حضرت صــادق ؟ع؟ معتقد بــودنــد كه 

اسماعیل جانشین پدرش میباشد، زیرا كه پدر بوى علاقه 

داشت و چنین گمان می کردند که امام ؟ع؟ او را از فرزندان 

دیگرش بیشتر مورد لطف و احسان قرار می دهد،  با این حال 

هیچ گاه سخنی دال بر امامت اسماعیل از زبان امام صادق 
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؟ع؟ صادر نشد و بعلاوه اسماعیل در همان زمان حیات پدر 

از دنیا رفت. اسماعیل در ناحیه عریض دیده از جهان پوشید 

و مــردم او را روى دوش خــود تــا مدینه آوردنـــد، امــام صــادق 

ســام الّلَ علیه در مــرگ فرزندش بسیار بیتابى میكرد و در 

پیشاپیش جنازه او بدون كفش حركت مینمود، و نیز امر كرد 

جنازه او را بر زمین گذاشتند  و كفن را از روى او برداشت ]تا 

همگان چهره را ببیند[ و به وى نگاه كردند.

علت این امر براى این بود كه حضرت بدین وسیله مرگ او 

را اعلان كرد تا كسانى كه وى را جانشین پدرش میدانستند از 

شبهه بیرون شوند و بمرگ آن یقین پیدا كنند، سپس جنازه 

او را در بقیع دفن كردند، و چون وى از دنیا رفت كسانى كه به 

امامت او اعتقاد داشتند از عقیده خود دست برداشتند، و 

لیكن گروهى از مردم كه از نزدیكان پدر او نبودند میگفتند: 

وى نمرده است.

پس از وفات حضرت صادق؟ع؟ دسته‏اى از این جمعیت 

كــردنــد، و بقیه هم  به امامت موسى بن جعفر عقیده پیدا 

دو دسته شدند، گروهى از زنــده بــودن اسماعیل برگشتند 

ــرا آنــان  و بــه امــامــت فــرزنــدش محمد عقیده پیدا كــردنــد، زی

آن این  از  گمان میكردند امامت حق اسماعیل بود و پس 

اسماعیل  گفتند  هــم  جماعتى  و  میرسد،  بفرزندش  مقام 

آنــان را  نمرده اســت، اینك عده اندىك از این‏ها مانده‏اند كه 

اسماعیلیه می‌گویند.
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3- نکته ای تربیتی در خصوص ابراز محبت امامان به برخی 
فرزندان

در برخی منابع از ابراز محبت خاص امام صادق ؟ع؟ نسبت 

به برخی فرزندان همچون اسماعیل سخن گفته شده است و 

برخی مدعی اند که چه بسا همین موضوع باعث شد که برخی 

افــراد به واسطه کم اطلاعی یا شیطنت بدین شبهه گرایش 

پیدا کنند که شاید اسماعیل فرزند، همان امام پسین باشد؛  

در حالی که در روایت تربیتی دیگری از امام صادق ؟ع؟ خود به 

یکی از علل اتخاذ این رویه از سوی امامان اشاره می نمایند:

عــن مسعدة بــن صــدقــة قــال قــال جعفر بــن محمّد؟ع؟ 

ــدى؟ع؟ والّلَ إنّــ‏ى لأصانع‏ بعض ولــدى وأجلسه على  قــال وال

فخذى وأكثر له المحبّة وأكثر له الشّكر وانّ الحقّ لغیره من 

 یصنعوا به ما 
ّ

ولدى ولكن محافظة علیه منه ومن غیره لئل

 لكى 
ً

أمثال
ّ

فعل بیوسف وإخوته وما أنزل الّلَ سورة یوسف إل

 كما حسد بیوسف إخوته وبغوا علیه 
ً
لا یحسد بعضنا بعضا

وجحد  بحبّنا  ودان‏  نا 
ّ

تول من  على  خ(  )رحمة  حجّة  فجعلها 

أعدائنا عل‏ى من نصب‏  لنا الحرب والعداوة.

امــام صــادق؟ع؟ فرمود: »پــدرم فرمود: به خــدا سوگند با 

بعضى از فرزندانم به ظاهر و تصنّعى كارى را انجام م‏ىدهم، او 

را روى پایم م‏ىنشانم و به او زیــاد محبّت مك‏ىنم و زیــاد از او 

سپاسگزارى م‏ىنمایم با اینكه حق براى فرزند دیگرم هست 

ــى بـــراى حفظ ایــن فــرزنــدم از دســت آن فــرزنــد و از دست  ول
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دیگران، تا با او كارى كه با یوسف و برادرانش شد، نكنند و 

خداوند سوره یوسف را نازل نفرموده مگر به عنوان نمونه 

اینكه بعضى از ما به بعضى حسادت نكنند آن گونه كه برادران 

یوسف بــه یوسف حــســادت ورزیــدنــد و بــه او ستم كــردنــد و 

خداوند این سوره را حجّت بر كسانى قرار داده كه ما را دوست 

دارنــد و محبّت ما را پذیرفته‏اند و دشمنان ما را نم‏ىپذیرند 

علیه كسانى كه جنگ و دشمنى براى ما به پا كرده‏اند«.

بدین ترتیب روایــت فوق نشان می دهد که ابــراز علاقه و 

محبت ویژه امامان به یکی از فرزندان را نمی توان به عنوان 

آن فرزند دانست و چه بسا اهداف  دلیلی بر امامت قطعی 

بــوده  میان  در  تربیت  موضوعات  یــا  تقیه  همچون  دیــگــری 

است.

4- درباره صحت و سقم ادعای امامت اسماعیل

باید دانست که مسئله انتخاب امام در نظریه شیعه، نه 

تنها در اختیار مــردم بلکه در اختیار و تحت وظایف امامان 

معصوم نیز نبوده و تنها خداوند متعال است که بر اساس 

و  لیاقت  معیار  بــر  را  ؟ع؟  معصومین  خــود،  حکمت  و  علم 

شایستگی ایشان به مقام امامت برگزیده و لذا ادعای اینکه 

امام صادق ؟ع؟ ابتدا اسماعیل را امام معرفی نمود اما پس 

از وفات وی امامت متوجه امام کاظم ؟ع؟ شد، ادعایی کذب 

و کاملا بی دلیل است؛ چرا که اولا هیچ منبع تاریخی و حدیثی 
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یافت نمی شود که در آن به امامت فردی به نام اسماعیل از 

فرزندان امــام صــادق ؟ع؟ اشــاره شده باشد و ثانیا در سوی 

مخالف ده ها روایــت از مجموعه معصومین وجــود دارد که 

به امامت موسی به جعفر ؟ع؟ به عنوان هفتمین پیشوای 

مسلمانان تصریح شده است و در هیچ یک از آنان سخنی 

از امامت فردی به نام اسماعیل برده نشده است، از جمله 

در روایت مشهور جابر بن عبد الله انصاری از قول رسول خدا 

؟ص؟ چنین می خوانیم:

در تفسیر برهان از ابن بابویه روایت كرده كه وى به سند 

خود از جابر بن عبد الّلَ انصارى نقل كــرده، كه گفت: وقتى 

طِیعُوا 
َ
هَ وَ أ طِیعُوا اللَّ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال یُّ

َ
خداى عز و جل آیه شریفه:>یا أ

گرامیش محمد ؟ص؟  بر پیامبر  را  مْ< 
ُ

مِنْك مْرِ 
َ
أ

ْ
ال ولِی 

ُ
أ وَ   

َ
سُول الرَّ

نــازل كــرد، من به آن جناب عرضه داشتم: یا رســول الّلَ خدا 

و رسولش را شناختیم، اولى الأمر كیست؟ كه خداى تعالى 

طاعت آنان كردن را دو شادوش طاعت تو قرار داده؟ فرمود: 

از  بعد  مسلمین  امــامــان  و  منند،  جانشینان  ــان  آن جابر  اى 

منند، كه اولشان عل‏ى بن ابى طالب و سپس حسن و آن گاه 

حسین و بعد از او عل‏ى بن الحسین و آن گاه محمد بن على 

است، كه در تــورات معروف به باقر است، و تو به زودى او را 

درك خواهى كرد، چون او را دیدار كردى و از طرف من سلامش 

برسان، و سپس صادق جعفر بن محمد، و بعد از او موس‏ى 

، و آن گاه على بن موس‏ى، و بعد از وى محمد بن على،  بن جعفر
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 ، و سپس على بن محمد و آن گــاه حسن بن على، و در آخر

هم نام من محمد است، كه هم نامش نام من است، و هم 

كنیه‏اش كنیه من است، او حجت خدا است بر روى زمین‏... 

همان طور که ملاحظه می کنید در روایت فوق که مربوط 

به سالها پیش از تولد و وفات اسماعیل است، نام هفتمین 

این  گــردیــده اســت و شبیه  خلیفه پیامبر خــدا ؟ص؟ معین 

حــدیــث، ده هــا روایـــت دیــگــر اســت کــه عــمــده آنــهــا در کتاب 

؟ع؟، مورد تصریح و جمع  منتخب الاثر فی الامام الثانى عشر

آوری قــرار گرفته انــد  و بنابراین این ادعــا که ابتدا اسماعیل 

ــام معرفی شــده و سپس بــه دلــیــل رحلتش،   بــه عــنــوان امـ

امــام کاظم ؟ع؟ به عنوان جانشین امــام صــادق ؟ع؟ معرفی 

شدند سخنی کاملا بی اســاس و حاصل بی خبری از اخبار و 

احادیث اهل بیت ؟ع؟ است. بلی این واقعه تاریخی صحیح 

است که برخی از شیعیان به دلیل کم اطلاعی یا فتنه گری و 

دسیسه افرادی خاص، به اشتباه افتاده و اسماعیل را امام 

دانستند، لکن چنین موضوعی هیچ گاه از سوی امام صادق 

ح نــگــردیــده و بالعکس از لحظه  ــداد ایــشــان مــطــر ؟ع؟ و اجـ

وفات اسماعیل، در راستای زدودن این فکر و شبهه باطل 

روشنگری نموده اند.

5- نکاتی پیرامون بسترهای ایجاد شبهه امامت اسماعیل

به جز مطلبی که پیشتر عنوان شد درباره اینکه امام صادق 
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؟ع؟ علاقه ای خاص به اسماعیل داشتند و گویا این امر برای 

دیگر  موضوع  دو  کــرد،  امامت  شبهه  ایجاد  شیعیان  برخی 

نیز ]با هدایت و دسیسه برخی افراد جاهل یا مغرض[  زمینه 

ساز  رشد تفکر امامت اسماعیل در میان گروهی از شیعیان 

گردید که مختصرا اشاره می گردد:

الف. روایت مجهول پیرامون امامت فرزند بزرگ

روایــتــی در میان شیعیان وجــود داشــت با ایــن مضمون 

کــه: الامــر فی الکبیر ما لم تکن فیه عاهه. امامت در فرزند 

بــزرگ اســت، مگر اینکه وی بیماری داشته باشد )که سبب 

رویگردانی مــردم از وی شــود( این روایــت عــاوه برآنکه فاقد 

اسباب لازم برای صحت و اعتبار یک حدیث معتبر است ] و 

همه روات آن توثیق ندارند[، حاوی اشکالات دلالی نیز هست 

از جمله آنکه صراحتی ندارد که این قاعده مربوط به خصوص 

مسئله تعیین امــام و خلیفة الله باشد و بعلاوه به نظر می 

رسد این روایت مورد استفاده برخی گروه های منحرف بود که 

به دنبال امامت فرزند دیگر امام به نام عبد الله افطح بودند ] 

که نقص جسمی در ناحیه سر وی بود[ اما گویا حامیان وی با 

حذف قسمت آخر روایت فوق ]ما لم تکن فیه عاهه[ تلاش 

کردند تا پس از رحلت اسماعیل با ادعای اینکه عبدالله از امام 

کاظم ؟ع؟ بزرگتر است، وی را لایق این منصب معرفی نمایند! 

این گروه به فطحیه شهرت یافتند، در این رابطه گفته شده 

عــبــدالّلَ بن جعفر معتقد  امامت  به  از شیعیان  گروهى  که 
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شدند؛ چرا كه وى ادعاى امامت كرد و براى اثبات مدعاى خود 

به بزرگتر بودنش از امام كاظم؟ع؟ استدلال نمود اما عبدالّلَ 

پس از هفتاد روز از دنیا رفت و چون فرزندى نداشت، فرقه 

منسوب به وى به‏آرامى منقرض شده و پیروان آن به سوی 

امام کاظم بازگشتند.

ب. روایت ظهور بدا 

روایت دیگری که دستمایه عقیده امامت اسماعیل شده 

است، خبری است از قول امام صادق ؟ع؟ با این عبارت که 

شیخ صدوق این گونه از ان یاد کرده است:

هُ فِی 
َ
‏ بَدَاءٌ كَمَا بَدَا ل ِ

ادِقِ؟ع؟‏ مَا بَدَا لَِّ  الصَّ
ُ

وْل
َ

و مِنْ ذَلِكَ ق

 ابْنِی‏ 
َ

إِسْمَاعِیل

ظاهر نشد از بــراى خدا امــرى چنان كه در باب اسماعیل 

پسر من ظاهر شد

محدث برجسته، شیخ صدوق در تکمیل و توضیح این 

خبر نوشته است: یعنى ]ظاهر نشد از براى خدا امرى چنان 

كه در باب اسماعیل پسر من ظاهر شد[ در هنگامى كه او را 

آنكه بهمین ماجرا دانسته  پیش از وفــات من هلاك كرد تا 

شود كه او بعد از من امام نیست. 

در واقع برخی گمان کردند که روایت فوق اشاره به تجدید 

نظر در مسئله امامت داشته و رحلت اسماعیل موجب تغییر 
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قضای الهی شده است و حال آنکه منظور امام این است که 

از مــردم چنین گمان و تصوری داشتند که اسماعیل  برخی 

امــام خــواهــد بــود امــا وفــات وی موجب شــد تــا حقیقت امر 

گاه[  آشکار شود ]بدا به معنای ظهور امر حقیقی بر مردم نا آ

که اسماعیل امام نبوده است.

شیخ صدوق در ادامــه روایــت دیگری در موضوع بدا نقل 

آن  می کند که می تواند مؤید تفسیر فــوق باشد  و مطابق 

چنین تمثیلی به نظر می آید که همانطور که ابراهیم نبی ؟ع؟ 

ابتدا تصور کرد که فرزندش اسماعیل را ذبح خواهد کرد اما 

بــا هبوط قــوچ بــر او روشــن گــردیــد کــه قضای حتمی و قطعی 

خداوند به ذبح گوسفند تعلق داشته و تنها آزمایش وی مد 

نظر بوده است در ماجرای اسماعیل هم مردم چنین تصور 

داشتند اما با وفات وی امر بر پیروان حقیقت آشکار گردید.

  البته در این جا یادآور می شویم که هیچ کدام از دو روایت 

شیخ صدوق در خصوص ظهور بدا در ماجرای اسماعیل، از 

سند معتبر حدیثی بــرخــوردار نیستند و لذا تمسک به این 

گونه احــادیــث بــرای اثــبــات ادعـــای امــامــت اسماعیل، فاقد 

اعتبار سندی خواهد بود ، بعلاوه این اخبار در نقطه مقابل و 

از حیث دلالی می توانند ثابت کننده این موضوع باشند که از 

ابتدا هم امامت برای اسماعیل حتمی و مقدر نبوده است و 

حقیقت امر امامت و جانشین امام صادق ؟ع؟ پس از وفات 

اسماعیل بر بسیاری از شیعیان روشن گردید.
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6- درباره فرقه اسماعیلیه و مواجهه امام کاظم ؟ع؟ با ایشان

علی رغم تلاشها و روشنگری امــام صــادق ؟ع؟ نسبت به 

وفات طبیعی اسماعیل و نیز تعیین جانشینی امام کاظم )ع 

اما پس از رحلت امام‏ صادق‏؟ع؟ درمورد امامت امام كاظم؟ع؟ 

در بین شیعیان اختلافاتى پیش آمد، چنانکه عده‏اى معتقد 

به امامت اسماعیل‏ فرزند ارشد امام‏ صادق‏؟ع؟ شدند این 

در حالی بود که اسماعیل‏ پیش از شهادت امام صادق؟ع؟ از 

دنیا رفته و حضرت براى پیش‏گیرى از گرایش‏هایى كه معتقد 

به امامت فرزند ارشد امام؟ع؟ بودند، حدود سى تن از بزرگان 

شیعه را بــر مــرگ او گــواه گرفت و در مــراســم رســمــىِ تشییع 

جنازه او چندین بار با برداشتن پارچه از صورت او، مرگش را 

آشكار ساختند،   امّا با این همه، گروهى با ادعاى زنده بودن 

اسماعیل او را مهدى امت خواندند؛ از سوی دیگر گروهی هم 

بگونه دیگر به انحراف کشیده شدند و علی رغم پذیرش مرگ 

او ولى امامت را از آنِ فرزندش محمد دانستند و بدین ترتیب 

پایه های فرقه اسماعیل شکل گرفت؛  شیخ مفید در کتاب 

الارشاد در این رابطه نوشته است:

ــان كه  و چــون اسماعیل از دنیا رفــت اصحاب امـــام؟ع؟ آن

گمان امامت او را پس از امام صادق؟ع؟ داشتند از این عقیده 

بازگشتند، و گروهى اندك كه نه در زمره نزدیكان امام؟ع؟ بودند 

و نه از راویــان حدیث از آن بزرگوار بلكه گروهى از مردمان دور 

دست و ب‏ىخبر از جریان كار امامت بودند گفتند:



اندنز فرو نادناخ ،به، نسمان یگدنز

51

ــت و  ــت و امـــام پــس از پـــدرش او اس اسماعیل زنـــده اس

باین عقیده باقى ماندند.و چون امام صادق؟ع؟ از دنیا رفت 

؟ع؟ شدند، و دیگران‏  گروهى معتقد بامامت موسى بن جعفر

دو دســتــه شــدنــد، دســتــه از عقیده زنـــده بـــودن اسماعیل 

برگشته و معتقد بامامت محمد پسر اسماعیل شدند براى 

آنكه گمان كردند امامت در پدر او اسماعیل بود، و پسرش 

محمد پس از مرگ او سزاوارتر است بمقام امامت از برادرش 

. و گروهى بهمان عقیده )یعنى عقیده( زنده  موسى بن جعفر

بودن اسماعیل باقى ماندند و این دسته اكنون بسیار اندك 

هستند كه نمیتوان كسى از آنان نام برد، و این دو دسته را 

معروف  دسته  دو  ایــن  از  اكنون  آنچه  و  نامند،  اسماعیلیه 

اســت همان دسته اول اســت كــه میگویند امــامــت پــس از 

اسماعیل در میان فرزندان او است تا روز قیامت‏. 

 این مختصری از ماجرای اسماعیل و جریان پیدایش فرقه 

تا  اعتقادات خاصشان،  كنار  که در  گروهی  بــود،  اسماعیلیه 

نیز شهره بودند.  اتخاذ قیام‏هاى مسلحانه  مدتها به خاطر 

ــراق، مصر و مغرب  آنــان در حیات سیاسى خــود در ایـــران، ع

حیات  مــدت  در  كاظم؟ع؟  امــام  داشتند.  فعالیت  به‏شدت 

بــه نقد و رد افکار  امــامــت  بــا تبیین و بسط نظریه  خــویــش 

اسماعیلیه پرداخت‏. 
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7- شاهدی دیگر دال بر وفات قطعی اسماعیل در زمان حیات 
امام صادق ؟ع؟

مناسب است که در اینجا به روایت ذیل از کتاب مشهور 

از تحقق مرگ  گونه شبهه  که هر  ــاره نماییم  اش نیز  الکافی 

اسماعیل در عصر امام جعفر صادق ؟ع؟ را کنار می زند:

عــبــدالــرحــمــن بــن ســنــان‏ نــقــل مــی کــنــد کــه خــدمــت امـــام‏ 

ــودم كــه مــردى بــه حضور ایــشــان آمــد. امــام؟ع؟  صـــادق‏؟ع؟ ب

ســى دیــنــار بــه او پــرداخــت كــه بــه نیابت از اسماعیل‏ )فرزند 

امــام صـــادق؟ع؟( حج بــگــزارد و چیزى از عمره تا حج نمانْد، 

مگر آنكه بر او شرط كرد كه انجام دهد و حتّى شرط كرد كه در 

ر هم سعى )تند رفتن به‏صورت هَروَله( را انجام  وادى محسِّ

دهد.سپس فرمود: »فلانى! اگر این كارها را انجام دهى، براى 

ج حج كرده است، یك حج است  اسماعیل كه از مال خود، خر

و براى تو كه بدن خود را به رنج‏ م‏ىافكنى، نُه حج خواهد بود«. 

8- نتیجه گیری

هیچ سند معتبر تاریخی و حدیثی دال بر تعیین اسماعیل 

ــام و خلیفه مسلمین بــه چشم نــمــی‌خــورد و  بــه عــنــوان امـ

بالعکس ده‌ها روایــت دال بر تعیین امامت امام کاظم ؟ع؟ 

سالها پیش از عصر امام صادق ؟ع؟ است؛ با این حال پس 

از رحلت اسماعیل و نیز پس از شهادت امــام صــادق ؟ع؟، 

زمینه  که  بودند  اسماعیل  امامت  به  معتقد  برخی  کماکان 
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هایی بــرای این تفکر وجــود داشــت، از جمله روایتی تحریف 

[ در بــاب لــزوم امــامــت فــرزنــد بزرگتر و نیز  شــده ]و نامعتبر

اخبار مربوط به ظهور بدا در قضیه وفات اسماعیل که توجیه 

ــراد از آن اخــبــار ظهور  و تفسیر آن پیش تــر ذکــر گــردیــد کــه م

حقیقت امــر امامت بــرای عموم شیعه و آشکار شــدن عدم 

تعلق امامت به اسماعیل در تقدیر الهی بوده است.

	





شبهات اعتقادی، کلامی و 
یخی تار

اگر ابوبكر پدر بزرگ امام صادق؟ع؟ و امامان بعدی است 

چطور شیعه بر پدر بزرگ آنها ناسزا می‌گوید؟

ــام صــادق؟ع؟  ح شــده بــراســاس ایــن سخن ام آنچه مطر

که فرموده است:»من دو بار از ابوبکر متولد شدم« در کتب 

روایــی معتبر ما نقل نشده است. البته ازدواج با نتایج آنها 

هم نه شرعا و نه عقلاً حــرام نیست؛ چراکه براساس قاعده 

قرآنی »ولاتزر وازرة وزر اخری«، هرکس پاسخگوی عمل خود 

آنها چه  اســت؛ اگر نیاکان کسی خلافی کــرده باشد نوادگان 

گناهی کرده اند؟ 

در جستجویی که در مآخذ اسلامی )اعم از تاریخ، حدیث، 

ــورت گــرفــت، بــه نــظــر مــی‌رســد  ــت( صــ ــ ، شــعــر و روایـ تــفــســیــر

نخستین بار این سخن را علی بن عیسی اربلی در کتاب کشف 

الغمه آورده است.  البته او نیز سخن »جنابذی« حبنلی متوفی 

)524- 611 ه( که اصالتا از روستایی از نیشابور بود و در بغداد 

می زیست، را درباره امام صادق نقل کرده است و در حقیقت 
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ایــن سخن اربــلــی شیعی هــم نیست. پیش از ایــن هــم این 

سخن به هیچ عنوان در منابع شیعی و سنی نیامده است. و 

تمامی کسانی که پس از اربلی اشاره کرده‌اند، همه‌گی از او نقل 

نموده اند. احتمالا جنابذی تحت تاثیر فضایل خوانان اهل 

سنت که در بغداد از دیرباز )بویژه در عصر آل بویه( به فضایل 

خوانی برای ابوبکر مشغول بوده اند این مطلب را در کتاب 

خود نقل کــرده اســت. چرا که فضایل خوانان معتقد بودند 

ابوبکر سرآمد پاکان و خود بخشی از اهل بیت است.

 اما آنچه برخی مدعی‌اند درکتاب کافی شیعیان آمده است، 

آن  براحتی  ــدارد و می‌توانید  ن درحالی‌که چنین چیزی صحت 

آنچه مرحوم کلینی صاحب کتاب کافی گفته  را بررسی کنید. 

ــت کــه مـــادر امـــام صـــادق؟ع؟ »ام فـــروه« دختر  ــن اس ــت ای اس

»قاسم بن محمد بن ابوبکر« است و مــادر ام فــروه »اسماء« 

دختر »عبدالرحمان بن ابی بکر« است. بدون اینکه گفته باشد 

»من از دو طریق نواده ابوبکر هستم«. پس اولاً ناقل حدیث 

فردی سنی و کاملاً بی سند و در اصطلاح، حدیث مرسل است 

و حدیث مرسل و فاقد سند، فاقد حجیت و غیرقابل احتجاج 

است. ایجاد رابطه خویشاوندی به هیچ وجه دلیل بر »وحدت 

عقاید« نیست. و مساله اختلاف میان اهل بیت ؟ع؟ و برخی 

صحابه )ونه همه آنها(، نه اختلاف قبیله‌ای که اختلاف عقیدتی 

و بــه یــک معنی رفــتــاری بـــوده اســـت؛ روشـــن اســت کــه چنین 

اختلافی، با ازدواج چند نفر از نوه‌ها و نبیره‌ها ازمیان نمی‌‍رود.
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اختلاف بر سر یک مسئله اساسی، آن هم ،رهبریِ جامعه 

پس از رحلت حضرت رســول ؟ص؟ بــوده اســت. ایــن اختلاف 

اساسی هرگز با چند ازدواج موردی از میان نمی رود؛ چنانکه 

ازدواج  اکنون  هم  بطورمثال؛   اســت.  نرفته  ازمــیــان  تاکنون 

درمیان خانواده های سنی و شیعی فراوان است، حتی برخی 

بــرآن  مناطق سنی نشین کــشــورمــان، ولــی هرگز ایــن دلیل 

نیست که خانواده هریک از زوجین، پذیرای عقیده دیگری 

شده است.

 از اینها گذشته مهمترین سندی كه بــرای این روایــت در 

میان اهل سنت می‌توان یافت، سندی است كه حافظ مزّی 

در تهذیب الكمال نقل كــرده اســت، در حــال که او  در سال 

654 به دنیا آمد و در 742 هجری نیز از دنیا رفته است.  او پس 

از اربلی می زیسته است. و احتمالا تحت تفکر حاکم بر شام 

پس از عصر فاطمیان این را نوشته است. چرا که پس از عصر 

فاطمی در شام نگارش این سبک روایــات که سعی می کرد 

بین اهل سنت و شیعه نوعی مناسبت برقرار کند، آرام آرام 

مرسوم شده بود. در این سوی یعنی ایران نیز پس از حمله 

مغول، و فهم مسلمانان از اینکه تفرقه مایه شکست آنها 

شده است، عده ای که صوفی مسلک بودند به همراه برخی 

از سنی ها ک به سنی هــای دوازده امامی شهرت یافتند به 

نگارش کتب فضایل به سبک نزدیک کردن دیدگاه شیعیان 

و اهل سنت به یکدیگر پرداختند. 
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ــا صـــادق؟ع؟ فرمود  ــت كــه ام ــده اس عـــاوه بــر آن نقل ش

هُمْ تَنْفَعُنِی مِنْ 
َ
یَتِی ل

َ
ــیَّ مِنْ نَسَبِی وَل

َ
حَــبُّ إِل

َ
یَتِی لِبَائِی أ

َ
:»وَل

یَة« ولایت پدرانم برای 
َ

 یَنْفَعُنِی‏ بِغَیْرِ وَل
َ

غَیْرِ نَسَبٍ وَ نَسَبِی‏ ل

من، دوست‌داشتنی تر از نسب و پیوند فامیلی من است، 

ولایــت آن‌هــا بــرای من فایده دارد؛ حتی اگــر نسبتی با آن‌ها 

نداشته باشم؛ ولی نسبت با آن‌هــا زمانی كه ولایــت آن‌هــا را 

نداشته باشم ، برایم ســودی نـــدارد.   در این بــاره قــرآن کریم 

نْسابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لا 
َ
ورِ فَلا أ نیز می فرماید: >فَإِذا نُفِخَ فیِ الصُّ

ونَ<)101مــومــنــون( پس آنگاه كه در صور دمیده شود، 
ُ
یَتَساءَل

[آن روز میانشان نسبت خویشاوندى وجود ندارد، و از  ]دیگر

]حال‏[ یكدیگر نم‏ىپرسند. 

از  نـــدارد.  آخــرت فایده ای  پس نسبت فامیلی در دنیای 

گو  دروغ  و  خائن  را  ابوبكر   ، امیرالمؤمنین؟ع؟  دیگر  جانب 

مــی‌دانــســت. داســتــان از ایــن قـــرار اســت کــه عمر بــه عباس 

می گفت: »وقتی رســول خدا )صلی الله علیه وسلم( از دنیا 

رفــت، ابوبكر گفت من جانشین رســول خــدا هستم، شما 

)تو  و  آمــدیــد  علی؟ع؟  و  پیامبر  عموی  عباس  )یعنی  نفر دو 

( را طلب كردی و این  ای عباس( میراث پسر بردارت)پیامبر

)علی؟ع؟( میراث همسرش از پدرش را طلب میك‌رد . ابوبكر 

گفت كه رسول خدا فرموده است: »ما ارث به جای نمی گذاریم 

، هر آنچه از ما با قی می ماند صدقه است« شما دو نفر ابوبكر 

، پیمان شكن و خائن می‌دانستید«. را دروغ گو، گناهك‌ار
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چــگــونــه ممكن اســـت ، امـــام عــلــی؟ع؟ فـــردی را خــائــن و 

دروغگو بداند ولــی فــرزنــدش  امــام صــادق )علیه السلام ( بر 

خلاف جدش امیر المؤمنین )علیهما السلام( به نسبتش با 

ابوبكر افتخار كند !

ــای اهـــل‌بـــیـــت؟عهم؟از دشـــنـــام و  ــوزه‌هــ شــیــعــه مــطــابــق آمــ

ناسزاگویی منع شده است و لعن دشمنان اهل‌بیت جایز 

ــوده و قطع  اســت کــه غیر از نــاســزا اســت و بــه نوعی نفرین ب

رحمت خــدا بر فــرد را خواهان اســت که برگشت آن به واقع 

است اگر فرد واقعا دشمن باشد مشمول لعن می‌گردد.
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را  واجب  روزه  جانش  ترس  از  صادق؟ع؟  امام  که  روایتی  آیا 

افطار می‌کند صحیح است؟

 راوى گوید: امام صادق؟ع؟ فرمود: در حیره نزد ابو العباس 

سفاح رفتم؛ به من گفت: اى ابو عبد اللّه! در مورد روزۀ امروز 

چه م‌ىگوی‌ى؟ گفتم: آن مربوط‍‌ به امام است، اگر روزه بدارى 

اى  گفت:  مك‌ىنیم.  افطار  نمایى  افطار  اگــر  و  مــ‌ىداریــم  روزه 

. سفرۀ غذا گسترده شده، من نیز با او غذا  ! سفره را بیاور پسر

خوردم با آنك‌ه - به خدا سوگند!- م‌ىدانستم كه آن روز از ماه 

رمضان است. ازایــن‌رو، یك روز افطار روزه و قضاى آن بر من 

آسانتر است از اینك‌ه گردنم زده شود و )در اثر كشته شدن 

من حجّت خدا( خداوند عبادت نشود«. 

ــن حــدیــث در كتاب  البته حــدیــث دیــگــری هــم مشابه ای

»الكافی« آمده است:

محمد بن یحیى، عن محمد بن أحمد، عن أیوب بن نوح، 

، عن داود بن الحصین، عن رجل من  عن العباس بن عامر

أصحابه‏: عن أبی عبد الله؟ع؟‏ أنه‏ قال- و هو بالحیرة فی زمان‏ 

أبی العباس-: »إنی‏ دخلت‏ علیه‏، و قد شك‏ الناس‏ فی‏ الصوم‏ و 

هو- و الله- من شهر رمضان، فسلمت علیه‏، فقال: یا أبا عبد 

الله، أ صمت الیوم؟ فقلت: لا، و المائدة بین یدیه، قال: فادن، 

فكل« قال‏: »فدنوت، فأكلت‏« قال: »و قلت‏: الصوم معك، و 

الفطر معك«. فقال الرجل لأبی عبد الله؟ع؟: تفطر یوما من 

شهر رمضان؟ فقال: »إی و الله، أن‏ أفطر یوما من شهر رمضان 



خیارتو  یمالک ،یدعتقاا تاهبش

61

أحب إلی من أن یضرب عنقی؛ یكى از اصحاب م‌ىگوید: امام 

صــادق؟ع؟ ‌فرمود: در زمــان حكومت ابو العباس سفاح كه 

او در حیره بــود، نــزدش رفتم. مــردم در مــورد آن روز به شك 

، از ماه رمضان بود. به او  افتاده بودند، به خدا سوگند! آن روز

سلام كردم. سفاح به من گفت: اى ابا عبد اللّه! آیا امروز روزه 

گرفته‌ا‌ى؟ گفتم: نــه. سفرۀ غــذا گسترده بــود، به من گفت: 

. من نزدیك شدم و غذا خوردم و گفتم:  نزدیك شو غذا بخور

روزه و افطار با توست«.

مــردى بــه امــام صـــادق؟ع؟ عرضه داشـــت: یــك روز از ماه 

آرى. به خدا سوگند! اگر یك  رمضان را افطار كــرد‌ى؟ فرمود: 

روز از ماه رمضان را افطار كنم، براى من بهتر از این است كه 

گردنم زده شود.

بررسی: هر دو حدیث در سند حدیث مرسل هستند و 

در تعریف حدیث مرسل چنین گفته شده: حدیثى است كه 

راوى، آن را از معصوم نشنیده، لیكن بدون واسطه از وى نقل 

كــرده باشد و یا با واسطه نقل كــرده، امّــا واسطه را فراموش 

كرده و به فراموشى تصریح نموده و یا از روى عمد یا سهو آن 

را نیاورده باشد و یا واسطه را با ابهام ذكر كرده باشد، مانند 

تعبیر »عــن رجـــلٍ« یــا »عَــن بعض اصحابنا«؛ واســطــه حذف 

 . شده، یكى باشد یا بیشتر

، معتبر و قابل استناد 
ً
آیا حدیث مرسل مطلقا در اینكه 
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، یا  است، یا تنها در صورتى كه مؤید به كتاب یا سنّت متواتر

مطابق عموم آن دو و یا دلیل عقلى باشد، یا نزد فقها پذیرفته 

شده باشد، یا ارسال كننده فردى باشد كه جز از ثقه یا عادل 

، صــفــوان بــن یحیى و  روایـــت نمك‏ىند، مانند ابــن ابــى عمیر

؟ مسئله اختلافى است.  احمدبن ابى نصر

 مسأله دیگر همانگونه كه در حدیث آمده است: 1- امام 

صادق؟ع؟ در »حیره« بودند؛ یعنی تحت نظر حاكم عباسی. 

2- اینكه فرمودند: »افطار یك روزه و گرفتن قضای آن برایم 

آسان‌تر از این است كه گردنم را بزنند« بنابراین، طبق این دو 

حدیث خطر جانی امــام؟ع؟ را تهدید میك‌رده و موضع‌گیری 

امــام صـــادق؟ع؟ از تــرس جــان یــا تقیه بــوده اســت. شیخ حر 

عاملی هم در كتاب »وسائل الشیعه« این احادیث را در بابی با 

عنوان» باب جواز الإفطار للتقیة والخوف من القتل و نحوه و 

یجب القضاء« آورده است. البته شاید هم بتوان گفت از باب 

حفظ وحدت در جامعه اسلامی بوده، همان گونه که در ایام 

حج عمل می شود. 
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و  داشته  وجود  شیعه  ایران،  در  صادق؟ع؟  امام  عصر  در  آیا 

آیا آن حضرت با آنها در ارتباط بوده؟

پیدایش تشیع در ایــران، به قــرن اول هجری برمی گردد 

كه مرزهای زمینی ایــران و جزیرة العرب، توسط سپاه اسلام 

گشوده شد و ارتباط ایرانیان با مركز حكومت اسلامی برقرار 

، و مــردم ایــران با خاندان رســول خــدا از نزدیك آشنا شدند؛ 

برخورد  نظیر  عواملی  نــزدیــكــی،  و  آشنایی  ایــن  در   
ً
خصوصا

بد با ایرانیان، كه به موالی موسوم بودند، بیشتر تأثیر گذار 

آنها را نسبت به  بــود. برخورد تبعیض آمیز خلفا با ایرانیان، 

دین اســام كه آ‌نــرا با شعارهای نوید بخش عدالت گستری 

شناخته و به آن روی آورده بودند، تا از جور پادشاهان مستبد 

رهایی جویند، بدبین می نمود تا اینكه با سیاست و حكومت 

امــیــرمــؤمــنــان و عــدالــت بــی نظیر آن حــضــرت طعم شیرین 

عدالت اسلام حقیقی را چشیدند و به آن روی آوردند، و ذائقه 

خویش را به شیرینی عدالت علی شیرین نمودند، و براساس 

همین تشخیص خرد ورزانه بود كه ایرانیان از همان آغاز مایل 

شدند اسلام را از محور اصلی آن جستجو كنند و به سرچشمه 

اسلام ناب دسترسی داشته باشند، و این گمشده خویش 

ایرانی  فارسی  سلمان  چنانكه  یافتند،  پیامبر  خاندان  در  را 

الاصــل از ســرآمــدان تشیع و پیروان اهــل بیت بــود كه مدتی 

در زمان خلیفه دوم بر مدائن حكومت كرد و بذرهای تشیع 

را در فراسوی مرزهای جزیرة العرب پاشید، پس از این مرحله 
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حكومت علوی سیطره جامع خویش بر مرزهای جغرافیایی 
سرزمین بزرگ اسلامی یا نام اهل بیت استمرار بخشید.1

با گذشت زمــان كه دشمنی با شیعه روبــه افزایش نهاد 

ایرانیان كه با روح حقیقت جوی خود به سرچشمه های اصلی 

اسلام رسیده بودند این مسیر را به نسلهای بعدی منتقل 

سرور  خــون  انتقام  به  مختار  سپاه  بین  در  چنانكه  نمودند 

شهیدان و یارانش قیام كــرده بــود، اكثریت با ایرانیان بوده 

است، و همگی بعنوان شیعه در این قیام شركت داشتند.

با سختگیری ها و تبعیض بنی امیه علیه موالی و خاندان 

علوی، ایران بهترین مركز و پناهگاه شیعیان محسوب می 

شد این خود عامل مهمی بود در گسترش تشیع در ایران 

حضور سادات و علویان در ایران با عنوان خاندان پیامبر مردم 

گــاه می نمود؛ لذا در اكثر قیامهای  را به قداست اهل بیت آ

ایـــران حامیان  مــردم  بین  امیه ســـادات علوی در  بنی  دوره 

سرسختی داشتند و براساس همین محبت ریشه دار بود 

كه بنی عباس از این فرصت سودجسته و برای سركوبی بنی 

امیه از مردم ایران استمداد گرفت. و بدین  وسیله موفق به 

متقرض نمودن حكومت امویان شده و حكومت عباسی را 

بنیان نهادند.

امام صادق؟ع؟در سال 114 ق به امامت رسید كه این دوره 

1	 . ر.ك: جعفریان، رســول، تاریخ تشیع در ایــران از آغاز تا قرن هفتم هجری، 
تهران، سازمان تبلیغات، چاپ سوم، 1371، ص 11 ـ 9 و ص 49.
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مصادف با اواخــر حكومت امویان بود خلفای اموی معاصر 

حضرت عبارت بودند از 

1. هشام بن عبدالملك)105 ـ 125( 

2. ولید بن یزید بن عبدالملك)125 ـ 126( 

3. یزید بن ولید بن عبدالملك)126(

4. ابراهیم بن ولید بن عبدالملك)كه هفتار روز از سال 126 

را حكومت كرد(

( )126 ـ 132(1 5. مروان بن محمد)حمار

پــس از انــقــراض امــویــان امــامــت آن حــضــرت مــصــادف با 

خلافت سفاح)132 ـ 137( و منصور دوانیقی)137 ـ 158(

دوران امامت امــام صــادق؟ع؟كــه از نیمه دوم قــرن اول 

بزرگترین  قـــرن دوم اســتــمــرار داشـــت شــاهــد  تــا نیمه دوم 

حــوادث و تحولات تاریخی بود و بــرای تشیع یك نقطه عطف 

بــســیــار مــهــم و اســاســی مــحــســوب مــی شـــود چـــون فرهنگ 

از لحاظ علمی و  ایــن دوره به اوج استغنای خــود  شیعه در 

عملی رسید و پایه های فرهنگ شیعه از استحكام بیشتری 

برخوردار شد. چون آزادی نسبی كه در این دوره برای شیعه 

بــوجــود آمـــد فــرصــت مغتنمی بـــود كــه شیعه تــوانــســت به 

1	 . پیشوایی، مهدی، سیرو پیشوایان، قم، مؤسسه تحقیقاتی امام صادق، 
الحفاظ،  تــذكــرة،  الدین  ـ 349، ذهبی، شمس  چــاپ دوم، 1374، ص 350 
بیروت، داراحیاء التراث العربی، ج 1، ص 166، مفید، الارشــاد، قم، آل بیت، 

چاپ اول، 1413، ج2، ص15 ـ 209.
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بالندگی و رشد كیفی و كمی دست یابد. در ایــران نیمه دوم 

قــرن اول تا نیمه دوم قــرن دوم شیعه از رشــد كیفی و كمی 

چشمگیری برخوردار بود و شهرهایی مثل قم و طبرستان 

و كاشان و آوه و نواحی دیگر از ایــران در منطقه خــراســان و 

بودند  پراكنده  و  آذربایجان شیعیان مركزیت داشتند  و  ری 

 چون قیامهای فرزندان زید و سادات حسنی در ایران ریشه 

مــی گرفت و بــر علیه امــویــان و عباسیان سربر مــی داشــت1 

اســتــقــرار  اول دوم و ســـوم مــحــل  قـــرن  ــران در  ــ ای در نتیجه 

شیعیان بــود و شهری مثل قــم مركز شیعه بــود و در دوره 

امام صادق؟ع؟در این مناطق افرادی بودند كه با آن حضرت 

مرتبط بودند و در درس های آن حضرت شركت می جستند 

و جزو یــاران آن امــام بودند2 براساس گــزارش منابع معتبر از 

ارســال نمایندگانی از خراسان به حضور امــام صــادق نشان 

دهنده وجود ارتباط شیعیان ایران با امامان خود می باشد 

كه در اواخر خلافت امویان و اوایل خلافت عباسی و در زمان 

بنابراین  است3  گرفته  صورت  ملاقاتها  این  امویان  انقراض 

وجــود شیعه در نواحی مختلف ایــران قطعی و ارتباط آنها با 

امام صادق طبق اسناد تاریخی معتبر برقرار بوده است. 

چنانكه بر اساس گزارش اسناد و مدارك معتبر روشن می 

1	 . فقیهی، تاریخ مذهبی، قم، ص 48، ر.ك: جعفریان، رسول، پیشین، ص 117، 
مسعودی، مروج الذهب، بیروت، دارالاندلس، 1385، ج3، ص83.

2	 . جعفریان، رسول، پیشین، ص120.
، تهران، اسلامیه، چاپ دوم، 1395، ج 4، ص 72. صفا  3	 . مجلسی، بحار الانوار
رقمی، محمدحسن، بصائر الدرجات، ص 294، در این باره رجوع كنید به عماد 
زاده، زندگانی امام جعفر صادق، تهران، انتشارات گنجینه، چاپ سوم، 1367.
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شود كه در ایران شیعه وجود داشته است، و ارتباط و شناخت 

آنها نیز با خاندان پیامبر كاملاً برقرار بوده است در زمان امام 

از خــراســان و قم و سایر شهرها به  صادق؟ع؟نیز شیعیان 

در  منابع  از  برخی  نقل  طبق  و  رسیدند  می  آنحضرت  حضور 

بین ایرانیان فردی بعنوان وكیل امام بوده كه وجوهات را از 

خراسان و مناطق دیگر به حضور امام می رسانده است پس 

ارتباط  امام صادق؟ع؟با ایران و شیعیان با توجه به اینكه آن 

حضرت نسبت به شیعیان توجه خاص داشتند هرگز محال 

نبوده است؛ بلكه وجود وكیل امام صادق؟ع؟در اهواز بنام 

عبدالله بن جندب دلیل روشن بر این ارتباط و شیعه بودن 
شهرهایی از ایران می باشد.1

1	 . عماد زاده »پیشین«، ج 3، ص 297 ـ 250، كلینی، اصول كافی، بیروت، 14011، 
ج 1، ص 475 و ابن شهر آشوب،‌ مناقب، اسلامیه، چاپ اول، ج 4، ص237 و 

مجلسی»پیشین« ج 47، ص 123.
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توضیح  مفصّل  طــور  به  را  ــادق؟ع؟  ص امــام  شهادت  یان  جر

دهید.

وقتی منصور دوانقی در سال 136 هجری به خلافت رسید و 

حكومت خود را تثبیت كرد، دوران اختناق شدید بر شیعیان 

شروع شد وی قصد داشت كه همه شخصیت‎های برجسته 

، بارها  خاندان علی؟ع؟را از سر راه خود بردارد به همین خاطر

امــام صـــادق؟ع؟را بحضور طلبیده و او را مــورد بازجوئی قرار 

داد. تا این‎كه بالاخره در سال 148 هـ ق بوسیله عامل خود در 

مدینه آن امام را مسموم و به شهادت رسانید.

امام صادق؟ع؟ در سال 114 به امامت رسید. دوران امامت 

آن حضرت مصادف بود با اواخر حكومت امویان كه در سال 

132 به عمر آن پایان داده شد و اوایل حكومت عباسیان كه از 

این تاریخ شروع شد.

صادق؟ع؟منحصر  امــام  عصر  ؟عهم؟  اطــهــار ائمه  میان  در 

بفرد بوده. زیرا آن دوره از نظر سیاسی، دوران ضعف حكومت 

گرفتن  قـــدرت  بــا  ــت  بـــوده اس قـــدرت بنی‎عباس  بنی‎امیه و 

بنی‎عباس، آنها از وجود مبارك امام صادق؟ع؟بیمناك بودند 

و در صدد شهادت آن حضرت برآمدند. 

دنیا  از  عباسی(  خلیفه  )اولــیــن  ابوالعباس  كــه  هنگامی 

رفت برادرش منصور دوانقی كه مردی ستمگر و خونریز بود 

خلافت  مقام  به  این‎كه  از  پس  وی  رسید.  خلافت  مقام  به 
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رسید از كثرت شیعیان و پیروان امام صادق؟ع؟اطلاع یافت. 

منصور بخوبی می‎دانست كه پیشوای ششم شیعیان، مركز 

مرتبه  چندین  لذا  می‎روند،  شمار  به  اسلامی،  مبارزات  ثقل 

از  آن حضرت می‎گیرد ولی هربار بنابه عللی  تصمیم به قتل 

قتل آن حضرت منصرف می‎شود. 

وی همواره از فعالیت امام صادق؟ع؟سخت نگران بود. 

و  بیم  ایــن  امــام؟ع؟بــر  علمی  عظمت  و  عمومی  محبوبیت 

نگرانی می‎افزود.  بعلاوه منصور شیعیان را نیز در مدینه به 

شــدّت تحت كنترل و مراقبت قــرار داده بود به طــوری كه در 

آنها را به او می‎دادند  مدینه جاسوسانی داشــت كه گــزارش 

و كسانی را كه با امــام صــادق؟ع؟رفــت و آمد داشتند، گردن 

می‎زدند«.  امام؟ع؟نیز یاران خود را از همكاری با دربار خلافت 

منع می‎كرد تا كمكی به ستمگران نشود. لذا می‎فرمود: »من 

دوست ندارم كه برای آنها )بنی‎عباس( گرهی بزنم یا درِ مشكی 

را ببندم، هر چند در برابر آن پول بسیاری بدهند. زیرا كسانی 

كه به ستمگران كمك كنند در روز قیامت در ســراپــرده‎‎ای از 

آتش قرار داده می‎شوند تا خدا میان بندگان خود حكم كند«.  

روزی منصور دوانقی به امام صادق؟ع؟نوشت: چرا مانند 

دیگران نــزد ما نمی‎آیی؟ امــام در پاسخ نوشت: ما )از لحاظ 

دنیوی( چیزی نداریم كه برای آن از تو بیمناك باشیم و تو نیز از 

خروی چیزی نداری كه به خاطر آن به تو امیدوار گردیم 
ُ
جهات ا

و... منصور نوشت: بیایید ما را نصیحت كنید. امام پاسخ داد: 
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اگر كسی اهل دنیا باشد تو را نصیحت نمی‎كند واگر هم اهل 

آخرت باشد نزد تو نمی‎آید.

ت، منصور دوانقی به تكریم و احترام دیگران 
ّ
به همین عل

در  بنی‎عباس  »سخنگوی  كــنــد.  تحقیر  را  امـــام  تــا  پــرداخــت 

شهر مدینه اعلام كرد كه: جز مالك بن انس و ابن ابی ذئب 

كسی حق ندارد در مسائل اسلامی فتوا بدهد«.  بدنبال این 

جریان حكومت وقــت با تمام امكانات خــود به طــرفــداری از 

، مردم را از  مالك و ترویج و تبلیغ وی پرداخت تا از این رهگذر

مكتب امام صادق؟ع؟دور كند. روزی منصور به مالك گفت: 

اگر زنده بمانم فتاوای تو را مثل قرآن نوشته به تمام شهرها 

خواهم فرستاد و مردم را وادار خواهم كرد به آنها عمل كنند«.  

اختناق‎ترین  پر  از  كه دوران منصور یكی  می‎توانیم بگوییم 

دوره‎هــای تاریخ اسلام بود و امام صــادق؟ع؟ده سال از اواخر 

عمر خــود را در چنین دورانــی سپری ساخت، منصور بعد از 

این‎كه متوجه شد كه نمی‎تواند از نظر علمی و شخصیتی امام 

صادق؟ع؟را مغلوب سازد به فكر حذف و شهادت آن حضرت 

آن  از چندین مرتبه كه شبانه به منزل  تا این‎كه بعد  افتاد، 

حضرت یورش بردند و در دل شب از منزل بیرون كشیدند 

)بیست  بــالاخــره در ســال 148  تبعید مجبور ساختند،  به  و 

و پنجم شــوال( بوسیله سمّ آن امــام بزرگوار را مسموم و به 

شهادت رسانیدند«.

ــام الــصــادق؟ع؟بــعــد از بیان  مــرحــوم مطفر در كــتــاب الامـ
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ـــ ق مــی‎گــویــد: »تــمــام  ــادت آن حــضــرت در ســـال 148 ه ــه ش

نویسندگان شیعه بر این عقیده می‎باشند كه منصور توسط 

عامل خود در مدینه بوسیله سمّ آن حضرت را به شهادت 

رسانید و علاوه برتمام موّرخین، و نویسندگان شیعه عدّه‎ای 

از بزرگان اهل سنت نیز شهادت آن حضرت را بوسیله سمّ 

»تذكرة    » »نــورالابــصــار كتاب  صاحب  آنها  جمله  از  می‎دانند 

الــخــواص« و »الــصــواعــق المحرقه« و... را مــی‎تــوان نــام بــرد«.  

)بــعــاوه مــســعــودی در مـــروج الــذهــب جلد 2، ص 212، ابن 

موضوع  بــه  و...   120 ص  المهمه  الفصول  در  مالكی  الصباغ 

مسموم شدن امام صادق؟ع؟اشاره كرده‎اند(.
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منظور  آیا  صادق،  امام  از  سلمه  بن  سالم  روایت  به  توجه  با 

یف شده است؟ این است که قرآن تحر

روایت مذکور که از لحاظ سندی صحیح می‌باشد، از لحاظ 

متنی هیچ دلالتی بر این نــدارد که قــرآن کنونی تحریف شده 

اســت بلکه دال بــر آن اســت کــه اختلافاتی میان ایــن قــرآن 

و قرآنی که هم اکنون نــزد امــام زمــان هست وجــود دارد و در 

این زمینه گفته شده اختلاف بر اساس ترتیب نزول، ترتیب 

آن نوشته شده  کــه در حاشیۀ  ســوره‌هــا و تفاسیری اســت 

است و الا هر دو از لحاظ محتوایی یکی هستند.

از لحاظ رجــالــی سند ایــن روایـــت صحیح اســت بــه دلیل 

آنکه تمام راویــان موجود در آن بنابر گفته رجالیون از ثقات 

می‌باشند فلذا مشکلی از نظر سند وجود ندارد.

اما از لحاظ متن و محتوا

ِ وَ 
بِــی عَبْدِ الّلَ

َ
ى أ

َ
 عَل

ٌ
 رَجُــل

َ
ــرَأ

َ
: ق

َ
ــال

َ
 ق

َ
مَة

َ
عَنْ سَالِمِ بْنِ سَل

اسُ‏  النَّ هَا 
ُ
یَقْرَأ مَا  ‏ى 

َ
عَل یْسَ‏ 

َ
ل ــقُــرْآنِ‏ 

ْ
ال مِنَ‏   

ً
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أ نَــا 

َ
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ْ
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ْ
قِرَاءَةِ اق

ْ
 عَنْ هَذِهِ ال
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ِ كُفّ
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َ
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َ
ف

ى 
َ
 عَل

َّ
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 كِتَابَ الّلَ
َ
رَأ

َ
قَائِمُ ق

ْ
امَ ال

َ
إِذَا ق

َ
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َ
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َ
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نَا 
َ
ل  

َ
حَاجَة  

َ
ل قُرْآنُ 

ْ
ال فِیهِ  جَامِعٌ  مُصْحَفٌ  عِنْدَنَا  ذَا  هُوَ  وا 

ُ
قَال

َ
ف

مَا كَانَ 
َ
إِنّ  

ً
بَدا

َ
وْنَهُ بَعْدَ یَوْمِكُمْ هَذَا أ ِ مَا تَرَ

مَا وَ الّلَ
َ
 أ

َ
قَال

َ
فِیهِ ف

خْبِرَكُمْ حِینَ جَمَعْتُهُ لِتَقْرَءُوهُ. 1
ُ
نْ أ

َ
یَّ أ

َ
عَل

سالم بن سلمه گوید: مــردى بــراى حضرت صــادق  قرآن 

مــی‌خــوانــد )و آن حــضــرت گــوش مـــی‌داد( و مــن شنیدم كه 

حروفى از آن كه می‌خواند آن طور كه مردم می‌خوانند نبود، 

حضرت صــادق فرمود: از ایــن قرائت خـــوددارى كن )و این 

گونه نخوان بلكه( همانسان كه مردم قرائت میك‌نند تو نیز 

بیاید و چون حضرت قائم  كه حضرت قائم  آنگاه  تا  بخوان 

آید كتاب خداى عزوجل را بر حد خودش خواهد خواند و آن 

آورد؛ سپس فرمود:  بیرون  كه على نوشته است  مصحفى 

على پس از فراغت از نوشتن قرآن براى مردم آورد و به آنها 

فرمود: این است كتاب خدا آن چنان كه خدا بر محمد نازل 

كرده است و من از دو لوح آن را فراهم كرده‏ام، مردم گفتند: 

نزد ما مصحفى است كه قرآن در آن گرد آمده است و ما به 

این )قرآن تو( نیازى نداریم، على فرمود: هان به خدا سوگند 

كه هرگز پس از امروز آن را نخواهید دید و فقط بر من )لازم( 

گاه  بود كه پس از فراهم كردن و جمع كردنش شما را بدان آ

كنم تا آن را بخوانید.«

. کلینی، محمد، کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1407 ق، ج2، ص 633.  	1
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قرآنی  کــرده‌انــد  بــرداشــت  ــت مذکور چنین  روای از  برخی 

ــاشــد و آن مصحف  ــان مــی‌ب ــ ــام زم ــ کـــه هـــم اکـــنـــون نـــزد ام

در  اکنون  هم  که  اســت  قرآنی  از  غیر  اســت  امیرالمؤمنین 

روایت  در  بیشتر  توجه  با  اما  می‌باشد.  مسلمانان  دست 

ح نشده  به دست می‌آید که چنین ادعایی در روایــت مطر

اســت، یعنی اسمی از تحریف در آن بــرده نشده و حضرت 

، امـــام زمـــان قـــرآن را بــر حد  تنها فــرمــوده‌انــد بعد از ظــهــور

خـــودش خــواهــنــد خــوانــد. بــا بــررســی کــه در مـــورد مصحف 

که  مــی‌شــود  روشـــن  ــت  اس گــرفــتــه  صـــورت  امیرالمؤمنین 

منظور حضرت از "حد خودش" چیست؟ 

گرفته،  قـــرار  مسلمانان  مــا  اخــتــیــار  در  كــه  كنونی  قـــرآن 

همان كلام خدا به صورت كامل و بدون هیچ گونه تحریفی 

می‌باشد، آنچه در برخی روایات آمده كه مصحف امام علی 

دست به دست در میان امامان معصوم)علیهم السّلام( 

از دیگری به امــام زمــان )عجل الله تعالی فرجه(  یكی پس 

آیــات و محتوا هیچ  از نظر تعداد ســوره‌هــا،  رسیده اســت، 

تفاوتی با قرآن كنونی كه در اختیار ماست، ندارد. 

مصحفی كــه بــه عــنــوان ودیــعــه امــامــت در اخــتــیــار امــام 

ترتیب  در  تنها  دارد،  قــرار  فــرجــه(  تعالی  الله  )عــجــل  زمــان 

ــات در شــأن آن‌هــا  ســوره‌هــا و مكان و نــام اشخاصی كــه آی
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نازل شده، ترتیب نزول، ضبط قرائت آیات در حاشیه و .... 

آیات و از نظر محتوا  تفاوت دارد، ولی در تعداد سوره‌ها و 

مانند همین نسخۀ كنونی است.1 بنابراین حتی یک حرف 

نیز اضافه یا كمتر از قرآن موجود نمی باشد.

. ر.ك: معرفت، محمد هادی، آموزش علوم قرآن، ترجمه ابو محمد وكیلی،  	1
قم، مؤسسه التمهید، ج 1، ص 349؛ رامیار، محمود، تاریخ قرآن، تهران، امیر 

كبیر، ص 410.





سیره سیاسی و مواضع 
اجتماعی 

برخورد خلفای معاصر امام صادق؟ع؟ با آن حضرت چگونه 

بود؟

امام صادق؟ع؟ از بدو تولد تا شهادت با ده تن از خلفای 

اموی و دو تن از خلفای عباسی معاصر بود كه خلفای معاصر 

: اموی عبارتند از

1ـ عبد الملك بن مروان. 2ـ ولید بن عبد الملك. 3ـ سلیمان 

. 5ـ یزید بن عبد الملك.  بن عبد الملك. 4ـ عمر بن عبد العزیز

الملك.  عبد  بن  یزید  بن  ولید  7ـ  الملك.  عبد  بن  هشام  6ـ 

8ـ یزید بن ولید بن عبد الملك. 9ـ ابراهیم بن ولید بن عبد 

. الملك. 10ـ مروان بن محمد مشهور به مروان حمار

و از خلفای عباسی نیز معاصر بود با:

1ـ ابوالعباس عبد الله بن محمّد مشهور به سفاح. 2ـ ابو 
جعفر مشهور به منصور دوانیقی.1

، امام صادق و مذاهب اربعه، دار الكتاب الاسلامی، طبعة الثانیه،  1	 . اسد حیدر
1425 هـ، ج 1، ص 114.
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با توجه به اینكه دوره امام صادق؟ع؟، دوره ضعف و تزلزل 

حكومت بنی امیه و فزونی قــدرت بنی عباس بــود و ایــن دو 

گروه مدتی در حال مبارزه با یكدیگر بودند، از زمان هشام بن 

عبد الملك تبلیغات و مبارزات سیاسی عباسیان آغاز گردید 

و سرانجام در سال 132 هجری به پیروزی رسید و از آنجا كه 

بنی امیه در این مدت گرفتار مشكلات سیاسی فراوان بودند 

لــذا فرصت تعرض و برخورد با امــام صـــادق؟ع؟را نداشتند،1 

در زمان خلافت خلفای بنی عباس، خلیفة اول، ابو العباس 

سفاح آن حضرت را از مدینه به عراق طلبید و بعد از مشاهدة 

معجزات بسیار و علوم بی شمار و مكارم اخلاق آن امام عزیز 

نتوانست اذیتی به آن جناب رساند و حضرت را مرخص كرد و 

حضرت به مدینه مراجعه نمود.2 بیشترین همزمانی حضرت 

بــا خلیفة دوم عباسی، منصور دوانــیــقــی بــوده اســت كــه به 

مواردی از برخوردهای منصور با حضرت اشاره می‌شود:

روزی ابــو جعفر دوانــقــی امــام صــــادق؟ع؟را طلبید كــه آن 

حضرت را به قتل رساند. او دستور داد شمشیری حاضر كردند 

و به ربیع، مــازم خــود گفت: چــون او حاضر شــود و مشغول 

سخن شوم و دست بر هم زنم، او را به قتل رسان، ربیع گفت: 

چون حضرت را آوردم و نگاه منصور بر او افتاد گفت: مرحبا، 

1	 . پــیــشــوایــی، مــهــدی، ســیــرة پــیــشــوایــان، قـــم، مــؤســســة تحقیقاتی امــام 
صادق؟ع؟، چاپ چهارم، 1375 ش، ص 353.

2	 . مجلسی، محمدباقر، جلاء العیون، تحقیق: علی امامیان، قم، انتشارات 
سرور، چاپ دهم، 1383، ص 872.



عی اتمجمواضع ا و یاسیس سیره

79

خوش آمدی ای ابو عبد الله، ما شما را برای آن طلبیدیم كه 

قرض شما را اداء كنیم و حوائج شما را برآوریم و عذرخواهی 

بسیار كرد و آن حضرت را روانه كرد و مرا طلبید و گفت: باید كه 
بعد از سه روز آن حضرت را روانه مدینه كنی.1

گــزارش كرده‌اند كه منصور به ربیع حاجب دستور داد كه 

، امام را حاضر كرد،  آن حضرت را حاضر كند و او طبق دستور

همین كه منصور آن حضرت را دید به او گفت: خدا مرا بكشد 

اگر تو را نكشم! آیا تو دربــارة سلطنت من به جدال پرداخته 

ــاز مــی‌گــردانــی و نقشه بـــرای مــن مــیك‌ــشــی؟ امــام  و مـــردم را ب

صادق؟ع؟فرمود: به خدا من چنین نكرده و نه چنین قصدی 

داشته‌ام! و اگر سخنی در این‌باره به تو رسیده از دروغگویی 

ــارة تو  بــوده است منصور گفت: فلان كس این سخن را درب

گفت؟ امام فرمود: او را حاضر كن تا صدق گفتار من روشن 

شود، او را حاضر كردند، منصور به آن شخص گفت: آنچه از 

جعفر بن محمد گفتی تو خود شنیدی؟ گفت: آری، حضرت 

صادق به منصور گفت: او را سوگند بده كه آن را از من شنیده 

است! امام خود آن مرد را سوگند داد، آن مرد از جا برنخاسته 

بود كه یا به زمین زده و مرد، منصور گفت: بیرونش اندازید 

را هنگام  امــام  ربیع حاجب گوید: من  خدایش لعنت كند.2 

1	 . صدوق، عیون اخبار الرضا، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ 
آشـــوب، مناقب، تحقیق: یوسف بقاعی،  ابــن شهر  اول، ج 1، ص 273؛ و 

بیروت، دار الاضواء، طبعة الثانیه، 1991 ق، ج 4، ص 252.
2	 . مفید، الارشاد، ترجمة: رسولی محلاتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 

چاپ ششم، 1383، ج 2، ص 258؛ و ابن شهر آشوب، همان، ج 4، ص 253.
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داخل شدن بر منصور دیدم كه لبانش می‌جنبید و هر اندازه 

تا  می‌نشست  فــرو  منصور  خشم  می‌جنبانید  را  لبانش  كه 

اینكه منصور آن حضرت را نزدیك خود نشانید و از او خشنود 
گشت.1

منصور در سالی به حج آمد و به ربــذه رسید و بر حضرت 

ــادق؟ع؟در خشم شد و ابراهیم بن جبله را گفت كه: برو  ص

، ابراهیم گفت رفتم و حضرت  جعفر بن محمد را نزد من بیاور

را در مسجد ابوذر یافتم به آستین حضرت چسبیدم و گفتم 

بیا كــه خلیفه تــو را می‌طلبد، حضرت فــرمــود كــه: انــا لله و انا 

الیه راجعون، حضرت را به نزد منصور بردم در حالی كه جزم 

ــرد، چــون نــزدیــك‌ پــرده  داشــتــم كــه حكم بــه قتل او خــواهــد ك

منصور رسیدیم امام دعائی خواند و چون نگاه منصور به امام 

افتاد گفت: به خدا سوگند كه تو را به قتل می‌رسانم. حضرت 

فــرمــود: دســت از مــن بـــردار كــه از زمــان مصاحبت مــن بــا تو 

چندانی نمانده است و روز مفارقت واقع خواهد شد، منصور 

چون این سخن را شنید حضرت را مرخص كرد و عیسی بن 

علی را از عقب آن حضرت فرستاد و گفت: برو از آن حضرت 

بپرس كه مفارقت من از او به فوت من خواهد بود یا به فوت 

او؟ چون از حضرت پرسید فرمود كه: به موت من، برگشت و 
به منصور نقل كرد و آن ملعون از این خبر شاد شد.2

1	 . مفید، پیشین، ج 2، ص 259.
2	 . سید بن طاووس، مهج الدعوات، منشورات دار الذخائر، چاپ دوم، 1411 هـ، 
، بیروت، دار احیاء التراث العربی،  ص 186؛ و مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار
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نیز روایــت كرده‌اند كه روزی منصور در قصر حمرای خود 

نشست و در آن ایــام حضرت صــادق؟ع؟را از مدینه طلبیده 

، ربیع  بود و آن حضرت داخل شده بود، و در آن شب منصور

حاجب را طلبید و گفت: می‌خواهم جعفر بن محمد را در هر 

را فرستاد  نیز پسرش، محمد  ربیع  بیاوری.  بیابی  كه  حالتی 

ــدرون قصر  تا امــام را بــیــاورد، وقتی كه امــام صـــادق؟ع؟را به ان

بردند و نگاه منصور به آن حضرت افتاد از روی خشم گفت: 

ای جعفر تو ترك نمیك‌نی حسد خود را بر فرزندان عباس و هر 

چند سعی میك‌نی در خرابی ملك ایشان فایده نمی‌بخشد، 

حضرت فرمود: به خدا سوگند كه اینها را كه می‌گوئی هیچ یك 

را نكرده‌ام، منصور ساعتی سر در زیر افكند و در آن وقت بر 

بالشی تكیه داده بود، پس گفت: دروغ می‌گوئی، دست زیر 

آن  نزدیك  به  و  آورد  بیرون  بسیاری  نامه‌های  و  كــرد  مسند 

حضرت انداخت و گفت: این نامه‌های تو است كه به اهل 

خراسان نوشته‌ای كه بیعت مرا بشكنند و با تو بیعت كنند. 

را ننوشته‌ام و  حضرت فــرمــود: اینها افترا اســت و من اینها 

چنین اراده‌ای نكرده‌ام و من در جوانی این عزمها نكرده‌ام، 

اكنون كه ضعف پیری بر من مستولی شــده، چگونه چنین 

اراده كنم، هر چند آن امام مظلوم این سخنان معذرت‌آمیز را 

می‌گفت طپش آن ملعون زیاده می‌شد و شمشیرش را كمی 

الطبعة الثالثه، 1403 هـــ، ج 47، ص 192، و اربلی، كشف الغمه، بیروت، دار 
الاضواء، ج 2، ص 421، با اندكی اختلاف.
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از غلاف بیرون كشید، پس شمشیر را غلاف كرد و گفت: شرم 

نداری كه در این سن می‌خواهی فتنه برپا كنی؟ امام فرمود: 

نه، به خدا سوگند كه این نامه‌ها را ننوشته‌ام، و خط و مهر من 

اینها نیست، دوباره منصور شمشیر را از غلاف كشید و امام 

عذر می‌آورد و او قبول نمیك‌رد، پس ساعتی سر به زیر افكند 

 . و بعد گفت: راست می‌گوئی و به ربیع گفت: غالیه مرا بیاور

و حضرت را نزدیك خود طلبید و بر مسند خود نشاند و از آن 

غالیه محاسن مبارك امام را خوشبو گردانید و به ربیع گفت: 

؟ع؟را بر آن سوار كن و  بهترین اسبان مرا حاضر كن و جعفر

او را تا منزلش همراهی كن و مخیر كن حضرت را اینكه با ما 

باشد یا به مدینه برگردد.1 نیز نقل شده است كه مردی از اهل 

مدینه نزد منصور دوانیقی رفت و گفت: جعفر بن محمد؟ع؟، 

ی بن خنیس را فرستاده است كه از شیعیان 
ّ
مولای خود معل

اموال و اسلحه بگیرد و اراده خروج دارد، منصور نیز حضرت را 

احضار كرد، وقتی كه حضرت به نزد او رفت منصور حضرت را 

اكرام نمود و بعد از آن شروع به عتاب نمود و گفت: شنیده‌ام 

ی برای تو اسلحه جمع میك‌ند، امام فرمود: این بر من 
ّ
كه معل

افترا است، منصور حضرت را سوگند داد، سپس دستور داد 

آن كسی را كه به امام افترا بسته بود حاضر كردند، و منصور از 

او پرسید، او گفت: بلی و آنچه در حق او گفته‌ام صحیح است، 

1	 . سید بن طاووس، پیشین، ص 192، و مجلسی، محمدباقر، جلاء العیون، 
پیشین، ص 874.
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حضرت آن مرد را سوگند داد و بلافاصله بعد از سوگند خوردن 

مرد، منصور از مشاهده این حال بر خود لرزید و خایف گردید 
و گفت: دیگر سخن كسی را در حق تو قبول نخواهم كرد.1

از محمد بن عبد الله اسكندری نقل كرده‌اند كه گفت: من 

از جمله ندیمان منصور دوانقی بــودم، روزی به نزد او رفتم، 

نفر  گفت: صد  را پرسیدم،  یافتم، علت  را بسیار غمگین  او 

از اولاد فاطمه را هلاك كردم و بزرگ ایشان جعفر بن محمد 

دی را طلبید 
ّ

مانده است امروز نیز او را خواهم كشت، پس جل

و گفت: چون امام صادق؟ع؟را طلب نمایم و مشغول سخن 

گردانم و كلاه خود را از سرم بــردارم او را گردن بزن، در همان 

ساعت حضرت را طلبید، چــون حضرت داخــل قصر منصور 

شد، دیدم كه قصر به حركت درآمد مانند كشتی كه در میان 

دریــا مضطرب باشد دیــدم كه منصور با سر و پــای برهنه به 

خ  استقبال امام دوید و بندهای بدنش می‌لرزید و ساعتی سر

و ساعتی زرد می‌شد و آن حضرت را اكرام بسیار میك‌رد و روی 

تخت خود نشانید و گفت: یابن رســول الله به چه سبب در 

این وقت تشریف آوردی؟ حضرت فرمود كه: برای اطاعت خدا 

و رسول و فرمانبرداری تو آمده‌ام، گفت: شما را من نطلبیدم، 

 اشتباهی شده است، حال هر حاجت كه داری بخواه، 
ً
حتما

حضرت فرمود: حاجت من آن است كه مرا بی ضرورت طلب 
ننمائی، گفت: چنین باشد.2

1	 . پیشین، ص 198، و پیشین، ص 879.
2	 . سید بن طاووس، پیشین، ص 201، و مجلسی، محمدباقر، جلاء العیون، 
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در  حكومت‌ها  چــون  امیه  بنی  خلافت  دوران  در  نتیجه: 

این مدت گرفتار مشكلات سیاسی فراوان بودند، لذا فرصت 

برخورد با امام صادق؟ع؟را نداشتند، در دوران حكومت بنی 

عباس بیشترین آزاری که به حضرت رسید  از سوی  منصور 

دوانــقــی بــود؛ مکرر حضرت را احضار وتحت نظر داشــت؛ او 

خیلی تلاش میك‌رد امام؟ع؟ را بكشد، هر موقع كه به دنبال 

امام می‌فرستاد تا حضرت را به شهادت برساند وقتی نگاهش 

به امام می‌افتاد از كشتنش منصرف می‌شد و حضرت را مورد 

لطف و تكریم قرار می‌داد.

پیشین، ص 880.
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فرصت‌ها  از  خلافت  بــه  رســیــدن  ــرای  ــادق؟ع؟ب ص ــام  ام چــرا 

استفاده نكرد؟

امـــام صــادق؟ع؟بــخــوبــی مــی‌دانــســت كــه هـــدف رهــبــران 

مبارز علیه بنی‌امیه، رسیدن به قدرت می‌باشد و اعتقادی به 

آن‌حضرت  امامت و خاندان رسالت ندارند به همین خاطر 

را  آمده بهترین استفاده  از فرصت‌های بوجود  سعی كردند 

بكنند به همین خاطر ایشان دست به فعالیت‌های فرهنگی 

عمیقی زدند كه همین فعالیت‌ها باعث رشد مكتب شیعه 

از مــبــارزان سیاسی در  تأثیر بیشتر  ایــن فعالیت‌ها  گردید و 

جهان اسلام بر جای گذاشت.

ح بوده است.  این سوال در زمان آن امام بزرگوار نیز مطر

كسانی كه درباره امام صادق؟ع؟به‌خصوص زندگانی سیاسی 

آن‌حضرت بحث كرده‌اند، به این نكته پرداخته و جواب‌های 

هم به آن داده‌اند.

میك‌ند  نقل  بحارالانوار  كتاب  در  مجلسی  مه 
ّ

عل مرحوم 

كـــه: »شــخــصــی بــنــام »ســهــل بــن حــســن خــراســانــی« خدمت 

ــرده و نشست. عــرض كرد  ــام صــادق؟ع؟رســیــده، ســام ك ام

ی الله علیه و آله ـ شما رئــوف و مهربان 
ّ
یابن رســول الله ـ صل

هستید، چرا از حق خود دفاع نمیك‌نید؟ چه چیزی مانع این 

امر است؟ در صورتیك‌ه بیش از صدهزار شیعه شمشیرزن 

ــد! حضرت فرمودند: ای مــرد خراسانی بنشین، سپس  داری

حضرت امركردند، تا تنور را روشن كنند، وقتی تنور برافروخته 



شد، حضرت رو به مرد خراسانی نموده و فرمود: بلند شو و 

داخل تنور شو، در این هنگام مرد خراسانی ترسید و عرض 

ی الله علیه و آله ـ مرا با آتش نسوزان، 
ّ
كرد: یابن رسول الله ـ صل

، ... حضرت فــرمــودنــد: تــو را بخشیدم، در این  از مــن درگـــذر

هنگام یكی از اصحاب  امــام صادق؟ع؟بنام »هــارون مكی« 

وارد شد در حالیك‌ه یك كفش خود را با انگشت گرفته بود. 

خدمت آن‌حضرت رسید و سلام كــرد. امــام؟ع؟جــواب سلام 

او را داد و فرمود: نعلین را از دست خود بینداز و برو داخل 

ــل تنور شد.  انــداخــت و داخ را  تنور ... هـــارون مكی، نعلین 

امام؟ع؟شروع كرد با مرد خراسانی صحبت كردن و از اوضاع 

خرسان از او می‌پرسید شاید در دل مرد خراسانی غوغا بود و 

دلش به حال هارون می سوخت. سپس فرمود: ای خراسانی 

برو و داخــل تنور را نگاه كن. مرد خراسانی بطرف تنور رفت 

ــو در تنور نشسته اســت.  و دیــد كــه »هـــارون مكی« چهار زان

امــام؟ع؟از مرد خراسانی سئوال كــرد: »از این‌ها در خراسان 

چند نفر پیدا می‌شود؟ مرد خراسانی عرض كرد: بخدا قسم 

یك‌نفر هم نیست. امام؟ع؟فرمودند: ما در زمانی كه پنج نفر 

یاور اینچنین نداشته باشیم قیام نخواهیم كرد. ما خودمان 
موقعیت مناسب را بهتر می‌دانیم.1

آری یــك رهــبــر وقــتــی در مــبــارزات خــود پــیــروز مــی‌شــود كه 

دارای یاران و سربازان فداكاری داشته باشد و بدون داشتن 

 ـ مجلسی، بحارالانوار، ج47، ص123 و 124. 	1
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نیروهای قوی و شرایط شركت در جنگ و مبارزه، نتیجه‌ای جزء 

شكست نخواهد داشت. در بررسی زندگی امام صادق؟ع؟و 

از  آن‌حــضــرت  كــه  می‌یابیم  در  بخوبی  آن‌حــضــرت  موقعیت 

را به  آن‌حــضــرت  كــه  ــوردار نبود و كسانی  ــرخ ب چنین نیروئی 

مبارزه دعوت میك‌ردند در حقیقت منافع خود را جستجوی 

میك‌ردند مثل ابوسلحه خلال یا ابومسلم خراسانی.

ابو مسلم خراسانی یك شیعه و پیرو امام صادق؟ع؟ نبود؛ 

دعوت از امام صادق؟ع؟ برای تحویل قدرت نیز به این عنوان 

از طرف امویان  از سیاست برتری جویی عربی  او  نبود بلكه 

ناراضی بــود و خــودش نیز نمی توانست قــدرت را در دست 

بگیرد چون مشروعیت نداشت. لذا به امام پیشنهاد كرد تا 

 سهم بزرگی از قدرت را داشته باشد.
ً
بعدا

ــیـــم امـــــام« بـــه حــضــرت  ــراهـ ــرگ »ابـ ــ ابــومــســلــم پـــس از م

صادق؟ع؟چنین نوشت: »من مردم را به دوستی اهل بیت 

دعوت میك‌نم، اگر مایل هستید كسی برای خلافت بهتر از 

شما نیست؟ امــام در پاسخ نوشت: »ما انت من رجالی و لا 
الزّمانُ زمانی« )نه تو از یاران منی و نه زمانه، زمانه من است«1

»فضل كاتب« می‌گوید: روزی نزد امام صادق؟ع؟بودم كه 

نامه‌ای از ابومسلم رسید، حضرت به پیك فرمودند: »نامه تو 
را جوابی نیست از نزد ما بیرون شو«2

 ـ شهرستانی، الملل و النحل، بیروت، دارالمعرفة، 1402 هـ ق، ج 1، ص 154 )به  	1
نقل از سیره پیشوایان، استاد مهدی پشوائی(.

2	 ـ كلینی، الروضه من الكافی، تهران، دارالكتب الاسلامیه، چاپ 2، ص 274 
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»ابوسلمه  از  نامه‌ای  اینك‌ه  از  آن حضرت بعد  هم‌چنین 

ن« دریافت كرد و آن‌حضرت را به مبارزه و به دست گرفتن 
ّ

خل

قــدرت دعــوت میك‌رد. فرمودند: مرا با ابوسلمه كه شیعه و 

؟ و سپس نامه او را بــدون اینك‌ه  پیرو دیگران است چه كــار

آن را بخواند روی شعله چراغ گرفت و سوزاند. بعلاوه به دیگر 

وی كه چنین نامه‌ای را دریافت كرده بودند هشدار 
ّ
بزرگان عل

داد كه فریب این‌گونه افــراد را نخورند و جان خود و یــاران و 
فرزندان خود را بی‌جهت به خطر نیندازند«1

و بار دیگر كه ابوسلمه به آن‌حضرت نامه نوشت و گفت: 

»هفتاد هزار جنگجو در ركاب ما آماده جنگ هستند، اكنون 

موضع خود را روشــن كن« امــام؟ع؟بــاز همان جــواب قبلی را 
دادند«2

در نظر ابتدائی بنظر می‌رسد كه آن‌حضرت باید به این‌گونه 

درخواست‌ها جواب مثبت می‌داد و دست به مبارزه و قیام 

مــی‌زد ولی باگذشت زمــان بخوبی به این نكته می‌رسیم كه 

امــام؟ع؟كــاری را انجام داد كه شایسته یك رهبر واقعی بود 

زیرا آن‌حضرت می‌دانست كه رهبران قیام، هدفی جز رسیدن 

، تهران، المكتبه الاسلامیه، ج47، ص297، )به نقل از  و مجلسی، بحارالانوار
سیره پیشوایان، مهدی پشوائی(.

 ـ ابن الطقطقی، الفخری، بیروت، دارصادر، ص 154، مسعودی، مروج الذهب،  	1
بیروت، دار الاندلس، ج3، ص 53، و 245 )به نقل از سیره پیشوایان، مهدی 

پشوائی(.
، تهران، المكتبه الاسلامیه، ج47، ص133، )به نقل از  2	 ـ مجلسی، بحارالانوار

سیره پیشوایان از مهدی پشوایی(.



عی اتمجمواضع ا و یاسیس سیره

89

ح  به قدرت ندارند و اگر شعار طرفداری از اهل بیت را هم مطر

شیفته  تــوده‌هــای  حمایت  جلب  منظور  بــه   
ً
صــرفــا میك‌نند، 

اهل بیت است. همچنین سعی می كردند با سپردن قدرت 

به امام صــادق؟ع؟ دو.لــت مشروع و مقبولی را درست كرده 

و حضرت را وامــدار خویش كند و بعد از تثبیت قدرت سهم 

بزرگی از قدرت را در دست داشته باشند.

امــام؟ع؟بــخــوبــی مــی‌دانــســت كــه: ابومسلم و ابــو سلمه 

دنــبــال چــهــره روشــنــی از اهـــل بــیــت مــی‌گــردنــد كــه از وجـــه و 

بهره‌برداری  خــود،  اهــداف  به  رسیدن  دراه  در  او  محبوبیت 

كنند. آنها به امامت آن‌حضرت عقیده نداشتند وگرنه معنا 

وی به همین مضمون 
ّ
نداشت كه نامه‌های دیگر به بزرگان عل

بنویسند.

امام؟ع؟كه سرچشمه علوم و معدن حكمت بود بخوبی 

می‌دانست كه هدف رهبران قیام علیه بنی‌امیّه استفاده از 

موقعیت و شخصیت آن‌حضرت می‌باشد. شاهد این مطلب 

آنست كه در آن زمان مبارزات زیادی بر علیه بنی‌امیه بود كه 

ی الله علیه و 
ّ
رهبران آن مبارزات از فرزندان پیامبر اسلام ـ صل

آله ـ بودند. ولی به‌خاطر سست عنصری یاران خود شكست 

خوردند و به این بهانه جان و مال و ناموس زیادی از شیعیان 

به هدر رفت. مانند قیام زید بن علی بن حسین؟ع؟ و عبدالله 

بن حسن.
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به یك فعالیت فرهنگی  امــام صادق؟ع؟دست  بنابراین 

عمیق زدنــد و با تربیت شــاگــردان زیـــادی، مكتب حقّه اثنی 

عشریه را برای همیشه بیمه كردند. سعی حضرت بر این بود 

كه اگر مبارزه مقدور نیست تفكر سالم و ظالم ستیز شیعه 

ــوت یــابــد. گــذشــت زمـــان نــشــان مــی‌دهــد كه  ــود و ق حفظ ش

هشیاری و ژرف اندیشی امام صادق؟ع؟بیشترین ضربه را به 

دشمنان وارد كرد و بیشترین خدمت را به دین اسلام انجام 

 همین فعالیت‌ها باعث شد كه دشمنان مكتب 
ً
داد. نهایتا

شیعه نتوانند آن‌حضرت را تحمّل كنند و آن امــام بزرگوار را 

به‌وسیله سمّ به شهادت رسانیدند.
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را  حاكمیّت  حق  السّلام  علیهما  باقر  امام  و  صادق  امام  آیا 

برای خود قائل بودند؟ اگر شرایط فراهم می‌شد، حكومت 

میك‌ردند؟

اقــدامــات علمی امــامــان شیعه بــویــژه امـــام بــاقــر و امــام 

فرهنگی  وغــنــای  شیعه  استمرارمكتب  صــادق؟ع؟ســبــب 

شهرت  جعفری  مكتب  نــام  بــه  را  شیعه  بعدها  كــه  گــردیــد 

یافت. این فرایندنتیجه تلاش بیش از نیم قرن)از سال 94 ـ 

148( ایــن دو امــام شیعه می باشد، انتخاب چنین موضعی 

، كه امویها و بعد از آن عباسی ها  در جامعه سیاسی آن روز

برای بقای حكومت خویش هر مخالف و مخالفتی را به شدّت 

اصیل  اســام  بقای  بــرای  روش  كردند،بهترین  می  سركوب 

سیره پیامبربود؛ائمه شیعه در این برهه، هدف تلاش اصلی 

ــد، و كار  خویش را بیان معارف دینی واقعی اســام قــرار دادن

اصلی و اساسی خود را، كه امروز نتیجه آن را به خوبی مشاهده 

می كنیم تدوین فرهنگ مذهبی قرار دادند و این بدان معنا 

نبود كه امامان شیعه هیچوقت علیه زورگویان حاكم موضع 

 همه شیعیان و حتی امویان به خوبی می 
ً
گیری نكردند، تقریبا

دانستند كه رهبران شیعه صاحبان اصلی خلافت هستند،به 

همین خاطر می بینیم که ائمه درزنـــدان ویــا تحت مراقبت 

شــدیــد حــاکــمــان بــودنــد؛درحــصــربــودن ائــمــه بهترین دلیل 

برحقانیت آنان برخلافت بود؛ و آنگونه که در كلماتی از امام 

؟ع؟نقل شده، تحلیل آنان این است كه خلافت حق آنها  باقر
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و حق پدرانشان بوده است و قریش آن را به زور از دست آنها 

ج كرده؛ از این رو شیعیان خود از همكاری با حكام جز در  خار

مواردی كه به طور استثنایی و بنا به دلایل خاصی تجویز می 
شد، خود داری می كردند.1

در مــورد ادعــای امامت در خاندان اهــل بیت؟ع؟، ادلــه و 

شواهد تاریخی زیادی به طور وضوح بر آن دلالت دارد و این 

مسأله برای اغلب مردم روشن بوده و همه می دانستند كه 

امامان شیعه خلافت را حق منحصر به فرد خود می دانند. 

آنها  كار خلفای حاكم و عدم مشروعیّت  بر بطلان  ائمه؟ع؟ 

راستین در جامعة  امــامــت  بــرقــراری  ــزوم  ل و  تأكید داشتند، 
ح می فرمودند.2 اسلامی را برای مردم مطر

تاکید مكرر امام صادق؟ع؟به مسئله ی ولایت وجایگاه 

واهمیت آن دراسلام، چنانکه در حدیثی كه می فرماید: اسلام 

، زكــات، حج، روزه و ولایت؛  روی پنج اصل استوار است نماز

این رویکرددرباره ی ولایت وقرار دادن آن در كنار نماز و روزه و 

حج و زكات مقاصد امام وموضع او را نشان می دهد؛ این نكته 

دارای اهمّیت و شایان توجه است كه اصــولاً مسأله ولایت 

به جای اینكه در ردیف اصول عقیدتی دین قرار گیرد از جمله 

اعمال عبادی و اصول عملی شمرده شده و تأكید ائمه بر این 

1	 . جعفریان، رســول، حیات فكری و سیاسی امامان شیعه، قم، انتشارات 
انصاریان، چاپ ششم، 1381، ص316.

2	 . همان، ص 318.
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است كه ولایت در عمل نشان داده شود، و التزام به ولایت 

ائمه ایــن اســت كه تنها از ایشان اطاعت شــود و زمــام امور 

دین و دنیا به آنها وانهاده شود، و والی و حاكم و فرمانروای 

بر مردم ایشان باشند؛ چنانكه امام صادق؟ع؟به لفظ والی 

تصریح فــرمــوده و مشخص ساخت، كه مــراد از ایــن ولایت 

این است كه امام در منصب دین و دنیا در رأس قرار گیرد و 

اهمیّت مسأله امامت در نزد ائمه تنها در بُعد اعتقادی آن 

نیست، بلكه جنبة سیاسی و اجتماعی آن نیز همانند جنبة 
اعتقادیش مهم و مورد توجه بوده است.1

و  حقّه  حقوق  از  نمی‌خواستند  هیچگاه  شیعه  امــامــان 

الهی خویش در اداره و رهبری جامعه چشم پوشی كنند، امّا 

رسیدن به چنین حقوقی مستلزم ایجاد موقعیّت مناسب 
بود.2

نتیجه :همه امامان شیعه معتقدند كه حكومت و رهبری 

اصلاح  ــزار  اب نیرومندترین  عنوان  به  جامعه  دنیایی  و  دینی 

گیرد  قــرار  معصوم(  صالحان)امامان  اختیار  در  باید  امّـــت، 

آنــان عــاوه براینکه ازســـوی خــدا منصوب بــودنــد؛ شایسته 

ترین انسانها به خلافت بودند،از اینروی تلاش داشتند به 

حقوقشان که همانا حق مــردم نیز بودبرسند؛ امّــا شرایط را 

1	 . همان، ص 368 و ترابی، احمد، امام باقر؟ع؟مشهد، آستان قدس رضوی، 
چاپ اوّل، 1373، ص124.

2	 . كاظمی پــوران، محمد، قیامهای شیعه در عصر عباسی، مشهد، آستان 
قدس رضوی، چاپ اوّل، 1373، ص237.
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ازاول )سقیفه وشــوری( طوری منحرف کردند که هیچ وقت 

رهبری  و  ولایـــت  امــر  در  حقوقشات  احــقــاق  ــرای  بـ مناسب 

سیاسی و اجتماعی امّت اسلامی نگردید.
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زمینه  كه  هنگامى  علمى،  مقام  آن  با  صادق؟ع؟  امام  چرا 

تحویل حكومت نشد  سقوط امویان فراهم شد حاضر به 

و به نامه ابوسلمه جواب رد داد؟

"ابو سلمه خَــال"1 كه از طرف "بنى عباس" لقب "وزیــر آل 

محمد" گرفته بــود، دو نامه جداگانه بــراى امــام صــادق؟ع؟ و 

"عبدالّلَ محض" فرستاد و به نامه رسان تأكید كرده بود، كه 

آن دو نباید از یكدیگر مطلع باشند. نامه‏رسان نیز ابتدا نامه 

خدمت امام صادق؟ع؟ برد و پس از آن نامه "عبدالّلَ محض" 

را به او رسانید.

 اگر مقدارى در شیوه نامه نگارى "ابو سلمه خلال" دقت 

نیّت  مــاجــرا  و  قضیه  ایــن  در  او  كــه  م‏ىشویم  متوجه  كنیم، 

درستى نداشته است و گرنه معنا نداشت كه او در یك زمان 

هم از عبدالّلَ محض بخواهد دعوت او را اجابت كند تا او را 

نامزد خلافت اسلامى كند، و هم از امــام صــادق؟ع؟ دعوت 

نماید. معلوم مــ‏ىگــردد كــه او بــه قــول مــعــروف م‏ىخواست 

مزهى‏ دهان امام صادق؟ع؟ و عبدالّلَ محض را بداند.

 از سوى دیگر براستى اگر "ابو سلمه خلال" در ادعاى خود 

صادق بود، چرا شبانه و به دور از چشم جاسوسان بنى امیه 

 به حضور امام صادق؟ع؟ نرفت؟! اگر او 
ً
و بنى عباس شخصا

ع تشخیص داده بود كه امام صادق؟ع؟  از لحاظ عقل و شر

1	 . ابــن الأثــیــر، الــكــامــل، ترجمه خلیلی و ابــوالــقــاســم حــالــت، تــهــران ، بیتا ، 
ج‏14،ص:257
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لایق‏ترین و شایسته‏ترین فرد براى خلافت است چرا بعد از 

پیروزى بر "بنى امیه" نرفت سراغ امام صادق؟ع؟؟! مگر او ادعا 

نكرده بود كه خراسان و عراق در دست اوست، اگر چنین بود 

و او هم راست م‏ىگفت بر او واجب بود كه امام صادق؟ع؟ را 
به خلافت برساند و نه بنى عباس را.1

بـــراى عــبــدالّلَ محض و حمایت  نــامــه نوشتن   همزمان 

عملى از بنى عباس نشان داد كه امــام صــادق؟ع؟ عــاوه بر 

علم امامت كه ما بدان سخت معتقد و پایبندیم، از بینش 

سیاسى بالائى بــرخــوردار بــوده اســت و دوستان و دشمنان 

خود را خوب م‏ىشناخته و در مقایسه امام با عبدالّلَ محض 

است كه بخوبى معنى آیه قرآن را كه فرمود:

 الّلَ اعلم حیث یجعل رسالته2 خدا بهتر از هر كس م‏ىداند 

كه رسالت و مسئولیت خود را در كجا قرار دهد. و چه كسى 

را به مقام نبوت و یا امامت منصوب كند؛ م‏ىفهمیم و درك 

مك‏ىنیم كه: چرا خداوند امام صادق؟ع؟ را به مقام "امامت" 
منصوب نموده و نه عبدالّلَ محض را.3

 عبدالّلَ محض پس از دریافت نامه "ابو سلمه" از شدت 

امــام  و خــدمــت  ــود نم‏ىگنجید  پــوســت خـ در  خــوشــحــالــى 

1	 . رسول جعفریان، حیات فكرى و سیاسى ائمه، ف قم ، دلیل ما ، ص 366     
2	 . انعام/124

، امام صادق و مذاهب چهارگانه،تهران ،1369 ،ص:69. سیرهى‏  3	 . اسد حیدر
پیشوایان، مهدى پیشوائى، ص 407 - 378.
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ــادق؟ع؟ رفــت بین او و امـــام صـــادق گفتگوئى رد و بدل  صـ

: ح زیر م‏ىشود به شر

 امام صادق؟ع؟: آیا خبر تازه‏اى دارید؟

 عبدالّلَ محض: آرى.

 - چه خبرى؟

 - به اندازه‏اى جالب است كه قابل توصیف نیست!

؟  - حال، چه خبر

 - نامه، نامه ابو سلمه خلال!!

 - چه نوشته؟

 - نوشته: "همه شیعیان شما در خراسان آماده هستند، 

تا خلافت را به شما بازگردانند"!!

ــا شما "ابــو   - از كــى خــراســانــیــان شیعه مــا شـــده‏انـــد؟!، آی

مسلم" را به خراسان فرستاده‏اى؟!، آیا شما به مردم خراسان 

لباس  را  شــعــارشــان  و  بپوشند،  ســیــاه  لــبــاس  كــه  گفته‏اید 

آیا اینها كه از خراسان آمده‏اند شما آنها را  سیاه قرار دهند، 

به اینجا آورده‏اى، آیا كسى از این خراسانیان )اشــاره به افراد 

حاضر در خدمت امــام( شما را م‏ىشناسند، و شما آنها را را 

م‏ىشناسید؟!

 - تو چه م‏ىگوئى؟!! خراسانیان و شیعیان م‏ىخواهند با 
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پسرم محمد )نفس زكیه( به عنوان مهدى این امت بیعت 

كنند و او را به خلافت برسانند.

 - بــه خــدا قسم او مهدى ایــن امــت نیست، و بــدان اگر 

پسرت قیام كند كشته خواهد شد.

 - شما بخاطر حسادت این سخنان را م‏ىگوئى!

 - به خدا قسم من جز خیر خواهى نظر دیگرى ندارم.

 تاریخ شهادت م‏ىهد كه "محمد نفس زكیه" قیام كرد و 

كشته شد و در واقع پلى شد براى پیروزى بنى عباس و شاید 

هم طعمه‏اى بود كه "ابو سلمه خلال" براى پیروزى بنى عباس 

از آن استفاده كــرد جــاى كوچكترین شــك و تــردیــدى وجــود 

ندارد كه "ابو سلمه خلال" نیّت خیر نداشته دلائل آن ذكرشد 

و اگر هوشیارى و بینش سیاسى امام صادق؟ع؟ نبود او هم 

بعنوان دومین پل پیروزى بنى عباس مــورد سوء استفاده 

گاهی داشت لذا از ورود به  قرار م‏ىگرفت وامام از نیت آنان آ
این قضایا دوری کرد .1

 

 

1	 .شهید مطهری ،  سیرى در سیره ائمه اطهار؟ع؟، تهران، صدرا،1383، ،صص 
.44  - 45
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 قیام های دوران امامت امام صادق را توضیح دهید.

زمان امام صادق؟ع؟ مقارن بود با سه قیام مهم كه با بیان 

آنها موضع اسلام را نیز در مقابل آنها عرض میك‌نیم:

ید بن علی 1. قیام ز

دربارة زید و اینكه آیا او مدعی امامت بود یا امامت حضرت 

؟ع؟و صادق؟ع؟را قبول داشته روایات متضادی از ائمه  باقر

نقل شده كه در بعضی از آنها وی مورد نكوهش قرار گرفته 

و در بعضی دیگر از او تمجید شده است. اكثر دانشمندان و 

محققان ما در علم رجال و حدیث، اعم از قدما و معاصرین، 

ــات حاكی از نكوهش او را از نظر سند مــردود دانسته و  روای

الله  آیــت  مرحوم  نمونه  عنوان  به  نكرده‌اند  اعتماد  آنها  به 

خوئی؟رح؟ پس از نقد و بررسی روایاتی كه در نكوهش زید نقل 

آنها را از نظر سند ضعیف و غیر قابل اعتماد معرفی  شــده، 

نموده می‌نویسد: »حاصل آنچه گفتم این است كه زید فردی 

بزرگوار و مورد ستایش بوده است و هیچ مدركی كه بر انحراف 
عقیدتی یا نكوهش او دلالت كند وجود ندارد.«1

مرحوم علامه مجلسی؟رح؟ نیز پس از نقل روایــات مربوط 

بــه زیــد مــی‌نــویــســد: »بــدانــكــه اخــبــار در حـــالات زیــد مختلف 

است لكن اخبار حاكی از جلالت و مدح وی و اینكه او ادعای 

نادرستی نداشت بیشتر است و اكثر علمای شیعه به علوّ 

1	 . خوئی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، قم، مدینه العلم، ج 7، ص 
345 و 356.
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شان زید نظر داده‌اند بنابراین مناسب است كه نسبت به او 
حسن ظن داشته باشیم و از نكوهش وی خودداری كنیم.«1

اما در مورد قیام زید دلائل و شواهد فراوانی گواهی می‌دهد 

كه قیام او با اجــازه و موافقت حضرت امــام صــادق؟ع؟بــوده 

است از جمله این شواهد گفتار امام رضا؟ع؟در پاسخ مأمون 

است كه امام طی آن فرمود: پدرم موسی بن جعفر نقل كرد 

كه از پــدرش جعفر بن محمّد شنیده بــود كه می‌گفت: زید 

كــرد من به او گفتم عموجان  بــرای قیامش با من مشورت 

اگر دوســت داری كه همان شخص به دار آویخته در كناسه 

)كوفه( باشی راه تو همین اســت و موقعی كه زیــد از حضور 

امام صادق؟ع؟بیرون رفت امام فرمود: وای به حال كسی كه 
ندای او را بشنود و به یاری او نشتابد.2

این روایــت شاهد خوبی است بر اینكه قیام زید با اجازه 

امــام بــوده اســت امــا چــون مسأله خــروج زیــد می‌بایست با 

رعــایــت اصـــول احتیاط و حــســاب شــده بــاشــد و ممكن بود 

مداخله امام و موافقت او با قیام زید به گوش دشمن برسد 

نه امام و نه خود زید و نه اصحاب نزدیك آن حضرت به هیچ 

وجه مایل نبودند كسی از آن اطــاع یابد امــام صــادق؟ع؟در 

گفتگو با یكی از یاران زید كه در ركاب او چند تن از سپاه امویان 

1	 . علامه مجلسی، بحارالانوار ، بیروت،دارالوفا ، 1404. ج 46، ص 5 ـ 2،
ــیـــروت، مــؤســســة الاعــلــمــی  ــدوق، عــیــون اخـــبـــار الـــرضـــا؟ع؟، بـ ــ 2	 . شــیــخ صـ

للمطبوعات، 1404، ج 1، ص 225.



عی اتمجمواضع ا و یاسیس سیره

101

را كشته بود فرمود خداوند مرا در این خون‌ها شریك گرداند 

به خدا سوگند عمویم زید روش علی؟ع؟و یارانش را در پیش 
گرفتند.1

2. امام صادق؟ع؟و دعوت ابو سلمه و ابو مسلم

خ داد.  ــام صــــــادق؟ع؟ر ــ ــان ام ــ یــكــی از وقــایــعــی كـــه در زم

آمــدن حكومت بنی  سرنگونی حكومت بنی امیّه و روی كار 

عباس بود كار اصلی و از عناصر بسیار مهم دعوت بنی عباس 

ل كه به عنوان وزیر آل 
ّ

به دست دو نفر بود. 1ـ ابو سلمة خل

آنكه  از  ابــو مسلم خراسانی؛ بعد  محمّد شهرت داشــت. 2ـ 

ابراهیم امام كشته شد و جریان در اختیار سفاح و دیگران قرار 

گرفت ابو سلمه پشیمان شد و فكر كرد كه حكومت را از آل 

عباس به آل ابی‌طالب برگرداند لذا دو نامه نوشت و به دو نفر 

داد كه یكی را به عبد الله محض )از اولاد امــام حسن؟ع؟( و 

دیگری را به امام صادق؟ع؟بده و برای هر كدام در نامه نوشته 

بود كه الان زمام امور به دست من است اگر شما موافقت 

كنید من اوضــاع را به نفع شما برگردانم فرستاده ابو سلمه 

ابتدا نامه را به حضرت صادق؟ع؟داد و گفت من این نامه را از 

طرف شیعه شما ابو سلمه برایتان آورده‌ام حضرت فرمود ابو 

سلمه شیعه من نیست چون سلمه شیعه نبود و برای بنی 

عباس كار میك‌رد، لذا احتمال داشت جاسوس بنی عباس 

1	 . شیخ محمّد تقی تستری، قاموس الــرجــال، چــاپ دوم، موسسة النشر 
الاسلامی، قم، ج 4، ص 570.
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باشد، لذا امام نه نامه را قبول كرد و نه برای آن جواب نوشت و 

بعد فرمودند چرا نمی‌آورند و بدون اینكه نامه را بخوانند آن را 

جلوی چراغ گرفت و سوزاند و فرمود به رفیقت بگو جواب نامه 

این است بنابراین با بررسی بیشتر این قضیه به این نكته 

می‌رسیم كه امام صادق؟ع؟در این قضیه هیچ گونه دخالتی 

نكردند به واسطه آنكه حضرت می‌دانستند این حكومت به 

آن حضرت نخواهد رسید و این دوره، دورة حضرت نیست 

چنانچه در نامه‌ای كه ابو مسلم به حضرت نوشت، حضرت 

جوابش را چنین دادند كه »ما انت من رجالی و لا الزمان زمانی، 
یعنی: نه تو از مردان ما هستی و نه زمان، زمان من است«1

در هــر صـــورت عكس العمل امـــام در بــرابــر ایــن حركت 

احتیاط و عدم موافقت با دعوت بود.

3. قیام نفس زكیه و برادرش ابراهیم

ــرای حكومت و خلافت خود  ب را  ابــتــدا زمینه  بنی عباس 

فراهم نمی‌دیدند لذا فكر كردند كه ولو در ابتدا هم كه شده 

كــه دارای وجــاهــت بیشتری در بین مــردم  را  آل علی  از  یكی 

است. انتخاب و بعدها او را از بین ببرند برای همین كار محمّد 

محض  الله  عبد  پسر  محمّد  كــردنــد.  انتخاب  را  زكیه  نفس 

است هم اسم پیامبر بوده و خالی هم روی شانه‌اش داشت 

و چــون در روایــات اسلامی آمــده بــود كه وقتی ظلم زیــاد شد 

1	 . رسول جعفریان، حیات فكری سیاسی ائمه، به نقل از حیاة الامام الرضا، ص 
.49
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یكی از اولاد زهرا؟سها؟ظاهر می‌شود كه نام او نام پیامبر است 

و خالی هم به پشت دارد. اینها معتقد شدند كه مهدی این 

امت كه باید ظهور كند همین شخص است لذا بــرای اولاد 

امام حسن؟ع؟این خیال پیدا شده بود كه مهدی این امت 

 چنین عقیده‌ای 
ً
همین شخص است. بنی عباس هم یا واقعا

پیدا كرده بودند یا اینكه از اول با حقه‌بازی پیش آمدند علی 

كــرد به خطابه خواندن  ایّ حــال عبدالله برخاست و شــروع 

و مردم را دعوت كرد به اینكه بیائید و با این شخص پیمان 

آمــدنــد بــا او بیعت كــردنــد و بعد شخصی را به  ببندید همه 

دنبال امام صادق؟ع؟برای اخذ بیعت فرستادند همین كه 

امام وارد شد عبد الله او را در كنار خود نشاند و جریان بیعت 

كردن با محمّد را برای امام عرض كرد و گفت شما هم بیعت 

كن. حضرت فرمود: این كار را نكنید. فانّ هذا الامر لم یأت 

بعدُ ان كنتَ تری انّ ابنك هذه هو المهدی فلیس به ... یعنی: 

مسأله مهدی كه پیامبر خبرش را داده وقتش الان نیست 

و با جمله‌ای زیبا و با صراحت موضع خودش را مشخص كرد 

كه »ان كنت ان تخرجه غضبا لله ولیامر بالمعروف و نهی عن 

 . المنكر فانّا و الله لا نَدعُك فانت شیخنا و نبایع اِبنَك فی الامر

یعنی: اگر شما می‌خواهید به نام مهدی این امت با محمّد 

ایــن شخص مهدی  كنید مــن بیعت نمیك‌نم چــون  بیعت 

نیست و الان هم وقت ظهور نرسیده ولی اگر قیام شما جنبة 
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امر به معروف و نهی از منكر دارد من حاضرم بیعت كنم.1 این 

 ـ محمّد بن عبد  جریان گذشت و طولی نكشید كه هر دو برادر

الله بن حسن در مدینه و ابراهیم در بصره ـ قیام كرده و پس از 

درگیری نظامی كوتاهی با نیروهای عباسی كشته شدند و این 

شكست سرآغاز شكست‌های دیگری برای زیدی‌ها شد كه 

در عراق و ایران دست به شورش زدند.

1	 . شیخ، مفید، الارشاد، ، چاپ مكتبه بصیرتی، قم. بی‌تا، ص 276 و 277
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چه  دوره  ــن  ای قــیــام‌هــای  قــبــال  در  ــادق؟ع؟  صـ امـــام  مــوضــع 

بوده؟ آیا آنها را تأئید میك‌ردند؟

ــام صــادق؟ع؟مــقــارن بـــود بــا ســه قــیــام مــهــم كه  ــان امـ زمـ

دراینجا به اختصار موضع حضرت در مقابل آنها عرض مورد 

توجه قرار می گیرد:

ید بن علی 1. قیام ز

 دربـــارة زیــد و اینكه آیــا او مدعی امامت بــود یا به امامت 

امام سجاد و امام باقر و امام صادق -علیهم السلام- معتقد 

بودن روایات متضادی نقل شده كه در بعضی از آنها وی مورد 

نكوهش قرار گرفته و در بعضی دیگر از او تمجید شده است. 

اكثر دانشمندان و محققان شیعه در علم رجــال و حدیث، 

اعم از قدما و معاصرین، روایات حاكی از نكوهش او را از نظر 

عنوان  به  نكرده‌اند.  اعتماد  آنها  به  و  دانسته  ــردود  م سند 

نمونه مرحوم آیت الله خوئی؟رح؟ پس از نقد و بررسی روایاتی 

كه در نكوهش زید نقل شده، آنها را از نظر سند ضعیف و غیر 

گفتم  آنچه  »حاصل  می‌نویسد:  نموده  معرفی  اعتماد  قابل 

این است كه زید فردی بزرگوار و مورد ستایش بوده است و 

هیچ مدركی كه بر انحراف عقیدتی یا نكوهش او دلالت كند 
وجود ندارد.«1

مرحوم علامه مجلسی؟رح؟ نیز پس از نقل روایــات مربوط 

1	 . خوئی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، قم، مدینه العلم، ج 7، ص 
345 و 356.
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به زید می‌نویسد: »بدانكه اخبار در حالات زید مختلف است؛ 

اخبار حاكی از جلالت و مدح وی و اینكه او ادعــای نادرستی 

نداشت بیشتر است و اكثر علمای شیعه به علوّ شان زید نظر 

داده‌انــد بنابراین مناسب است كه نسبت به او حسن ظن 
داشته باشیم و از نكوهش وی خودداری كنیم.«1

اما در مورد قیام زید دلائل و شواهد فراوانی گواهی می‌دهد 

كه قیام او با اجــازه و موافقت حضرت امــام صــادق؟ع؟بــوده 

است از جمله این شواهد گفتار امام رضا؟ع؟در پاسخ مأمون 

است كه امام طی آن فرمود: پدرم موسی بن جعفر نقل كرد 

كه از پــدرش جعفر بن محمّد شنیده بــود كه می‌گفت: زید 

كــرد من به او گفتم عموجان  بــرای قیامش با من مشورت 

اگر دوســت داری كه همان شخص به دار آویخته در كناسه 

)كوفه( باشی راه تو همین اســت و موقعی كه زیــد از حضور 

امام صادق؟ع؟بیرون رفت امام فرمود: وای به حال كسی كه 
ندای او را بشنود و به یاری او نشتابد.2

این روایــت شاهد خوبی است بر اینكه قیام زید با اجازه 

امــام بــوده اســت؛ امــا چــون مسأله خــروج زیــد می‌بایست با 

رعــایــت اصـــول احتیاط و حــســاب شــده بــاشــد و ممكن بود 

مداخله امام و موافقت او با قیام زید به گوش دشمن برسد 

1	 . مجلسی، بحار، چاپ بیروت، سال انتشار 1404، ج46، ص 5 ـ 2، 
2	 . صــدوق، عیون اخبار الرضا؟ع؟، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 

چاپ اول، 1404، ج 1، ص 225.
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نه امام و نه خود زید و نه اصحاب نزدیك آن حضرت به هیچ 

وجه مایل نبودند كسی از آن اطــاع یابد امــام صــادق؟ع؟در 

گفتگو با یكی از یاران زید كه در ركاب او چند تن از سپاه امویان 

را كشته بود فرمود خداوند مرا در این خون‌ها شریك گرداند 

به خدا سوگند عمویم زید روش علی؟ع؟و یارانش را در پیش 
گرفتند.1

2. امام صادق؟ع؟و قیام عباسیان

خ داد،قــیــام  یكی از وقایعی كه در زمــان امــام صـــادق؟ع؟ر

شیعیان  کــه  بــود  آنـــان  وسرنگونی  امــویــان  علیه  عباسیان 

ایــن پیروزی  ومحبان اهــل بیت؟ع؟ در خــراســان و.. نیز در 

ــون سرنگونی حكومت بنی امــیّــه و روی  ــد؛  چ ــودن دخــیــل ب

كــار آمــدن حكومت بنی عباس بــود بــا شعار »الــرضــا مــن آل 

محمد؟ص؟« صورت گرفت ، كار اصلی و بسیار مهم دعوت بنی 

ل كه به عنوان 
ّ

عباس به دست دو نفر بود. 1ـ ابو سلمة خل

وزیر آل محمّد شهرت داشت. 2ـ ابو مسلم خراسانی.

ابراهیم امــام )شخص اول عباسیان( كشته  آنكه  از  بعد 

شد و جریان در اختیار سفاح و دیگران قرار گرفت ابو سلمه 

پشیمان شــد و فكر كــرد كــه حكومت را از آل عباس بــه آل 

ابی‌طالب برگرداند لذا دو نامه نوشت و به دو نفر داد كه یكی 

را به عبد الله محض )از اولاد امام حسن مجتبی؟ع؟( و دیگری 

1	 . تستری، محمّدتقی، قاموس الرجال، قم، موسسة النشر الاسلامی، چاپ 
دوم، ج 4، ص 570.
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را به امام صادق؟ع؟بدهد و برای هر كدام در نامه نوشته بود 

كه الان زمام امور به دست من است اگر شما موافقت كنید 

من اوضاع را به نفع شما برگردانم. فرستاده ابو سلمه ابتدا 

ــادق؟ع؟داد و گفت مــن ایــن نامه را از  نامه را بــه حضرت صــ

طرف شیعه شما ابو سلمه برایتان آورده‌ام. حضرت فرمود ابو 

سلمه شیعه من نیست چون برای بنی عباس كار میك‌رد، لذا 

احتمال داشت جاسوس بنی عباس باشد. لذا امام نه نامه را 

قبول كرد و نه برای آن جواب نوشت و بعد بدون اینكه نامه 

را بخوانند آن را روی چراغ گرفت و سوزاند و فرمود به رفیقت 

بگو جواب نامه این است.

بنابراین با بررسی بیشتر این قضیه به این نكته می‌رسیم 

كه امام صادق؟ع؟در این قضیه هیچ گونه دخالتی نكردند به 

واسطه آنكه حضرت می‌دانستند این حكومت به آن حضرت 

نخواهد رسید و این دوره، دورة حضرت نیست چنانچه در 

نامه‌ای كه ابو مسلم به حضرت نوشت، حضرت جوابش را 

چنین دادند كه »ما انت من رجالی و لا الزمان زمانی، یعنی: نه 
تو از مردان ما هستی و نه زمان، زمان من است«1

در هــر صـــورت عكس العمل امـــام در بــرابــر ایــن حركت 

احتیاط و عدم موافقت با دعوت وعدم همکاری در قیام  بود.

1	 . جعفریان، رسول، حیات فكری سیاسی ائمه، به نقل از حیاة الامام الرضا، 
ص 49.
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3. قیام نفس زكیه و برادرش ابراهیم

بنی عباس ابتدا زمینه را برای حكومت و خلافت خود فراهم 

نمی‌دیدند لذا فكر كردند كه ولو در ابتدا هم كه شده یكی از 

آل علی؟ع؟را كه دارای وجاهت بیشتری در بین مردم است. 

انتخاب و بعدها او را از بین ببرند برای همین كار محمّد نفس 

زكیه را انتخاب كردند. محمّد فرزند عبد الله محض است هم 

اسم پیامبر بوده و خالی هم روی شانه‌اش داشت و چون در 

روایات اسلامی آمده بود كه وقتی ظلم زیاد شد یكی از اولاد زهرا 

ـ؟سها؟ظاهر می‌شود كه نام او نام پیامبر است و خالی هم به پشت 

دارد. اینها معتقد شدند كه مهدی این امت كه باید ظهور كند 

همین شخص است لذا برای اولاد امام حسن؟ع؟این خیال 

پیدا شده بود كه مهدی این امت همین شخص است. بنی 

 چنین عقیده‌ای پیدا كرده بودند یا اینكه 
ً
عباس هم یا واقعا

از اول با حقه‌بازی پیش آمدند. هر دو حال عبدالله برخاست 

و شــروع كرد به خطابه خواندن و مــردم را دعــوت كرد به اینكه 

بیائید و بــا ایــن شخص )فــرزنــدش عــبــدالله( پیمان ببندید 

همه آمدند با او بیعت كردند و بعد شخصی را به دنبال امام 

صادق؟ع؟برای اخذ بیعت فرستادند همین كه امام وارد شد 

عبد الله او را در كنار خود نشاند و جریان بیعت كردن با محمّد را 

برای امام عرض كرد و گفت شما هم بیعت كن. حضرت فرمود: 

این كار را نكنید. فانّ هذا الامر لم یأت بعدُ ان كنتَ تری انّ ابنك 

هذه هو المهدی فلیس به ... یعنی: مسأله مهدی كه پیامبر 
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خبرش را داده وقتش الان نیست و با جمله‌ای زیبا و با صراحت 

موضع خودش را مشخص كرد كه »ان كنت ان تخرجه غضبا 

لله ولیامر بالمعروف و نهی عن المنكر فانّا و الله لا نَدعُك فانت 

شیخنا و نبایع اِبنَك فی الامر«1. یعنی: اگر شما می‌خواهید به نام 

مهدی این امت با محمّد بیعت كنید من بیعت نمیك‌نم چون 

این شخص مهدی نیست و الان هم وقت ظهور نرسیده ولی 

اگر قیام شما جنبة امر به معروف و نهی از منكر دارد من حاضرم 

بیعت كنم. این جریان گذشت و طولی نكشید كه هر دو برادر 

ـ محمّد بن عبد الله بن حسن در مدینه و ابراهیم در بصره ـ 

قیام كرده و پس از درگیری نظامی كوتاهی با نیروهای عباسی 

كشته شدند و این شكست سرآغاز شكست‌های دیگری برای 

زیدی‌ها شد كه در عراق و ایران دست به شورش زدند. بنابراین 

 به مهدویت محمد مخالفت ولی با 
ً
امــام صــادق؟ع؟ صراحتا

قیام وی در مقابل عباسیان موافقت كرد.

نتیجه: برخی از قیامها مورد تایید ضمنی امــام؟ع؟  بود و 

گاهی امام؟ع؟ ازنیت ومقاصد قیام کنندگان  برخی با توجه به آ

هرگز مورد تایید امام نبود؛ تایید وعدم تایید امام با توجه به 

نتایج نبود بلکه تایید یا عدم تایید بیشتر به مشروعیتومبانی 

و اهداف آن قیامها بستگی داشت؛ چنانکه قیام بنی عباس 

مورد تایید و همکاری نبود وبرخی مانند قیام زید مورد تایید 

بود. 

1	 . مفید، الارشاد، قم، چاپ مكتبه بصیرتی، بی‌تا، ص 276 و 277.
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چرا  داده،  اگر  داد؟  قیام  اجازه ی  ید  ز به  صادق؟ع؟،  امام  آیا 

ید داده است؟ خود حضرت قیام نكرده، ولی اجازه آن را به ز

ید شخصیت ز

؟ع؟ و از رجــال خاندان نبوّت، دانشمند،  ــرادر امــام باقر ب

ــد، شــجــاع و دلــیــر بـــود، و عقیده داشـــت كــه بــایــد بــا قیام  زاهـ

مسلحانه، حكومت بنی امیه را واژگون ساخت.

چگونگی قــیــام و شــهــادت زیــدبــن عــلــی؟عهم؟. هشام بن 

عبدالملك، زید را به دمشق احضار نمود، تا او را تحقیر نموده 

باشد.

2. سپس خلیفه خونخوار اموی، دستور داد، زید به اجبار 

به عراق برود، تا با تهمت و تحقیر او، بهانه ای برای سركوبی 

وی پیدا كند. البته این نقشه منجر به شكست شد.

ــد بــن علی؟ع؟بیعت  ، مـــردم كــوفــه بــا زی 3. طــی ایــن ســفــر

آمــاده ی جنگ با امویان شدند. در این  نمودند، طــوری كه 

جنگ، زیدبن علی؟ع؟به شهادت رسید و قیامش سركوب 

شد.

آیا این قیام با موافقت امام صادق؟ع؟صورت گرفت؟

در مورد شخصیت زید بن علی-؟ع؟- و اعتقاد او بر امامت 

ــات مــتــضــادی نقل شــده؛  ــ حــضــرات: بــاقــر و صـــادق؟عهم؟ روای

بعضی روایــات، او را نكوهش كــرده و بعضی دیگر او را مورد 

تمجید قرار داده اند.
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انحراف  بر  كه دلیلی  اعتقادند  این  بر  اكثر علمای شیعه 

عقیدتی و نكوهش او، وجود ندارد. دلائل فراوانی وجود دارد 

كه این قیام با موافقت و اجازه ی امام صادق)علیه السلام(، 

صورت گرفته است.

ید اجازه قیام داد؟ - چرا امام صادق؟ع؟ به ز

اوّلاً: قیام علیه ظلم، دستور صریح اسلام است؛ مثل قیام 

حضرت سیدالشهدا-؟ع؟- در برابر یزید. آنچه نیاز به دلیل 

دارد، عدم قیام در برابر ظالم است.

را دعــوت به  زیــد  ثانیاً: بنابر شواهد تاریخی، مــردم کوفه 

 ، قیام نمودند؛ و دعــوت مــردم از وی بــرای قیام در برابر كفر

تكلیف آور بود.

قیام علیه ظالم و ستمكارانی چون خلفای بنی امیه اجازه 

و دستور صریح اسلام است، همچنان كه امام حسین؟ع؟به 

این امر مبادرت ورزیدند. اصولا اقــدام به براندازی حكومت 

ظلم، وظیفه ی هر مسلمانی است مگر این كه موانعی باشد 

كه عدم قیام به مصلحت اسلام باشد مثل این كه در زمان 

به  زمــان و مكان  امــام حسن؟ع؟و معاویه، شرایط  حضرت 

گونه ای بود كه حضرت امام حسن؟ع؟آن شرایط را در قیام 

 با شروطی ویژه اقدام به صلح نمودند.
ً
مدخلیت داده و نهایتا

شرایط صلح طوری بود كه اگر عمل می شد حكومت از بنی 

امیه سلب می شد و جان و مال شیعیان حفظ می شد و اگر 
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عمل نمی شد)كه نشد( نقاب از چهره ظالمان اموی مانند 

معاویه برداشته می شد و مــردم آنها را می شناختند دلایل 

فراوانی گواهی می دهند كه قیام زید با اجازه و موافقت حضرت 

ــوده اســت از جمله ی ایــن شواهد  ــادق؟ع؟ب ــام جعفر ص ام

گفتار امام رضا؟ع؟است در پاسخ به مأمون، كه فرمود: »پدرم 

 بن محمد  جعفر پـــدرش  از  كــه  كــرد  نقل   ، موسی بن جعفر

شنیده بود كه می گفت:... زید برای قیامش با من مشورت 

كرد، من به او گفتم: عموجان اگر دوست داری همان شخص 

راه تو همین است.  كناسه )كوفه( باشی،  آویخته در  به دار 

موقعی كــه زیــد از حضور امــام صــادق؟ع؟بــیــرون رفــت، امــام 

فرمود: »وای به حال كسی كه نــدای او را بشنود و به یــاری او 

نشتابد.«1 این روایت شاهد خوبی است برای این كه قیام زید 

با اجازه ی امام صادق؟ع؟بوده است، امّا چون مسأله خروج 

زید می بایست با رعایت اصول احتیاط و حساب شده باشد; 

و ممكن بود مداخله ی امام و موافقت حضرت با قیام زید به 

گوش دشمن برسد، نه امام و نه خود زید و نه اصحاب نزدیك 

آن حضرت به هیچ وجه مایل نبودند كسی از آن اطلاع یابد. 

گاه می شدند نه تنها موفقیت  زیرا اگر امویان از این جریان آ

نهضت  در  ناكامی  بلكه  كردند  نمی  كسب  نظامی  سیاسی 

ــدوق، عــیــون اخــبــارالــرضــا)عــلــیــه الــســام(، بــیــروت، مؤسسه الاعلمی  1	 . صـ
للمطبوعات، 1404 هـ ق، ج 1، چاپ اول، ص 225، باب 25، و رضوی اردكانی، 
مركز  تهران،  علی)علیه السلام(،  زیدبن  قیام  و  شخصیت  سیدابوفاضل، 

انتشارات علمی و فرهنگی، 1361 هـ ش، ص 173.
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علمی و فرهنگی را نیز به دنبال داشت، لذا خود ائمّه به جهت 

مصالحی اهتمام به قیام نمیك ردند. البته امام صادق؟ع؟به 

زید گوشزد كرده بودند كه موفق نخواهی شد ولی زید آزادگی 

و شهادت را در مقابل سكوت، پذیرفت. و علت قیام نكردن 

امام )بصورت سلحانه( همین است. زیرا شكست می خورد 

و هم از نهضت فرهنگی و علمی باز می ماند.

دربــاره این كه آیا زید مدّعی امامت بــوده است یا امامت 

؟ع؟و امام صادق؟ع؟را قبول داشته، روایات  حضرت امام باقر

متضادّی از ائمه-علیهم السلام-نقل شده است، بعضی از 

آنها او را نكوهش بعضی دیگر مورد تمجید قرار داده اند. اكثر 

دانشمندان و محققان ما در علم رجال و حدیث، اعمّ از قدما 

و معاصرین روایات حاكی از نكوهش او را از نظر سند مردود 

و مخدوش دانسته و به آن اعتماد نكرده اند. به عنوان مثال 

مرحوم آیــة اللّه العظمی خوئی؟رح؟پس از نقد و بررسی، آن ها 

را از لحاظ سند مردود می دانند و می نویسند: »حاصل آنچه 

گفتیم این است كه زید فردی بزرگوار و مورد ستایش بوده 

است و هیچ مدركی كه دلالت بر انحراف عقیدتی و نكوهش 

او دلالت كند، وجود نــدارد«1 مرحوم علامه مجلسی نیز پس 

، در حالات  از نقل روایـــات مربوط به زیــد، می نویسد: اخــبــار

زید مختلف و متعارض اســت; لكن اخبار حاكی از جلالت و 

مدح وی و این كه او ادّعای نادرستی نداشت، بیشتر است. 

1	 . معجم رجال الحدیث، قم، مدینه العلم، ج 7، ص 356-345.
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و اكثر علمای شیعه به علوّ شأن زید نظر داده اند و بنابراین 

مناسب است كه نسبت به او حسن ظن داشته باشیم و از 
نكوهش زید خودداری كنیم.«1

ــادق؟ع؟در گفتگو با یكی از یــاران زید كه در ركاب  امــام ص

او شش تن از سپاه امویان را كشته بــود، فرمود: »خداوند 

مرا در این خون ها شریك گرداند، به خدا سوگند عمویم زید 

روش حضرت علی؟ع؟و یارانش را در پیش گرفتند.«2 زید از 

ــوده اســت.  ــادق؟ع؟ب ــام حضرت ص معتقدین بــه امــامــت ام

چنان كه از او نقل شــده اســت كه می گفت: »جعفر امــام ما 

در حلال و حرام است.«3 و نیز زید می گفت: »در هر زمانی یك 

نفر از ما اهل بیت حجّت خداست، و حجت زمــان;ِ ما برادر 

زاده ام جعفر بن محمد است، هر كس از او پیروی كند، گمراه 

نمی شود و هر كس با او مخالفت ورزد، هدایت نمی یابد.«4 

را رحمت كند،  امــام صادق؟ع؟می فرمود: »خــدا عمویم زید 

هرگاه پیروز می شد، به وعده خود)تحویل حكومت به امام( 

وفا میك رد. عمویم زید، مردم را به رهبری شخصِ برگزیده ی 

1	 . بحارالانوار، ج 46 و ص 205 و ر. ك به رضوی اردكانی، همان، ص 527-514 
)البته باید توجه داشت تجلیل از زید توسط علمای شیعه به معنای تأیید 

فرقه زیدیه نیست.(
2	 . تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة 

لجماعة المدرسین، چاپ دوم، ج 4، ص 570.
الرجال )معروف به رجالك شی(، تحقیق، حسن  3	 . طوسی، اختیار معرفه 

مصطفوی، مشهد، دانشگاه مشهد، 1348 هـ ش، ص 361.
4	 . صدوق، الأمالی، قم، المطبعة الحكته، 1373 هـ ق، مجلس 81، ح 6، تستری، 

همان، ج 4، ص 574.
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آل محمد؟ص؟ دعوت میك رد، و آن شخص منم«.1 در روایتی 

دیگر از امــام صادق؟ع؟نقل شــده: »خــدا رحمت كند زید را، 

مرد مؤمن و عارف و عالم و راستگویی بود، اگر پیروز می شد، 

ــدرت را بــه دســت مـــی آورد،  بــه عهد خــود وفــا مــیك ــرد و اگــر ق
می دانست آن را به چه كسی واگذارد.«2

خبر شهادت زید و یارانش امام صــادق؟ع؟و اهل مدینه 

را متأثر كرد. یكی از دوستان امام صادق؟ع؟به نام »حمزة بن 

حمران« می گوید: »روزی به محضر امام صادق؟ع؟شرفیاب 

شدم، حضرت از من پرسید: ای حمزه از كجا می آیی؟ عرض 

كردم از كوفه امام تا نام كوفه. را شنید به شدت گریه كرد، به 

طوری كه صورت مباركش از اشك چشمش خیس شد. وقتی 

! چه مطلبی  این حالت را دیدم با تعجّب پرسیدم: پسر پیغمبر

شما را چنین به گریه انداخت؟ امام فرمود: به یاد عمویم زید 

و آنچه بر سر او آوردند افتادم، پرسیدم: چه چیزی از او به یاد 

شما آمد؟ امام فرمود: قتل و شهادت او. آنگاه امام چگونگی 

ح داد...«3 زمــانــی كــه زیــد بن  شــهــادت او را بـــرای حــمــزه شــر

شد،  غمگین  امام صادق؟ع؟بی اندازه  شد،  علی؟ع؟كشته 

از مــال خویش هــزار دینار میان خانواده های پیروان زید  و 

1	 . تستری، همان، ص 566.
2	 . طوسی، همان، ص 285، كلینی نیز این مثل این حدیث را با سند دیگر از 
روضه كافی نقل كرده، ص 264، ح 381، الروضه من الكافی، كلینی، تصحیح و 

تعلیق: اكبر غفاری، چاپ چهارم، تهران، دارالكتب الاسلامیه، 1362 هـ ش.
 ، 3	 . صدوق، همان كتاب، ص 236، مجلس 62، حدیث 3. مجلسی، بحارالانوار

ج 46، ص 172، رضوی اردكانی، همان منبع، ص 321.
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كه با او كشته شده بودند، پخش كرد. این جریان را ابوخالد 

واســطــی روایـــت كــرده كــه گفت: »امـــام صــادق؟ع؟هــزار دینار 

به من داد و دستور داد آن را میان خاندان كسانی كه با زید 

كشته شدند پخش كنم، و از آن پول چهار دینار به خانواده ی 
، برادر فضیل رسان رسید.«1 عبدا للّهبن زبیر

با تمام این توثیفاتی كه درباره ی جناب زیدبن علی؟ع؟نقل 

شد، آنچه از منابع به دست می آید، این است كه، ایشان را 

كــه هشام بن عبدالملك  بــه طــوری  كــردنــد.  بــه قیام  مجبور 

؟ع؟و عموی امام  با این كه می دانست، زید بــرادر امــام باقر

صــادق؟ع؟و از بزرگان و رجــال با فضیلت و عالیقدر خاندان 

نبوّت است، وی را به شام احضار كرد. زیرا از روحیه ی انقلابی 

حانه علیه حكومت فاسد 
ّ
و عقیده ی زید مبنی بر قیام مسل

اموی، اطلاع داشت و در صدد بود با از میان برداشتن او خود 

را از خطر وجود او نجات دهد. زید هنگام ورود به دمشق ابتدا 

به قصر هشام رفت، هشام ابتدا او را به سردی پذیرفت و برای 

این كه به خیال خود موقعیّت او را در افكار عمومی پایین 

بــیــاورد، او را تحقیر كــرده و جــای نشستن به او نشان نــداد، 

آن گاه گفت: یوسف بن عمرو ثقفی )استاندار عراق( به من 

گــزارش داده است كه خالدبن قسری2 ششصد هــزار درهم 

ح از سیدهاشم  1	 . مفید، الارشاد فی معرفة حجج اللّه علی العباد، ترجمه و شر
رسولی محلاتی، انتشارات علمیه اسلامیه، ص 170، از جزء دوم.

2	 . استاندار سابق عراق بود كه از وی پیش هشام بدگوئی كردند تا هشام او را 
عوض كرد و به زندان انداخت و به جای او یوسف بن عمرو را منصوب كرد.
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پول به تو داده است، اینك باید آن پول را تحویل دهی. زید در 

پاسخ گفت: خالد چیزی نزد من ندارد. هشام گفت: پس باید 

پیش یوسف بن عمرو بروی تا او ترا با خالد روبه رو كند: زید 

گفت: مرا نزد فرد پَستی از قبیله ی ثقیف نفرست كه به من 

اهانت كند. هشام گفت چاره ای نیست باید بروی و سپس 

گفت: شنیده ام خود را شایسته خلافت می دانی، در حالی كه 

كنیززاده ای بیش نیستی! زید در پاسخ گفت: آیا خیال میك نی 

موقعیت مادرم از ارزش من میك اهد؟ مگر فراموش كردی 

كه »اسحاق« از زن آزاد به دنیا آمده بود، ولی مادر »اسماعیل« 

از  را  این حال خداوند پیامبران بعدی  با  نبود;  كنیزی بیش 

نسل اسماعیل قرار داد و پیامبر اسلام)صلی الله علیه وآله( 

هم از نسل او است. آن گاه زید هشام را به تقوا و پرهیزكاری 

دعوت كرد و او را نصیحت نمود. هشام گفت: آیا فردی مثل 

تو مرا به تقوا دعوت میك ند؟ زید گفت: آری، امر به معروف و 

، دو دستور بزرگ اسلام است و انجام آن بر همه  نهی از منكر

واجب، و رتبه و مقام نمی شناسد.

ید به عراق سفر اجباری ز

هشام پس از گفتگوهای تند; زید را روانه عراق نمود و طی 

نامه ای به »یوسف بن عمرو« نوشت: »وقتی زید پیش تو 

آمد، او را با خالد مواجه كن و اجاز نده وی حتی یك ساعت در 

كوفه بماند، زیرا او مردی شیرین زبان، خوش بیان و سخنور 

است و اگر آن جا بماند اهل كوفه به سرعت به او می گروند.« 
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یوسف هم چنین كرد و خالد پس از مواجهه ی با زید گفت: 

به خدا سوگند نزد او هیچ ندارم و مقصودتان از آوردن او به 

اینجا جز آزار و اذیت او نیست! زید پس از عدم اثبات اتهام، از 

یوسف خواست 3 روز در كوفه بماند. او در پاسخ گفت: یك 

ساعت هم ممكن نیست!1 به دنبال این جریان، زید همراه 

عده ای از مأموران یوسف، كوفه را به سوی مدینه ترك گفت. 

چون مقداری از كوفه فاصله گرفتند، مأموران بازگشتند و زید 

را تنها گذاردند.

ج: در كوفه چه گذشت

ــود آورد  ــراق جنب و جــوش عجیبی بــه وج ورود زیــد بــه ع

و جریان او با هشام همه جا پیچید. اهل كوفه كه از نزدیك 

ــاه شــدنــد زیــد  گــ ــه آ ــه مــحــض آن ك ــب اوضــــاع بـــودنـــد، ب ــراق م

ــت، خـــود را بــه او رســانــدنــد و اظــهــار  ــه مــدیــنــه شـــده اسـ ــ روان

از مــردم  كــن و  اقــامــت  كــوفــه  نــمــوده، گفتند: در  پشیمانی 

، یقین بدان كه صدهزارنفر با تو بیعت خواهند  بیعت بگیر

كــرد، در حالی كه از بنی امیّه فقط تعداد مــعــدودی در كوفه 

هستند كــه در نخستین حمله تــار و مــار خواهند شــد. زید 

كه سابقه‌ی بی‌وفایی و پیمان شكنی مردم عراق را در زمان 

امــام  مجتبی؟ع؟و  امـــام  عــلــی)عــلــیــه الــســام(،  امیرمؤمنان 

آنان  به وعده های  بود، چندان  حسین؟ع؟فراموش نكرده 

1	 . ابن واضح، تاریخ یعقوبی، نجف، منشورات المكتبة الحیدریة، 1384 هـ ق، ج 
3، ص 68-67.
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دلگرم نبود، ولی در اثر اصــرار فوق العاده ی آنان از رفتن به 

مدینه صرف نظر كرد و به كوفه بازگشت و مردم گروه گروه با 

وی بیعت نمودند به طوری كه فقط بیست و پنج هزار نفر از 

كوفیان آماده ی جنگ با بنی امیه شدند.

بــه دســتــور هــشــام، یــوســف بــن عــمــرو مــأمــور شــد تــا این 

تجمع ضد اموی را سركوب سازد. جنگ درگرفت و تا شب به 

طول انجامید و در میان جنگ تیری به پیشانی زید اصابت 

كرد; زید دیگر قادر به ادامه ی مبارزه نبود عدّه ای از یارانش 

بــودنــد، بنابراین دستور  كشته و عـــدّه ای هم متفرّق شــده 

عقب نشینی صادر كرد. شب، طبیب جرّاحی آوردند تا پیكان 

تیر را از پیشانی زید بیرون آورد ولی به مقصود نرسید و زید 

به شهادت رسید. یاران زید تصیم گرفتند جسد وی را در كنار 

نهر آبی كه در آن حدود بود دفن كنند تا مأموران هشام آنرا 

پیدا نكنند. مع الأسف جسد وی را یافتند، بیرون آورده و سر 

از تنش جدا كرده و بدنش را در )كناسه( كوفه به دار آویختند 

و تا چهار سال بالای دار بود پس از چهار سال جسد را پایین 
آورده و آتش زدند و خاكسترش را به باد دادند.1

1	 . پیشوائی، مهدی، سیره پیشوایان، مؤسسه نشر امام صادق، ص 405-
.407
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اوضاع سیاسی جهان اسلام در دوره امامت امام صادق؟ع؟ 

حضرت امام جعفر صادق؟ع؟به سال 83 ه‍ . ق در مدینه 

چشم به جهان گشود. آن حضرت به سال 114 ه‍ . ق به امامت 

رسید و در سال 148 ه‍ . ق به شهادت رسید.1 با توجه به این 

مطلب، در دوران امامت آن امام همام )114 ـ 148(، 7 خلیفه 

ح زیر به مسند خلافت مسلمین تكیه زدند: از خلفای  به شر

اموی:

1ـ هشام بن عبدالملك )105 ـ 125(

2ـ ولید بن یزید بن عبدالملك )125 ـ 126(

3ـ یزید بن ولید بن عبدالملك )126 ه‍ . ق(

) 4ـ ابراهیم بن ولید بن عبدالملك )126 ه‍ . ق( )75 روز

( )126 ـ 132( 5ـ مروان بن محمّد )مروان حمار

از خلفای عباسی:

1ـ عبدالله سفاح )132 ـ 137(

2ـ منصور دوانیقی )137 ـ 158(2

به طور كلی اوضاع سیاسیِ این دوران بسیار آشفته بوده 

است كه ذیلا اشاره می شود:

1	 . مفید، الارشاد، قم، مؤسسة آل البیت، چاپ اول، 1413، ج 2، ص 179.
2	 . مسعودی، التنبیه و الاشراف، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، 1365، 

ص 303.
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وضعیت درون حاكمیت

با مرگ هشام، ولید بر مسند خلافت می‌‌نشیند او فردی 

میگسار و زنباره، است. 

لــذا كارهایش بر مــردم و لشكریانش گــران آمــد پس طی 

یزید  وقــتــی  بــعــد  كشته شـــد.1 همچنانك‌ه ســـال  شــورشــی 

او  ابراهیم، پسرش، جانشین  بــود  بن ولید در شــرف مــرگ 

می‌شود اما به سرعت توسط مــروان بن محمّد و در طی یك 

نگذشته  بیش  مدتی  می‌شود.2  خلع  خلافت  از  لشكركشی 

بود كه سلیمان بن هشام كه بیش از ده هــزار تن در اختیار 

داشت مروان را مخلوع اعلام نمود و بین آن دو جنگ سختی 
درگرفت كه در نهایت به بقاء مروان انجامید.3

با  اســـت، قیسیان  بـــوده  اخــتــاف قبایل هــم چشمگیر 

عبدالملك بن مــروان درافــتــادنــد امــا بعد با پسرش هشام 

هــمــراه شــدنــد همچنانك‌ه در خــونــخــواهــی ولــیــد بــن یزید 

كوشیدند و بعد به مروان بن محمّد یاری رساندند در مقابل 

قبایل یمنی به عباسیان متمایل بودند و در نهایت آنان را به 
خلافت رساندند.4

1	 . جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جواهر كلام، تهران، امیركبیر، 
چاپ ششم، 1369، ص 748.

2	 . نویری، شهاب الدّین احمد، نهایة الارب، ترجمه محمود مهدوی، تهران، 
امیركبیر، 1364، ج 6، ص 394.

3	 . همان، ص 402.
4	 . جرجی زیدان، پیشین، ص 696.
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جنگ‌های خلافت با دیگر قلمروها

این جنگ‌ها در این دوران زیــاد بــوده است از جمله آنها 

می‌توان به موارد زیر اشاره كرد.

1. جنگ با تركان خزری در سال 114ه‍ ق و ادامه آن در سال 

119ه‍ ق كه مسلمین موفق به كشتن خاقان ترك در حوالی 
بلخ و طخارستان گردیدند.1

2. جنگ با رومیان در سال 115ه‍ ق و 118 ه‍ ق و 119 ه‍ . ق.

3. جنگ در مـــاوراء النهر در ســال 121 ه‍ ق كه تا تاشكند 
رسیده بود.2

ناآرامی‌ها در قلمرو خلافت اموی

1ـ شورش مردم حمص پس از كشته شدن ولید كه توسط 

یزید بن ولید سركوب شد.

2ـ شــورش مــردم فلسطین و بیرون رانــدن والــی امــوی به 

سال 126 ه‍ . ق.

3ـ در همین سال در خراسان نزاری‌ها و یمانی‌ها به جان 

هم افتادند. چون فرمان حكومت به نام نصر بن سیار آمد. 

مصری‌ها از او حمایت كردند و عده‌ای به پیروی از شخصی به 

نام جُدیع كرمانی پرداختند.

1	 . نویری، شهاب الدّین، پیشین، ص 332.
2	 . همان، ص333 ـ 335.
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4ـ شورش مردم یمامه علیه كارگزار اموی به سال 126.

5ـ شورش مردم حمص بار دیگر در دورة خلافت مروان بن 
محمّد.1

قیام‌ها

ج اباضیه در یمن خروج كردند و مدت  1. در سال 126 خوار
سه ماه بر مدینه تسلط یافتند.2

2. در سال 127 ه‍ . ق ضحاك بن قیس خارجی قیام كرد و 

وارد كوفه شد مردم موصل نیز از او پیروی كردند. او با سپاهی 

صد هــزار نفری به جنگ با سپاه خلیفه رفت اما كشته شد. 

پس از او شیبان حروری رهبری شورشیان را به عهده گرفت 
بالاخره شیبان گریخت.3

3. قیام زید بن علی بن حسین به سال 123 ه‍ . ق در كوفه 

كه مردم بسیاری با او بیعت كردند اما چون او از لعن شیخین 

امتناع كرد شیعیان كوفه او را رها كردند. بالاخره در جنگ با 

سپاه اموی زید شكست خورد و اعدام گردید.4 در مورد عقاید 

او اختلاف نظر زیادی وجود دارد. در هر صورت چون زید كشته 

شد پسرش یحیی به خراسان رفت و در آنجا قیام نمود. امام 

1	 . همان، ص380 ـ 400.
2	 . مسعودی، پیشین، ص 308.

3	 . نویری، شهاب الدّین، پیشین، ص406.
4	 . مشكور، محمّدجواد، فرهنگ فرق اسلامی، مشهد، آستان قدس رضوی، 

چاپ دوم، 1372، ص 214.
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صادق؟ع؟كشته شدن او را از قبل پیش بینی فرموده بود.1

ع نهضت عباسیان شرو

نهضت عباسی به سال 129 ه‍ . ق در خراسان توسط ابو 

 اعلام موجودیت كرد. قبل از این فعالیت‌های 
ً
مسلم رسما

آنــان از ســال 118 توسط امــام محمّد به طــور كاملاً مخفیانه 

و  اقــوام یمنی  ابــو مسلم توانست همكاری  رهبری می‌شد، 

ج حروریه را جلب كند و به زودی بر سرزمین  ربیعه و نیز خوار

شرق تسلط یابد.

بالاخره به سال 132 نیروهای عباسی وارد كوفه شدند و ابو 

سلمه مسئولیت كوفه را عهده‌‌دار گردید.2 در این زمان بنی 

عباس كه با »شعار الرضا من آل محمّد« همكاری علویان را 

نیز جلب كرده بودند و حتی با محمّد بن نفس زكیه به خلافت 

بیعت كرده بودند،3 به تصفیه كسانی كه به عباسیان اخلاص 

نداشتند پرداختند و بالاخره با ابو العباس سفّاح به عنوان 
خلیفه بیعت شد.4

ناآرامی‌ها و شورش‌های دورة عباسی )132 ـ 148(

1	 . شهرستانی، ملل و نحل، ترجمه افضل الدّین اصفهانی، تهران، 1321، ص 
137 ـ 140.

2	 . ابو محمد ابن اعثم، الفتوح، بیروت، دار الكتب الاسلامیه، چاپ اول، 1986، 
ج 4، ص 348.

3	 . ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، بیروت، دار الكتاب العربی، چاپ دوم، 1967، ج 
4، ص 370.

4	 . جرجی زیدان، پیشین، ص 752.
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عده‌ای به فكر اعاده حكومت اموی بودند از جمله آنها:

1. شورش حبیب بن مرّه در بثیفة فلسطین.

2. ابو الورد در قنّسرین و اسامة بن مسلم در جزیره.

این سه حركت خود را در مقابل عباسیان سفید جامگان 

می‌نامیدند زیرا عباسیان به سیاه جامگان معروف بودند.

3. شورش یزید بن هبیره در واسط )آخرین حركت اموی(1

4. شورش عبدالله بن علی، عموی سفاح، كه ادعا داشت 

بــوده  ولیعهدش  و  عباسی  اول  خلیفه  سفاح  جانشین  او 

است لذا با سپاهی كه برای جنگ علیه روم تهیه شده بود، 

شورید، منصور دوانیقی كه برادر سفاح و جانشین او بود، ابو 
مسلم را برای دفع او اعزام داشت.2

چون منصور از قدرت یافتن ابو مسلم خراسانی وحشت 

ح توطئه‌ای او را ـ كه می‌توان بنیان‌گذار حكومت  داشت با طر

عباسی نام نهادش ـ از سر راه خود برداشت. با قتل ابو مسلم، 

در  ابومسلم  خونخواهی  بعنوان  شورش‌هایی  مناطقی  در 

گرفت كه به آنها اشاره‌ای می‌شود.

زردشتی  او  وری،  قومس  و  نیشابور  در  سنباد  حركت  1ـ 

1	 . طبری، تاریخ الرسل و الملوك، مصر، دار المعارف، 1960م، ج7، صص443 ـ 
.457

2	 . الیعقوبی، احمد، تاریخ الیعقوبی، بیروت، مؤسسة الاعلمی، 1892م، ج2، 
ص302.
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بود و اعــام كرد كه كعبه را ویــران خواهد نمود به سال 137 

سركوب شد.

2ـ حركت راوندیه در سال 141 ه‍ . ق.

3ـ حركت استا ذسیس در سال 150 ه‍ . ق.1

علویان

1. نخستین حركت علوی علیه عباسیان، حركت محمّد بن 

عبدالله نفس زكیه بود. آنان كه در حاكمیت یافتن عباسیان 

تلاش كرده بودند اكنون به غصب آنها ناراضی بودند.2 او با 

گرفتن فتوا از مالك بن انــس مبنی بر جــواز شكستن عهد 

بــودن محمّد،  بــه حــق  بــر  ابوحنیفه مبنی  از  عباسیان و نیز 

در مدینه قیام خود را آغاز كرد. با هجوم لشكر عباسیان به 
مدینه، این قیام )به سال 145 ه‍ . ق( سركوب شد.3

2. قیام ابــراهــیــم، بـــرادر نفس زكــیــه، او بــر بصره و اهـــواز و 

فارس و مدائن تسلط یافت و با او به عنوان امیرالمؤمنین 

بیعت شد. جنگ بین آنها و عباسیان در باخرا صورت گرفت 
كه به پیروزی بنی عباس انجامید.4

1	 . طبری، پیشین، ص 495.
2	 . همان، ص 424.

3	 . جرجی زیدان، پیشین، ص 754.
4	 . طبری، پیشین، ص 446.
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استقلال طلبی‌ها

ج صفریه در مغرب  1ـ حكومت بنی مــدرار كه توسط خــوار

الاقصی )سجلماسه( شكل گرفت به سال 145ه‍ ق.

ج اباضیه در مغرب الاوسط به سال 144ه‍  2ـ حكومت خوار
ق پا گرفت.1

3ـ حكومت اموی در اندلس توسط عبدالرحمان بن معاویه 
در سال 138 ه‍ . ق كه سلسله امویان اندلس را بنیان نهاد.2

جنگ‌ها

در این دوره نیز جنگ‌های خارجی علیه همسایه شرقی 

)چین و تركستان( و همسایه غربی )روم ادامــه داشــت(. در 

سال 133 سپاه چین به تاشكند )چاچ( تاختند و تا یك سال به 

، برای همیشه از مرزهای  آن دیار مسلط بودند تا با جنگ طراز
قلمرو عباسی عقب نشستند.3

ــان بــر ارمــنــســتــان تــاخــتــنــد. ایــن  ــی در ســـال 133هـ‍ــ ق روم

امــا بیشتر  جنگ‌ها در ســال 134 ه‍ . ق نیز ادامـــه داشـــت 
جنگ‌ها محدود بوده است.4

نتیجه :دراین شرایط زمانی واوضاع سیاسی، تبلیغ امامت 

1	 . طقوش، محمّدسهیل، دولت عباسیان، ترجمه حجت الله جودكی، قم، 
پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1380، ص 65.

2	 . جرجی زیدان، پیشین، ص 840.
3	 . ابن اثیر، پیشین، ص 342.

4	 . همان، ص 341.
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تشیع نیز از سوی حضرت امام صادق؟ع؟مورد غفلت نبوده 

اســـت؛ چنانچه امـــام صــادق؟ع؟كــســی را بــه مناطق كــوفــه و 

خراسان در جهت این امر اعزام داشته بودند.1 از سوی دیگر 

در این اوضــاع بهم ریختة حاكمیت، فرصتی پیش آمد كه تا 

نهضت علمی و فرهنگی پدر بزرگوارشان را ادامه داده، حوزه 

به  نقلی  و  عقلی  علوم  مختلف  رشــتــه‌هــای  در  علمی  وسیع 
وجود آورده تا شالودة مكتب تشیّع را پی ریزی كنند.2

     

، تهران، المكتبة الاسلامیه، چاپ دوم، 1395 ه‍ . ق، ج  1	 . مجلسی، بحار الانوار
47، ص 72.

2	 . ر.ك: مفید، پیشین، صص 190 ـ 206.





مکتب علمی، فقهی و 
شاگردان

چه  در  ــدام  ك هر  و  داشتند  شاگرد  چند  ــادق؟ع؟  ص ــام  ام

زمینه‌ای كار میك‌ردند؟ 

»مالك« پیشوای فرقة مالكی می‌گفت: مدتی نزد جعفر بن 

محمد رفت و آمد میك‌ردم، او را همواره در یكی از سه حالت 

دیدم: یا نماز می‌خواند یا روزه بود و یا قرآن تلاوت میك‌رد، و 

هرگز او را ندیدم كه بــدون وضــو حدیث نقل كند. در علم و 

از جعفر بن محمد، هیچ چشمی  برتر  عبادت و پرهیزگاری، 

خطور  بشری  هیچ  قلب  به  و  نشنیده  گوشی  هیچ  و  ندیده 

نكرده است. 

من  می‌گفت:  حنفی  فرقة  مشهور  پیشوای  ابوحنیفه، 

دانشمند‌تر از جعفر بن محمد ندیده‌ام.

وسعت دانشگاه امام صادق؟ع؟

ــاء« كــه از شـــاگـــردان امــام  ــاد و شـ  »حــســن بــن عــلــی بــن زیـ

 سال‌ها پس از امام 
ً
رضا؟ع؟ و از محدثان بزرگ بوده )و طبعا
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صادق؟ع؟ زندگی میك‌رده(، می‌گفت: در مسجد كوفه نهصد 

نفر اســتــاد حــدیــث مــشــاهــده كـــردم كــه همگی از جعفر بن 

محمد؟ع؟ حدیث نقل میك‌ردند.

تعداد شاگردان امام صادق؟ع؟

امــام صــادق؟ع؟ با توجه به فرصت مناسب سیاسی كه 

به وجود آمده بود، و با ملاحظة نیاز شدید جامعه و آمادگی 

زمینة اجتماعی، دنبالة نهضت علمی و فرهنگی پدرش امام 

بزرگی به  گرفت و حــوزة وسیع علمی و دانشگاه  را  ؟ع؟  باقر

آورد و شاگردان بــزرگ و برجسته‌ای همچون: هشام  وجــود 

بن حكم، محمد بن مسلم، ابان بن تغلب، هشام بن سالم، 

، جابربن حیّان و... تربیت كرد كه  مؤمن طاق، مفضّل بن عمر

تعداد آنها را بالغ بر چهار هزار نفر نوشته‌اند.

تخصص شاگردان امام صادق؟ع؟

هر چند وسعت علوم امــام جعفر صــادق قابل شمارش 

نیست چنانچه شیخ مفید می‌نویسد: به قدری علوم از آن 

آوازة آن همه جا  حضرت نقل شده كه زبانزد مــردم گشته و 

پخش شده است و از هیچ یك از افــراد خاندان او، به اندازة 

او علم و دانــش نقل نشده اســت.  اما امــام صــادق؟ع؟ بنابر 

نیاز زمان خویش و توسعه علوم دینی و دفع شبهات از حوزه 

دین هر كدام از شاگردان خود را در یكی از رشته‌هایی چون: 

، علم حدیث، علم فقه، علم  علم قرائت قــرآن، علم تفسیر
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كلام، علم طب، علوم طبیعی، فلسفه، نجوم، ریاضیات، علم 

كــرد و هنگام مراجعه بعضی  اصــول فقه، ادبیات و.. تربیت 

از دانشمندان فــرق، مذاهب و ادیــان دیگر جهت مناظره و 

پرسش و پاسخ به یكی از شاگردان خود ارجاع می‌دادند. مثلاً 

هشام بن حكم در علم كلام، جابربن حّیان در كیمیا، زراره بن 

اعین و محمد بن مسلم در فقه مشهورند. همچنین هشام 

بن سالم، حمران بن اعین، مومن الطاق و... را هم می توان 

نام برد كه به ترتیب متخصص در علم توحید، كلام و مناظره 

و... بودند.
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آیا امام صادق؟ع؟ شاگرد برجسته‌ای نداشت که در علوم 

مختلف موثر باشد؟

امام جعفر صــادق؟ع؟دارای اصحاب و شاگردان بسیاری 

ــرده انــد تا  ــان زیـــادی از آن حضرت بهره ب ــوده و علما و راویـ ب

آنجا كه حدیث شناسان و رجال دانــان، شاگردان و اصحاب 

آن بزرگوار را چهار هــزار نفر ذكر كــرده انــد، به برخی از یــاران و 

شاگردان بزرگ امام صادق؟ع؟اشاره می شود:

شاگردان فقهی امام

1. ابــان بن تغلب ابو سعید البكری الجریری،  وی حضور 

امام سجاد و امام محمد باقر و امام جعفر صادق؟عهم؟ را درك 

كــرده و از آنها نقل روایــت نموده و نــزد ایشان مــورد وثــوق و 

؟ع؟بــه ابــان  صــاحــب منزلت خــاصــی بـــوده اســـت. امـــام بــاقــر

فرمود: در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوی و احكام 

الهی را بیان كن زیــرا من دوســت دارم در میان پــیــروان من 

كسانی مانند تو دیده شود. 

جمع  او  در  فضائل  جمیع  كــه  شیبانی،  اعین  بــن  زرارة   .2

بوده، وی قاری و فقیه و متكلم و شاعر و ادیب و در آنچه نقل 

می كرد راستگو بود  و روایات زیادی را از امام سجاد و امام باقر 

و امام صادق؟عهم؟ نقل كرده است. 

او  ثمالی،  حمزه  ابــو  الأزدی  ابوصفیه  دیــنــار  بــن  ثابت   .3

محضر امــام زیــن العابدین و امــام باقر و امــام صــادق؟عهم؟ را 
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درك كرد و از این بزرگواران روایت نقل كرده و در نقل حدیث 

مورد اعتماد و ثقه است و امام صادق؟ع؟در مورد او فرمود: 

ابوحمزه ثمالی در زمان خود، سلمان است. 

4. برید بن معاویه عجلی كوفی، از اصحاب مورد و ثوق امام 

باقر و امام صادق ـ؟عهم؟كه نزد ایشان دارای مقام خاصی بود و 

در زمان امام صادق؟ع؟از دنیا رفت. 

شاگردان متكلم امام

1. محمد بــن عــلــی بــن نــعــمــان كــوفــی مــعــروف بــه مومن 

طاق، دشمنان به او لقب شیطان الطاق دادند، و از امام زین 

العابدین و امــام باقر و امــام صــادق؟عهم؟ روایــات زیــادی نقل 

كرده است. و دارای كتاب های متعدد از جمله؛ الامامة، كلامه 

ج و كتاب مجالسة مع ابی حنفیه و المرجعه و...  علی الخوار

است. 

2. هشام ابن حكم كندی، كه از امام صادق و امام موسی 

كاظم؟عهم؟ نقل حدیث كرد و مــورد وثــوق و دارای كتاب های 

متعدد از جمله؛ امامة، كتاب رد بر زنادقه و... است. 

3. عبدالله بن ابــی یعفور عبدی كوفی، مــورد وثــوق و در 

میان اصحاب، صاحب عظمت و نزد امام صادق ـ؟ع؟- اگرامی 

بود و در زمان حضرت از دنیا رفت. 
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شاگردان علم حدیث و محدثین معتبر

1. جابر بن یزید جعفی كوفی، وی محضر امام باقر و امام 

صادق ـ؟عهم؟را درك كرد و در زمان امام صادق؟ع؟از دنیا رفت 

، جمل، مقتل  و دارای كتاب های متعدد از جمله؛ كتاب نوادر

امیرالمومنین؟ع؟، و مقتل امام حسین؟ع؟است. 

2. فضیل بن یسار بصری،  ثقه و از امام باقر و امام صادق 

ـ؟عهم؟روایت نقل كرده و در زمان امام صادق؟ع؟از دنیا رفت. 

3. اسحاق بن عمار صیرفی كوفی، از اصحاب امام صادق و 

امام موسی كاظمـ؟عهم؟است، علمای رجال در حق او گفته اند: 

كه او شیخ اصحاب ما و ثقه است. 

4. فیض ابن المختار كوفی، ثقه و از روات امام باقر و امام 

صــادق و امــام موسی كــاظــم؟عهم؟ اســت و صاحب كتاب می 

باشد.
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چگونه  ســنــت  ــل  اهـ ــه‌ی  ــان ــارگ ــه چ مــذاهــب  ــان  ــوای ــش ــی پ

درمحضر امام صادق؟ع؟ شاگردی کرده‌اند؟

كتب   
ً
خصوصا سنّت  اهــل  فقهی  كتب  و  تــاریــخ  در  آنچه 

ــت. ایــن مطلب یقینی اســت كه  ــا نقل شــده اس روایـــی آن‌ه

ائمه مذاهب اربعه اهل سنّت )و بسیاری از شیوخ و بزرگان 

این مذاهب( بدون واسطه یا با واسطه از محضر مبارك امام 

صادق؟ع؟ استفاده كرده‌اند.

ابوحنیفه  دارد،  قــرار  »ابوحنیفه«  پیشوایان  این  رأس  در 

)متوفی 150 هـ( كه از معاصران امام صادق؟ع؟بوده است، و 

افتخار به شاگردی امام صادق؟ع؟میك‌رده و او را استاد بدون 

واسطة خویش می‌دانست. در جامع المسانید ابوحنیفه كه 

مشتمل بر 14 كتاب حدیث اســت، روایاتی كه به ابوحنیفه 

منتهی می‌شود جمع‌آوری شده است؛ و در آن روایاتی وجود 

دارد كه مضمون آن‌ها دلالت بر استفادة علمی ابوحنیفه نزد 

؟ع؟و حضرت صادق؟ع؟دارد. ابوحنیفه امام  امام محمد باقر

صادق؟ع؟را اعلم و افقه از همه می‌دانست، و از او نقل شده 

است كه: »ما رأیت افقه من جعفر بن محمد« »من از جعفر 

بن محمد )امام صادق؟ع؟ ( فقیه‌تر ندیدم.« و نیز از ابوحنیفه 

نقل شده است كه می‌گفت: »لــولا السنتان لهلك نعمان« 

اگر دو سال نبود »نعمان« )نــام ابوحنیفه، نعمان بن ثابت 

می‌باشد( هلاك شده بود. 

امــام مالك بن انــس‌ )م 179 هـــ( مؤسس مذهب مالكی 
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نیز از كسانی می‌باشد كه از محضر امام صادق؟ع؟استفاده 

كرده است. وی در كتاب الموطاء 40 روایت از اهل بیت ـ؟عهم؟ 

 از شخص 
ً
نقل میك‌ند، كه تعدادی از این روایــات مستقیما

امــام صادق؟ع؟است و این دلالــت بر استفادة علمی مالك 

بن انس‌ نزد امــام صادق؟ع؟میك‌ند. عــاوه بر اینك‌ه اشعار 

باقیمانده از وی نیز دلالت بر دوستی با اهل‌بیت ـ؟عهم؟ دارد. او 

دربارة امام صادق؟ع؟چنین می‌گوید: »هیچ چشمی ندیده و 

هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ انسانی خطور نكرده است 

كه از حیث علم، عبادت و تقوی برتر از جعفر بن محمد باشد.  

علاوه بر ابوحنیفه و مالك بن انس عدة زیادی از بزرگان اهل 

سنّت نیز امــام صـــادق؟ع؟را ستوده‌اند ابــن حجر عسقلانی 

می‌گوید: »فقهاء و محدثانی همچون، شعبه، سفیان ثوری، 

ابوحنیفه، و  ابن جدیح،  انس  سفیان بن عیینه، مالك بن 

حبیب بن خالد، قطان، ابوعاصم، و گروه انبوه دیگری از جعفر 

بن محمد حدیث نقل كرده‌اند.«  جاحظ می‌گوید: »جعفر بن 

محمد، الــذی ملأ الدنیا علمه و فقهه، و یقال ان ابــا حنیفه 

من تلامذته و كذلك سفیان الثوری، و حسبك بهما فی هذا 

 ابوحنیفه و سفیان ثوری را از شاگردان امام 
ً
الباب«  كه صریحا

صادق؟ع؟می‌داند و بیان میك‌ند كه این دو نفر از مكتب آن 

حضرت استفاده میك‌ردند.

بن  »جعفر  كــه:  میك‌ند  بیان  ابوالمحاسن  الدین  جمال 

محمد كه به صابر و فاضل و طاهر ملقّب بود... و ابوحنیفه، 
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ابن جریح، شعبه، سفیان ثوری و سفیان عنیه، مالك و غیر 

او حدیث نقل میك‌نند.«   از  بزرگان حدیث و علم  از  اینها  از 

محمود بن وهیب بغدادی در كتاب جواهر الكلام می‌گوید: 

»جعفر بن محمد... و روایت كرده‌اند از او علماء بزرگی مانند 

یحیی، مالك بن انس و ابوحنیفه و دیگران«  عبدالله شبراوی 

او  از  كه  الصادق  »...جعفر  می‌گوید:  نیز  الحضرمی  محمد  و 

روایت كرده‌اند عدّه زیادی، از جمله، مالك بن انس، ابوحنیفه 

و یحیی بن سعید و ابــن جریح و الــثــوری«  پس ایــن مطلب 

یقینی می‌باشد كــه ائــمــة مــذاهــب اربــعــة اهــل ســنّــت بــدون 

واسطه یا با واسطه از محضر مبارك امام صــادق؟ع؟ كسب 

مذهب  مؤسس  هـــ(   150 )م  ابوحنیفه  امــام  ــد.  ــرده‌ان ك علم 

حنفی از معاصران آن حضرت بوده و همواره به شاگردی امام 

صادق؟ع؟افتخار میك‌رده است.

امام مالك بن انس )م 179 هـ( مؤسس مذهب مالكی از 

شاگردان رسمی آن حضرت بوده است و در كتاب خود بدون 

واسطه از امــام صادق؟ع؟نقل حدیث میك‌ند. امــام شافعی 

)م 204 هـ( شاگرد مالك بوده است و به وسیلة او و دیگران از 

امام صادق؟ع؟روایت نقل میك‌ند كه این روایــات در مسند 

هـ(   241 )م  حنبل  بن  احمد  امــام  می‌باشد.  موجود  شافعی 

مؤسس مذهب حنبلی هم شاگرد امــام شافعی است و به 

وسیلة او از امام صادق؟ع؟با واسطه استفاده كرده است. 

ــا تــوجّــه بــه ایــنك‌ــه  ــؤال، ب ــ ــا در پــاســخ قمست دوّم س امّـ
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 ائمّة مذاهب اربعه افتخار شاگردی امام صادق؟ع؟را 
ً
ما

ّ
مسل

داشته‌اند، شاگردی آن‌ها از غیر امام صادق ـ؟ع؟ ـ، خللی به 

ایــن موضوع وارد نمی‌سازد و امــام صــادق؟ع؟بــه گفتة این 

علمای اربعه بزرگ‌ترین فقیه و دانشمند عصر خویش بوده 

است؛ به طوری كه در امور متعدد به وی رجوع میك‌ردند.
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خفقان  و  بسیار  ــردانِ  ــاگ ش میان  تناقض  شبههٔ  بــررســی 

سیاسی

 بــازی، در برهه ای از دوران 
ً
باتوجه به اینکه فضای نسبتا

ــد، آن حــضــرت از این  ــود آمـ ــام صـــادق؟ع؟ بــه وجـ امــامــت امـ

کــرد و با تشکیل حــوزه علمیه قــوی، برای  فرصت استفاده 

برطرف کردن تمام نیازهای آن زمان، متخصص تشکیل داد.

آثار بسیار زیادی از امام صادق؟ع؟، در زمینه های فقهی، 

حدیثی، اخلاقی، کلامی، قرآنی و ... از آن بزرگوار به جا مانده 

است. 

علمای اهل سنت همانند ابو حنیفه هم شاگردی کرده 

اند وبه آن معترف بوده اند. لذا شاگردان حضرت فراوان بوده 

است.وآنچه گــزارش شده که بیش از 4000هست مربوط به 

شاگردانی است که دارای آثار بوده اند وبسیاری هم آثاری از 

آنها نمونده است.

ایــن تنها شیعه نیست کــه گفته باشد امــام صــادق؟ع؟ 

شــاگــردان زیــادی داشــت ، وقتی ابــو حنیفه بــزرگ فرقه اهل 

سنت خود می گوید »لولا السنتان لهک نعمان«1  این خود 

بهترین گواه براین است گستره شاگردان امام بسیار فراخ 

بود ، امام صادق؟ع؟ با توجه به فرصت مناسب سیاسی كه 

به وجود آمده بود، و با ملاحظة نیاز شدید جامعه و آمادگی 

، الإمام الصادق و المذاهب الأربعة، بیروت ،دارالتعارف، 1422،ج‏1  1	 . أسد حیدر
ص 61     
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زمینة اجتماعی، دنبالة نهضت علمی و فرهنگی پدرش امام 

بزرگی به  گرفت و حــوزة وسیع علمی و دانشگاه  را  ؟ع؟  باقر

آورد و شاگردان بــزرگ و برجسته‌ای همچون: هشام  وجــود 

بن حكم، محمد بن مسلم، ابان بن تغلب، هشام بن سالم، 

، جابربن حیّان و... تربیت كرد كه  مؤمن طاق، مفضّل بن عمر
تعداد آنها را بالغ بر چهار هزار نفر نوشته‌اند.1

جلسات درس امــام همواره صدها تن از نقاط مختلف را 

برای فراگیری فقه و حدیث و تفسیر و لغت و دیگر علوم در 

بر می گرفت، كوفه، بصره، واسط و حجاز افرادی را به دانشگاه 

ــان بــزرگــی از  ــ ــل بیت گسیل مــی داشــتــنــد، و علماء و راوی اه

غ التحصیل شدند، حسن ابن علی  دانشگاه اهل بیت فــار

الــوشــا خــود نهصد شیخ را درك كــرد كــه در مسجد كوفه به 

درس و بحث اشتغال داشتند و همگی از جعفر ابن محمد 

؟ع؟نقل حدیث  ـ علیهما السلام ـ و پــدرش امــام محمد باقر

می كردند، حسن ابن علی الوشا باامام رضا؟ع؟معاصر بود؛ 

؟ع؟و امام  ازاین زمان تازمان تاسیس مدرسه امام محمد باقر

غ التحصیلان  صادق، سی سال فاصله بود؛ وی تألیفات فار

این درحضور آنان را شمارش كرده به شش هزار كتاب رسیده 

است و چه بسا بیشتر كتابهای كافی،من لایحضره الفقیه، 

الوافی، الاستبصار از آنها برگرفته شده است، دانشگاه اهل 

بیت؟ع؟ چهارهزار دانشجو را در بر می گرفت.2 

1	 . شیخ مفید، الإرشاد، قم، مكتبه بصیرتی، ص 271؛ حیدر، اسد، همان كتاب، 
ج1، ص 69.

2	 . مــعــروف الحسینی، هــاشــم، ســیــرة الأئــمــة اثــنــی عــشــر، تــرجــمــة محمد 
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امــام معصوم؟ع؟، مخزن علوم اســت و بــه همه معارف 

بشری احاطه دارد و به تعبیر قــرآن کریم، راســخ در علم می 

سلونی   « فــرمــود:  علی؟ع؟می  امیرمؤمنان  چنانكه  بــاشــد؛ 

نْ تفقدونی1«؛ پیش از آنكه مرا از دست بدهید، از من 
َ
قبل ا

بپرسید؛ به شهادت تاریخ، احدی از صحابه پیامبر ـ صلی الله 

علیه و آله ـ جز علی؟ع؟چنین ادعایی نكرده است. 

در روایتی دربــارة علوم گسترده و بیكران ائمه هدی؟عهم؟ 

از لسان دُرَرْ بار حضرت امام صادق؟ع؟آمده است: » من به 

آنچه در آسمانها و زمین و بهشت و جهنّم است، علم دارم 

 روی می دهد، اطلاع 
ً
و از دقایقی كه قبلاً اتفاق افتاده، و بعدا

دارم2«. 

با توجه به آنچه به عنوان نمونه ذكر شد، جای هیچ تعجبی 

نیست كه ببینیم از مخزن علم الهی، اطلاعاتی مثلاً پیرامون 

، جزو  ــراوش كند كه به اصطلاح ایــن عصر ت هستی شناسی 

ثــاری كه در این زمینه از زبان  معارف تجربی است؛ از جمله آ

مــبــارك امــام صــادق؟ع؟صــادر شــده، یكی » توحید مفضل« 

اســت، و آن سلسله درسهایی است كه امــام؟ع؟ آنها را بر » 

مفضل بن عمر جعفی كوفی«،3یكی از اصحاب و یاران عالم و 

درخشنده، تهران، انتشارات امیركبیر، چاپ دوم، 1373، ج2، ص207. 
ح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 2، ص 286. 1	 . نهج البلاغه، خطبه 93؛ شر

2	 . کلینی، اصول كافی، ج 1، ص 261. 
3	 . نك: مجلسی،بحارالانوار، ج 47، ص 395؛  شیخ طوسی، الغیبة، ص۳۴۵-

۳۴۶
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عامل خویش القاء فرموده، و دیگری رساله ای است به نام 

»اهلیلجه« كه آن نیز از همین مفضّل روایت شده است1. 

ــامـــت حـــضـــرت شــمــار  ــا تـــوجـــه بـــه دوران 34 ســـالـــه امـ بـ

از این رقمها باشد، شیخ طوسی در  باید بیش  شاگردانش 

کتاب فهرست خــود کــه نــام شــاگــردان حضرت را بــه ترتیب 

حروف الفبا نگاشته است، شمار شاگردان حضرت را حدود 

4921 نفر فهرست نموده که تعدادی از آنها شاگرد مشترک 

؟ع؟ وامام صادق؟ع؟ می باشند واین تنها مربوط به  امام باقر

شاگردانی است که از حضرت حدیث وروایت نقل نموده اند 

درمیان این افراد به نام دوازده نفر از زنان که  از محضر حضرت 

استفاده یا روایتی گزارش نموده اند وجود دارد؛ قطعا شمار 

زیادی از شاگردان که روایت وآثاری از آنان نقل نشده است در 

جمع یاران حضرت بوده اند؛ از این روی شمار شاگردان بیش 

از آن است که نام ونشانی از آنها باقی مانده است2. 

وسعت دانشگاه امــام صــادق ـ؟ع؟: »حسن بن علی بن 

زیــاد و شــاء« كه از شاگردان امــام رضــا؟ع؟ و از محدثان بزرگ 

 سال‌ها پس از امام صادق؟ع؟ زندگی میك‌رده(، 
ً
بوده )و طبعا

می‌گفت: در مسجد كوفه نهصد نفر استاد حدیث مشاهده 

 و از دو لب مبارك امام 
ً
1	 . با این تفاوت كه مفضّل رسالة نخست را مستقیما

 از امام؟ع؟ روایت نموده 
ً
شنیده، امّا رساله دوم را به طور غیر مستقیم و كتبا

است. 
2	 . شیخ طوسی ، الفهرست، ص331-155
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كردم كه همگی از جعفر بن محمد؟ع؟ حدیث نقل میك‌ردند.1  

این تنها  شمار افرادی است که ابن وشاء آنها را دیده است 

که در یک زمان نقل حدیث کرده اند.

ح بــر خــی از  ثـــار و تــصــر بــراســاس گستره عــلــوم حــضــرت و آ

دانشمندان شمار شاگردان امام فراوان بوده است که اسد 

حیدر و دیگر نویسندگان در این باره به تفصیل نوشته اند که 

با مراجعه به این منابع مطالب بیشتر به دست می آید.

. نجاشی، فهرست مصنفی الشیعه، تحقیق: سید موسی شبیری زنجانی،  	1
قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، ص 40 – 39.



دفع و رفع

146

می  شیعه  مذهب  گذار  پایه  را  ؟ع؟  صادق  جعفر  امام  چرا 

نامند؟

شیعه در اصطلاح به پیروان حضرت علی؟ع؟و خاندانش، 

و كسانی كه معتقد به جانشینی بلا فصل آن حضرت بعد از 

؟ص؟  ؟ص؟، و نصّ ولایت او در غدیرخم از طرف پیغمبر پیامبر

مــی‎بــاشــنــد گــفــتــه مـــی‎شـــود. ایـــن واژه در كــلــمــات حــضــرت 

رسول؟ص؟ و حضرت علی؟ع؟و دیگر امامان ـ علیهم‎السلام ـ 

به كار رفته است. جابر بن عبد الله انصاری گوید:

؟ص؟  »نزد پیغمبر بودم كه علی از دور نمایان شد. پیغمبر

فــرمــودنــد: سوگند بــه كسی كــه جانم در دســت اوســت این 

شخص و شیعیانش در قیامت رستگار خواهند بود.« و نیز 

از ابن عباس نقل است كه گوید: وقتی آیة »انّ الذّین آمنوا و 

؟ص؟  عملوا الصالحات اولئك هُم خیر البریّه« نازل شد، پیامبر

به علی؟ع؟فرمود: مصداق این آیه تو و شیعیان تو می‎باشید 

از شما راضی  بــود و خداهم  كه در قیامت خشنود خواهید 

است«

در كتاب »تأسیس الشیعه« آمده است: »لفظ شیعه در 

؟ص؟ بوده است، چنانكه ابوحاتم در كتاب الزینة  روزگار پیامبر

خود می‎نویسد: نخستین نامی كه در اسلام به روزگار رسول 

خدا؟ص؟ آشكار گردید شیعه بود و آن لقب چهار تن از صحابه 

بود: ابوذر غفاری، سلمان فارسی، مقداد بنی اسود كندی و 

،‌تا اینكه هنگام صفین این اصطلاح در میان  عمار بنی یاسر
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هواخواهان علی؟ع؟منتشر گردید« و در نهایت اینكه انس 

بن مالك گوید: رسول خدا؟ص؟ فرمود: »خدای متعال در روز 

از  نــوری  از چهره‎هایشان  كه  بر می‎انگیزد  را  قیامت بندگانی 

راست به چپ عرش پرتو افكنی می كند و به منزلة پیامبران 

هستند ولی پیامبر نیستند و به منزله شهیدان هستند و 

لی شهید نیستند ابوبكر برخاسته گفت: من از آنان هستم 

ای پیامبر خدا؟ فرمود: نه سهل بن حنیف برخاسته گفت: 

ــدا؟ فــرمــود: نــه پــس رســول  ــان هستم ای پیامبر خ مــن از آن

خدا؟ص؟ دستش را بر سر علی؟ع؟گذاشته فرمود: این است 
و شیعه‎اش«1

ح شده واضح و روشن است كه تشیّع  طبق مطالب مطر

و شكل‎گیری آن در زمان خود حضرت رسول اكرم؟ص؟ بوده و 

آنحضرت این واژه را درباره پیروان علی؟ع؟بكار برده‎اند امّا چرا 

این مذهب را منسوب به امام صادق ‎ـعلیه‎السلام‎ـ نموده و 

از آن به »مذهب جعفری« تعبیر كرده‎اند بدین علت بود كه 

در فاصله انقراض امویان و قــدرت یافتن عباسیان و نیز در 

، امام صادق امكان و فرصت  دوران شكل‎گیری سلسلة اخیر

آن را یافت كه به گسترش علم و رونق احكام الهی دست زند 

وی در شرایطی كه از سانسور و كنترل امویان و فاصله‎ای كه 

بین اهل بیت و مردم پدید آورده بودند آزاد می‎شد، كوشید 

1	 . جعفری، سید محمد مهدی، دائــرة المعارف تشیع، نشر سعید محبّی، 
چاپ اول، پائیز 1373 فصل اوّل ، ص 3 الی 5.
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تا آموزشهایی كه از طریق پدرش و او از جدش و او از رسول 

خدا؟ص؟ آموخته بود، انتشار دهد در چنین اوضاع و احوالی 

بــود كه امــام صــادق؟ع؟بــه شهرت رسید و امكان اظهار نظر 

پیدا كرد. و توانست از یك‎سو آزادانه به نقد و بررسی مسائل 

دینی بــپــردازد و از ســوی دیگر چهرة‌ سنّت را از گــرد و غبار و 

زنگارها و آراء نادرست و شبهه‎ناك پاك كند. بدین گونه بود 

كه طالبان علم از جــای جــای جهان اســام به مدینه هجرت 

كرده و در حوزة درس او گرد آمدند و در روزگار شكوفائی علم، 

مــذهــب اهــل بیت بــدو منسوب شــد. چــرا كــه هــر شــیــوه‎ای 

را امام می‎پسندید و هر نظری كه او تأیید می‎كرد لاجرم به او 

ـ  نسبت داده می‎شد و گفته می‎شد »مذهب جعفر صــادق 

علیه‎السلام ـ«1 

در ایــن دوران مبارك و فرخنده حــوزة درســی امــام صادق 

آن  فرهنگی  نهضت  فكری  رهبر  وی  یــافــت.  عظیم  شهرتی 

ــار بــود. در واقــع نخستین كسی بــود كه مكتب فلسفی  روزگ

جهان اسلام را پدید آورد. نه تنها كسانی كه بعدها مذاهب 

فقهی را تأسیس كردند در حوزة امام شركت می‎كردند بلكه 

دانــش پــژوهــان فلسفه و فیلسوفان نیز از راهــهــای دور به 

مكتب علمی او روی آوردند.

، امــام صــادق؟ع؟و مذاهب چهارگانه، مترجم حسن یوسفی  1	 . اسد حیدر
اشكوری، ناشر: شركت سهامی انتشار، چاپ اول، 1369،ج اول، ص279 و 

.280
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در دوران یاد شده خانه امام صادق؟ع؟دانشگاهی بود، 

،‌حكمت و كلام  كه به حضور عالمان بزرگ در حدیث‌،‌ تفسیر

 دو هزار تن و گاه 
ً
و... زینت یافته بود و در حوزة درسی وی غالبا

چهار هزار نفر شركت می‎كردند.1

امــام صادق؟ع؟می‎گوید: »این  به  ابوالعوجاء اشــاره  ابــن 

شخص از جنس بشر نیست، اگر در جهان روحانی‌‎ای، وجود 

یا روحانی باشد  اراده كند جهانی و  گــاه  داشته باشد كه هر 
اوست.2

ایــن مطلب بی‎مورد نیست كه موسسین مذاهب  ذكــر 

فقهی، خود از اهل بیت علم می‎آموختند و این امر برای آنان 

آراء امام  فخر و سبب پیروزی و موّفقیت بــود. ابو حنیفه از 

علی؟ع؟استفاده كرده، تا آنجا كه یكی از امتیازات مذهبش 

عمل بــه سخن مشهور نبی اكـــرم؟ص؟ اســت كــه فــرمــود: »إنــا 

مدنیة‌ العلم و علی بابها«

ــام  ــادة عــلــمــی از امــ ــفـ ــتـ ــر اسـ ــاطـ ــــه خـ ــه ب و هـــمـــوســـت ك‌ــ

انــس یكی  بــن  صــادق؟ع؟افــتــخــار و مباهات می‎كند. مالك 

از شــاگــردان امــام صــادق؟ع؟بــود. شافعی از او علم آموخت 

و احمد بن جنبل از شافعی، شافعی جــزاز عــلــی؟ع؟از كس 

دیگری روایت نكرد از اینرو به تشیع متهم گردید. یحیی بن 

كــرده و می‎گوید:  بــودن متهم  بــه رافــضــی  را  معین، شافعی 

1	 . همان، ج اول ، ص 59.
2	 . همان، ج اول، ص 82.
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كتابش را در سیره مطالعه كــردم و در آن جز یــاد علی چیزی 

را  بــودن خــود  ابیاتی شیعه  نیافتم. خــود شافعی در ضمن 

اینگونه بیان می‎كند:ك‌ه اگر دوستی آل محمد رفض است. 

ای دو عالم شهادت دهید كه من رافضی هستم.

؟ص؟  پیامبر صحابی  بهترین  از  حنبل  بــن  احمد  از  نیز  و 

سؤال شد او گفت اول ابوبكر بعد عمر و بعد عثمان، كسی 

؟ص؟  پیامبر اصحاب  از  شما  گفت:  احمد  علی؟  پس  پرسید 

پرسیدید و حال آنكه علی خود محمد اســت.1 با مطالعه در 

مذاهب  همه  در  را  تشیّع  اندیشه  از  رگه‎هایی  زمینه‎ها  این 

اهل سنّت می‎توان یافت.

و حال به چه دلیل امام صادق؟ع؟مذهب تشیع را دوباره 

احیاء كرد )مــورد قید شده در ســؤال( در جمله‎ای كوتاه باید 

؟ع؟به  باقر »امــام  گوید:  كنانی  ابوصباح  روایتی  در  كــه:  گفت 

حضرت امام صادق؟ع؟كه راه می‎رفت نگاه كرد و گفت: این 

را می‎بینی؟ این از جمله كسانی است كه خدای عزّوجل دربارة 

آنها می‎فرماید: ما می‎خواهیم بر آن كسان كه در زمین ناتوان 

وارث  و  نموده  پیشوایشان  و  نهیم  منّت  شده‎اند  شمرده 

زمینشان سازیم.«

بــا مطالعه در مـــورد آیــة مــذكــور معلوم مــی‎شــود كــه امــام 

، امــام صـــادق؟ع؟و مــذاهــب چهارگانه، مترجم حسن  1	 . ر.ك: اســد حــیــدر
یوسفی اشكوری، ناشر شركت سهامی انتشار، چاپ اول، 1369، ج اول، ص 

299 و 300.
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صــادق؟ع؟بــر طبق وظایف و مــوازیــن امامت مأمور بــوده تا 

ضعفا را بحّد قدرت رسانده و اختیار انسانی ایشان را از دست 

رأس  در  و  دهــد  انتقال  خودشان  حیطه  به  بنی‎امیه  اقویای 

آنان به رهبری اسلامی كه شایسته مقام وارثــان زمین است 
بپردازد.1

و این امر یعنی رهبری شایسته اسلامی و هدایت مردمان 

ــام همان عصر  بــه ســوی ســعــادت در هــر عصری بــر عهده ام

اســت كــه طبق شــرایــط زمــانــی و مكانی بــدان عمل می‎كند و 

شرایط امام صادق؟ع؟برای اجرای این امور مناسب‎تر بوده 

اســت وآن حضرت مکتب نه تنها شیعه بلکه علمای اهل 

سنت وفقهای آنها نیز از امام تلمذ والهام گرفتند ومذاهب 
فقهی تشکیل دادند.2

1	 . حسن قاضی، امام صادق؟ع؟یك شخصیّت تاریخی، چاپ دوم، 1358، ص 
.256

2	 . همان اسد حیدر
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به چه دلائلی امام جعفرصادق؟ع؟ را بنیانگذار فقه شیعه 

می‌دانند؟

شیعه یعنی یاران و پیروان و تابعین یك نفر یا چند نفر و 

در اصطلاح به افرادی گفته می شود که از امام علی؟ع؟پیروی 

؟ص؟ می دانند.1 بر  كرده و آن حضرت را خلیفه بلا فصل پیامبر

این اساس شیعه دو معنی عام و خاص دارد. معنی عام آن به 

عموم پیروان علی بن ابی طالب؟ع؟و معتقدین به خلافت و 

زمامداری بلا فصل آن بزرگوار بعد از پیغمبر خاتم؟ص؟ گفته 

می شــود و شیعه به ایــن معنی در طــول تاریخ و با گذشت 

ایام به گروه ها و شعبه های متعدد تقسیم شد مثل شیعه 

زیدی، شیعه اسماعیلی و دیگر فرق و گروه ها.

ــه افــــرادی اطـــاق مــی شــود  امـــا شیعه بــه معنی خـــاص ب

كــه عـــاوه بــر ایــن كــه بــه امــامــت و جانشینی بلافصل امــام 

؟ص؟ اعتقاد دارند به امامت یازده  علی؟ع؟بعد از رحلت پیامبر

فرزند آن حضرت نیز معتقد هستند و به این گروه شیعه اثنی 

عشری، امامیه، جعفری مذهب نیز اطلاق می شود.2 

پیدایش شیعه و اطلاق این نام به گروهی خاص )پیروان 

علی؟ع؟(طبق روایــات و گزارشات تاریخی به دوران زندگی و 

حیات حضرت محمد؟ص؟ بر می گردد.

1	 . شهرستانی، محمد بن عبدالكریم، الملل و النحل، بیروت، دار المعرفه 
1415ق. ج1، ص169.

2	 . ر.ك: صفائی، سید احمد، نبوت عامه، قم، آفاق، 1409ق. ص147.
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ــر بـــن عــبــد الله انــــصــــاری، صــحــابــی رســـــول مــكــرم  ــابـ جـ

بودیم،  ؟ص؟  پیامبر خدمت  در  مــا  كند:  مــی  نقل  اســـام؟ص؟ 

؟ص؟ با اشاره به  علی بن ابی طالب؟ع؟وارد شد،‌آن گاه پیامبر

علی؟ع؟فرمودند:» و الذی نفسی بیده ان هذا و شیعته هم 
الفائزون یوم القیامه«1

سوگند به كسی كه جانم در قبضه قــدرت اوســت، همانا 

این مرد )علی ( و پیروانش در روز قیامت البته از رستگاران 

خواهند بود. در جای دیگر می فرماید: یا علی تو و شیعیانت در 

بهشت هستید.4 با توجه به این موارد و موارد متعدد دیگر 

معلوم می شود شیعه از همان صدر اسلام به یاران و پیروان 

علی؟ع؟اطلاق می شد. اما همان طور كه ذكر شد شیعه به 

نام های دیگر نیز در طول تاریخ نام گــذاری شده است. این 

كه گفته می شود اثنی عشری )دوازده امــام( چون به دوازده 

؟ص؟ معتقد است و این گونه  جانشین و امــام بعد از پیامبر

گفته می شود امامیه بر این اساس كه امامت را یكی از اصول 

دین می دانند. اما چرا به جعفری ) شیعه جعفری، مذهب 

جعفری( اطــاق گــردیــده اســت. در رابطه با ایــن بخش باید 

گفت كه بعد از رحلت پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ در دوره 

خلافت عمر نوشتن حدیث و حتی نقل آن ممنوع شد و این 

عمل حدود یكصد سال ادامه یافت تا این كه در دوره امامت 

1	 . طوسی، محمد بن حسن، الامــالــی، قم دار الثقافه، چــاپ اول، 1414ق، 
ص251.
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؟ع؟كه در ایام خلافت عمر بن عبد العزیز اموی بود،  امام باقر

ممنوعیت كتابت و نوشتن حدیث برداشته و از طرفی هم به 

خاطر درگیری خلافت به مسائل دیگر فرصت مناسبی برای 

؟ع؟و شاگردان آن ایجاد شد تا اخبار و روایــات وارد  امام باقر

 ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ و دیگر امامان جمع  شده از پیامبر

آوری و توسعه دهند و این امر در دوره امام صادق؟ع؟به اوج 

از 114 هجری تا 148 هجری  خــود رسید یعنی در دوره ای كه 

زمــان حیات امــام صــادق پایه فكری نظام تشیع كه در زمان 

ح ریــزی شــده بــود، مستحكم  ؟ص؟ و ائمه پیشین طــر پیامبر

كردید. امــام صـــادق؟ع؟از فرصت به دســت آمــده و مناسب 

از  انتقال خــافــت  كــه در نهایت، مــوجــب  سیاسی مــوجــود، 

امویان به عباسیان گردید، و با ملاحظه نیاز جامعه و آمادگی 

زمینه اجتماعی دنباله نهضت علمی و فرهنگی پدرش امام 

؟ع؟را گرفت و حوزه وسیع علمی بزرگی به وجود آورد و در  باقر

رشته های مختلف علوم عقلی و نقلی آن روز را، به شاگردان 

بزرگی هم چون هشام بن حكم، محمد بن مسلم، جابر بن 

حیان و..... آموخت كه علاوه بر استحكام پایه اعتقادی شیعه 
موجب توسعه و گسترش آن هم شد.1

لذا در این دوره تكیه اصلی شیعه بر امام صادق؟ع؟بود 

ــات را از آن حضرت اخــذ می كــرد.5 و در ایــن تاریخ  و اكثر روای

الوفاء، 1403ق، ج9،  ، بیروت، موسسه  باقر، بحارالانوار . مجلسی، محمد   	1
ص199.
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تشیع دارای شناسنامه شد و به صورت یك مذهب رسمی 

به نام امام صادق؟ع؟مزین گردید. این درحالی بود كه در این 

دوره مذاهب اهل سنت نیز درحــال شكل گیری بــود. پس 

در حقیقت گام دوم در بنیان گــذاری مكتب را حضرت امام 

صــادق؟ع؟بــرداشــت. مكتبی كه پایه هــای اولیه آن در زمان 

؟ص؟ و ائمه پیش از امام صادق برداشته شده بود. لذا  پیامبر

به خاطر اهتمام امام صــادق؟ع؟در گسترش و اشاعه فقه و 

گردیده  آن حضرت مزین  نــام  بــه  ایــن مذهب  عقاید شیعه 
است.1

امـــام صــادق؟ع؟نــقــطــه عطفی در نهضت  امــامــت  دوران 

تشیع و زمانی بسیار حساس بــرای این مكتب بــوده است. 

چرا كه این دوره، دوره ای است مكاتب و مذاهب مختلف 

در شــرف شكل گیری بــودنــد. از طرفی مــذاهــب اهــل سنت 

ج و مرجئه و قدریه و از دیگر هم گروه  و از طرفی گــروه خــوار

های منشعب شده از شیعه مثل کیسانیه، و دیگر گروه ها 

درحال شكل گیری و یا فعالیت بودند؛ لذا برای تفكیك این 

مذهب بــا مــذاهــب دیگر پــیــروان ایــن مكتب كــه در مكتب 

به  بــودنــد،  یافته  تربیت  حــضــرت  آن  درس  وحـــوزه  جعفری 

این نام و عنوان شهرت یافتند چرا كه اطلاق شیعه در دوره 

امام صادق؟ع؟معنای وسیعی داشت و به پیروان عثمان، 

1	 . ر.ك: جــعــفــریــان، رســـول، حــیــات فــكــری و سیاسی امــامــان شیعه، قم، 
انصاریان، 1423ق، ص325ـ335.
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طرفداران عباسیان، و دیگر گروه ها نیز شیعه اطلاق می شد.

تربیت  بــا  ــادق؟ع؟آن حــضــرت  ــ امـــام ص بنابراین در دوره 

آوری و  شــاگــردان و فرستادن آن ها به مناطق دیگر و جمع 

تدوین و استحكام بخشیدن به عقاید و فقه تشیع و نشر آن 

توسط شاگردان تربیت یافته و نیز برای تفكیك از دیگر فرقه 

ها و گــروه هایی كه در این دوره فعالیت داشتند، شریعت 

كه هم  آیین محمدی؟ص؟ در چهره مذهب تشیع  و  اســام 

؟ص؟ شكل گرفته بود، شكل و انسجام فكری  زمان با پیامبر

محكم تری یافت و طرفداران آنان به نام شیعه امامی و شیعه 

جعفری شهرت یافتند و امام صادق به رئیس مذهب مشهور 

بنابراین فقه  را منسجم ســاخــت1.  امامی  شد و فقه شیعه 

شیعه نیز در زمان حضرت بسط وسامان یافته است چنانکه 

فقه دیگر مذاهب اسلامی نیز پس از این قرن شکل یافت.

1	 . خواجویان، محمد كاظم، تاریخ تشیع، مشهد، جهاد دانشگاهی، 1376ش. 
ص78.



علوم امام، کتب و پاسخ به 
شبهات علمی

برایش  شیعه  که  توصیفاتی  همه  با  ؟ع؟  صــادق  امــام  چرا 

قائل است کتاب ننوشت 

مقدمه

مسئلۀ امــامــت، از جمله مباحثی اســت که در اصــل آن، 

جز  چیزی  آن  علت  و  نـــدارد  ــود  وج مسلمانان  بین  اختلافی 

حکم عقل بر آن نیست. از نظر عقلی، وجود امام در هر زمانی، 

امری معقول و ممکن است. همان طور که وجود پیامبران 

برای رشد و تکامل بشر لازم و ضروری است، وجود امام هم 

برای حفظ دین و ادامۀ برنامۀ پیامبر ضرورت دارد. ضرورت 

وجود انسان معصوم و حجت الهی در همۀ زمان‌‌ها با استناد 

به دلایل متعدد عقلی در امامت عامه مورد بررسی قرار گرفته 

اســت. امــام صادق می‌فرماید: »اگــر تنها دو نفر انسان 

داشته باشیم، یكی از آن دو امام خواهد بود و آخرین كسی كه 
می‌میرد، امام است«.1

. كلینى، الكافی ، ج‏1، ص‌180. 	1
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 عموم متکلمان اعم از اهل‌سنت و شیعه برای امام

صفات و شرائطی را نقل کرده‌اند.1 علم از جمله صفاتی است 

که در لزوم آن، بین متکلمان اختلافی نیست؛ ولی در گستره و 

مقدار علم امام در حوزۀ معارف و احکام اسلامی، دیدگاه‌‌های 

متفاوتی بیان شده است. 

در  را  امــامــت  در  کفایت  و  علم  امامیه،  شیعه  متکلمان 

عالی‌ترین حد لازم از صفات امام دانسته‌اند. از آن جا که آنان 

»عصمت« را از صفات لازم امام می‌دانند و با وجود عصمت، 

یافت،  خواهد  تحقق  آن  مرتبه  عالی‌ترین  در  کفایت  و  علم 

نیاز چندانی به ذکــر صفت علم و کفایت در رهــبــری، به طور 

مستقل، احساس نکرده‌اند. با این حال در مــواردی آشکارا 

بــرده‌انــد. خواجه نصیرالدین طوسی، دومین  نــام  آن  از 

اســت:  گفته  چنین  و  دانسته  علم  را  ــام  ام صفات  از  صفت 

»دومین صفت از صفات لازم برای امام، عالم بودن به اموری 

گاهی از آن‌ها در امر امامت نیاز دارد، مانند علم  است که به آ

به احکام شرعی، آداب سیاست و مدیریت، مبارزه با دشمنان 

، زیرا بدون برخورداری از چنین علومی نمی‏تواند  و امور دیگر
حق امامت را ادا کند« .2

ابن‌میثم بحرانی نیز در این زمینه می‌نویسد:» امام باید 

ح  . طوسی، تلخیص المحصل، رسالة الامامة ، ص‌429ـ430؛ تفتازانی، شر 	1
المقاصد ، ج5، ص‌244.

. همان، ص‌430. 	2
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به همه آنچه که در ایفای مقام امامت به آن‌ها نیاز دارد، عالم 

باشد؛ خــواه علوم دینی باشد یا علوم دنیوی؛ مانند علم به 

زیــرا  آداب و فصل خصومت‌‌ها،  احــکــام شــرعــی، ســیــاســت، 

اگر در امور یاد شده جاهل باشد به آنچه بر او واجب است 

اخلال خواهد رساند و اخلال رساندن به آنچه واجب است با 
عصمت منافات دارد«.1

معتزله از اهل‌سنت، علم به احکام شریعت را، از صفات 

آنــان علم بالفعل به جمیع  لازم بــرای امــام دانسته‌اند. البته 

احکام را شرط ندانسته و معتقدند امام یا باید عالم به احکام 

شریعت باشد یا از طریق اجتهاد، علم به احکام را به دست 

آورد و اگر از این طریق نیز نتواند عالم به احکام شریعت گردد، 

باید به عالمان و مجتهدان رجوع کند و مطابق رأی آنان حکم 

کند.2 متکلمان اشعری نیز علم به احکام اسلامی را از اوصاف 

امام دانسته‌اند، اما علم بالفعل را لازم ندانسته و اجتهاد در 
امام را کافی دانسته‌اند.3

بنابراین بین عموم متکلمان و علمای مذاهب اسلامی، 

دربارۀ علم امام و لزوم آن، اتفاق نظر و در توسعه و گستره آن، 

اختلافاتی باهم دارند. از سوی دیگر شیعه امامیه، معتقد به 

این است که ائمۀ اطهار، صاحب بالاترین درجه از علم 

.‌بحرانی، 1406ق، ص‌179. 	1
.‌همدانی، 1962م، ج20؛ طوسی، ج1، ص‌198. 	2

.‌جوینی، الارشــا ، ص‌169ـ170؛ عبدالقادر بــغــدادی، اصــول الدین ، ص‌147؛  	3
ح المواقف ، ج8، ص‌349ـ350. جرجانی، شر
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هستند و این نگاه توسط برخی از مغرضان یا از روی جهل 

یا دشمنی و گاهی با شبهاتی نو، به این ویژگی مهم هجمه 

نموده‎اند. مقاله حاضر در صدد پاسخ به شبهه‎ای در عرصه 

علم امام است که ادعا‎ کرده‎اند، امام صادق به صرف این 

که دارای کتاب نیست، از علم بی‌بهره است.

شبهه عدم علم امام صادق

به   ،اطهار ائمه  علم  حیطه  در  کــه  شبهاتی  جمله  از 

خــصــوص امـــام صادق وارد شــده اســت و علم حضرت 

 مــورد انکار قــرا داده اســت، ایــن اســت که امام 
ً
را، مستقیما

صادق، اصلاً دارای علم نیست؛ زیرا از وی حتی یک کتاب 

یافته‌‌هاى  دانشمندان،  تمامى  اســت.  نشده  ــده  دی علمی 

علمى خود را بدون استثناء به صورت كتاب یا مقاله در اختیار 

شاگردان و یا افراد جامعه قرار می‌داده‌اند. مذهب شیعه، تنها 

مذهبى است که بدون مستندات تاریخی وفقط بر پایۀ روایات 

و احادیث و نقل قول‌‌ها بنا شده است. روایات و نقل قول‌‌‌ها 

نمی‌تواند به‎عنوان سند تاریخى محاسبه شود؛ زیرا در اثبات 

اینكه فلان راوى، حرف درستى زده و یا از خودش درآورده، هیچ 

مدرىك وجود ندارد. به همین دلیل چنین اعتقادی نسبت به 

علم امام، اعتباری ندارد. در توجیه عدم نگارش کتاب توسط 

امام صادق گفته شده است، با توجه به وجود اصحاب 

و شاگردانى كه علوم و سخنان امام را می‌نوشتند و سینه به 

سینه و نسل به نسل منتقل میك‌ردند، ضرورتى نسبت به 
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کتابت امام وجود نــدارد. طبق این ادعــا، نباید دانشمندانی 

مانند ابن سینا، هاوكینگ و انیشتین و دانشمندان امروزی 

با وجود تکنولوژی‎های جدید مانند اینترنت و روزنامه و غیره، 

نیازى به نوشتن كتاب داشته باشند. حال آنکه همین ادعا، 

در مــورد امــام على و امــام سجاد نیز صــدق می‎کند، چرا 

آن‌‌ها نهج البلاغه و صحیفه سجادیه را نوشتند؟ یا گفته شده 

است که بدلیل فشار حكومت وقت، ایشان قادر به نوشتن 

كتاب نبود! حال آنکه نوشتن كتاب سخت‌تر از درس دادن 

میك‌رد  تدریس  ــه  آزادانـ ایشان  چطور  نیست.  شــاگــردان  به 

ولى نمی‌توانست مخفیانه كتاب بنویسد؟ كما اینكه ادعاى 

تحت فشار و خفقان بودن، دروغى بیش نیست و بر خلاف 

مستندات تاریخى است.

دانشمند  و  عــالــم  اینکه  نــه   ،صادق امـــام  بــنــابــرایــن 

نبوده، بلکه هیچ اطلاعی از علوم نداشته و علم و دانش وی، 

در همان حد و حــدود برخی احادیث در مــورد رفت و آمد به 

یک مکانی با پاى چپ یا پای راست وارد شود، بوده است. لذا 

ادعای شیعه مبنی بر علم امام صادق، اعتباری ندارد.

نقد و بررسی شبهه

بررسی ونقد این شبهه، در چند محور ارائه می‎گردد:

میزان اعتبار احادیث و روایات 

شبهه‌گر ادعــا نموده است که احادیث و روایــات وارده از 
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سوی اهل‌بیت مبنی بر علم امام صادق، سندیت 

ندارد و این راه نمی‎تواند به‎عنوان طریقی برای کسب معرفت 

و شناخت انسان قــرار گیرد. لذا این ادعــا، باید مــورد بررسی 

قرارگیرد.

ح است،  یکی از مباحثی که در علم معرفت‎شناسی مطر

راه‌‌‌های معرفت است. اندیشمندان، راه‌‌‌های متداول معرفت 

را شــهــود، حــس، عقل، نقل، رجــوع بــه متخصص، تجربه و 

یــادآوری برشمرده‌اند.1 سپس هر یک را، ارزش‎گــذاری کرده و 

میزان اعتبار آن‌‌ها را معین کرده‌اند. راه نقل، نوعی استدلال 

اســت که در آن از اعتماد به ناقلان خبر و اعتماد به دلالت 

شواهدی  از   
ً
احیانا و  آن  محتوای  و  مضمون  بر   ، خبر الفاظ 

جانبی، برای معرفت به مفاد خبر استفاده می‌شود. بنابراین 

اخبار از سه جهت، قابل تقسیم است: الف(سند، ب(دلالت، 

ج(شواهد جانبی. 

ــعــداد  ــی ت ــ ــراوان ــ ــه ف ــا تـــوجـــه بـ ــع مــعــرفــت نــقــلــی بـ ــ در واقـ

نقل‎کنندگان، یــا اعــتــمــادی کــه بــه تــک تــک آن‌هـــا داریـــم، به 

معرفتی که گزارش کرده‌اند، اعتماد می‌کنیم و از این رو، ارزش 

از خبر  ، بیش  ارزش خبر متواتر لذا  نقل، متفاوت می‎شود. 

، معرفت ما به درستی مفاد  واحــد اســت؛ زیــرا در خبر متواتر

خبر نقل شده، به جهت آن که شمار ناقلان به حدی است 

. مــصــبــاح؛ مــحــمــدی، ســلــســلــه دروس مــبــانــی انــدیــشــه اســــامــــی)1( ـ  	1
معرفت‌شناسی ، ص‌104.
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که احتمال توافق بر دروغگویی و نیز اشتباه، دربــارۀ همین 

، منتفی مــی‌ســازد؛ احتمالی که دربــارۀ خبر واحــد به طور  خبر

کامل منتفی نیست. اما در میان خبرهای واحــد، ارزش خبر 

ثقه، که ناشی از وثوقی است که به ناقل یا همۀ ناقلان خبر 

داریم و بر اساس آن احتمال زیادی می‎دهیم که در این خبر 

نیز از معرفت خود به درستی گــزارش می‌کنند، بیش از خبر 

غیر ثقه است، که چنین وثوقی به ناقل یا ناقلان آن نداریم. 

امــا از جهت دلالــت خبر بر محتوا و مضمون آن، ارزش خبر 

نــص بیش از خبر غیر نــص اســـت؛ زیـــرا در خبر نــص، یقین 

داریم که مقصود ناقل چه بوده است، اما دربارۀ خبر غیر نص 

چنین یقینی نداریم. همچنین احتمال صدق محتوای خبر 

ارزش  نتیجه  در  می‌شود.  تقویت  جانبی  قراین  و  شواهد  با 

معرفتی خبر همراه با قرینه‎ای که مــورد تأیید اســت، از خبر 

بدون قرینه بیشتر اســت.1 بنابراین نباید اخبار را به صورت 

مطلق مردود شمرد؛ بلکه با توجه به جهات سه گانه،2 ارزیابی 

می‌شوند و اخبار متواتر و اخبار واحــد که از سوی افــراد ثقه 

بیان شده، دارای اعتبار است.

 مردود دانستن اخبار و نقلیات به صورت کلی، باعث 
ً
اساسا

تاریخ، حدیث، تفسیر و علوم   علم 
ً
نابودی علوم، مخصوصا

قرآن می‌شود. قــرآن، کتاب الهی و منقولی است که به دست 

.‌همان، ص‌118ـ12. 	1
. سند، دلالت، شواهد جانبی. 	2
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ــره ما نیز از  ما رسیده اســت. تکیه بر نقل حتی در زندگی روزم

جایگاه بالایی برخوردار است و اگر صرف نقل بودن، باعث انکار 

آن شود، باید به بسیاری از اخباری که ما از دیگران می‌شنویم، 

چوب انکار بدان زد و آن را رد نمود، حال آنکه بطلان این کار به 

روشنی مشخص است. بنابراین سخن سنجیده این است 

که در مرحله نخست، باید روایات را مورد بررسی سندی و دلالی 

قرار داد، سپس برای اثبات مطلبی به آن‎ها تمسک نمود، نه 

اینکه به صرف روایت بودن، سندیت آن را زیر سؤال برد.

2. جایگاه علمی امام صادق

علم امام، نه تنها میان مسلمانان بلکه در سراسر جهان 

گسترده بود. جاحظ، عالم مشهور اهل‌سنت در قرن سوم 

مُهُ وَ فِقْهُهُ...؛ 
ْ
نْیا عِل  الدُّ

َ
ذِی مَلأ

َّ
دٍ ال می‌نویسد: »جَعْفَرُ‌بن‌مُحَمَّ

را  جعفر‌بن‌محمد كسی است كه علم و فقه ایشان؛ جهان 

 النّاسُ 
َ

پر كرد«؛1 همچنین ابن‎حجر هیثمی می‌نویسد: »نَقَل

كْبانُ و انْتَشَرَ صِیتُهُ فِی جَمِیعِ  ومِ ما سارَتْ بِهِ الرُّ
ُ
عُل

ْ
عَنْهُ مِنَ ال

دانِ...؛ مردم به اندازه‌ای از وی علوم نقل كردند كه در تمام 
ْ
بُل

ْ
ال

جهان منتشر شد و شهرتش سراسر جهان را فراگرفت« .2

جایگاه علمی امــام صادق، در نزد دوســت و دشمن 

امری مشهود و مبرهن بود.

ح نهج البلاغه ، ج15، ص‌289. . ابن‎ابی‎الحدید، شر 	1
. هیثمی، الصواعق المحرقة ، ج2، ص‌586. 	2
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حضرت  آن  تعریف  در  اهل‌سنت  دانشمند   ، ابن‎عبدالبر

ــد: »جــعــفــر‌بــن‌مــحــمــد‌بــن‌عــلــی‌بــن‌ابــی‌طــالــب  ــوی ــی‌گ چــنــیــن م

…ایشان، جعفری و معروف به صادق می‌باشد و او ثقه، 

امین، عاقل، حكیم، بسیار با تقوا و صاحب فضلی بوده كه 
مذهب جعفری منسوب به اوست«.1

ح حال عرفا و  شیخ عطار در كتاب »تذكرة الاولیاء« كه در شر

اولیاء نگاشته است از امام صادق آغاز میك‌ند و می‌گوید: 

»آن سلطان ملت مصطفوی، آن برهان حجت نبوی، آن عامل 

صدیق، آن عالم تحقیق، آن میوۀ دل اولیاء، آن جگرگوشه 

جعفر  عاشق:  عــارف  آن  نبی،  وارث  آن  علی،  ناقد  آن  انبیاء، 

الصادق«. شیخ عطار می‌گوید: »ذكر انبیاء و صحابه و 

اهل‌بیت، نیاز به كتاب جداگانه دارد، اما در این كتاب 

ح اولیاست به سبب تبرک به صادق ابتداء میك‌نیم«  كه شر

وسپس ادامــه می‌دهد: »چــون ذكر او كــرده شود از آنِ همه 

بــود. قومی كه مذهب او دارنــد، مذهب دوازده امــام دارنــد؛ 

یعنی یكی دوازده است و دوازده یكی. اگر تنها صفت او گویم، 

به زبان و عبارت من راست نیاید. كه در جمله علوم و اشارات 

ف به كمال بود، و قدوه‌ی جملۀ مشایخ بود، 
ّ
و عبارات بی‎تكل

و اعتماد همه بر وی بود، و مقتدای مطلق بود، هم الهیان را 

شیخ بود و هم محمدیان را امام و هم اهل ذوق را پیشرو و 

هم اهل عشق را پیشوا. هم عبّاد را مقدّم و هم محمدیان 

.‌ابوعمر، التمهید لابن عبدالبر ، ج2، ص66 	1
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را مكرم، صاحب تصنیف حقایق و در لطایف تفسیر و اسرار 

تنزیل بی‎نظیر بود... و عجب دارم از آن قوم كه ایشان خیال 

چیزی   اهل‌بیت بــا  را  جماعت  و  اهل‌سنت  كــه  بندند 

آن نمی‌دانم كه كسی در خیال باطل  ... و من  راه اســت  در 

مانده است. آن می‌دانم كه هركه به محمد ایمان دارد و به 

فرزندانش ندارد، به محمد ایمان ندارد. تا به حدی كه شافعی 

در دوستی اهل‌بیت به حدی بوده است كه به رفضش 

آن معنی شعری  را در  او  و  كردند  كردند و محبوس  نسبت 

 حُبُّ 
ً
ســروده است و یک بیت آن، این است: »إن کانَ رَفضا

قَلانِ أنّی رَافضِی«؛1 یعنی اگر دوستی 
َ
لیَشهَدِ الثّ

َ
دٍ * ف آلِ مُحمَّ

آل‎محمد، رفض است گو جمله انس و جن گواهی دهید به 
رفض من«.2

مــحــمــد‌بــن‌حــبــان بستی مــی‌گــویــد: »و كـــان مــن ســـادات 

الــثــوری و مالک و  اهل‎البیت فقها و علما و فضلا روی عنه 

. از جمله موضوعاتی که در آثار شافعی بسیار دیده شده و شهرت زیادی  	1
دارد، برتری اهل بیت و محبّت آنان است. وی در یکی از مناسک عظیم 
 از حجاج در منی در حالی که دشمنان اهل‌بیت حج در برابر جمعی 
نیز حضور داشتند و بیم خطر نیز برای ایشان بود، این گونه محبت خود را 

نسبت به اهل‌بیت اعلام کرده و می گوید:
اهِضِ بِ مِن منیً       وَاهتِف بِقاعِدِ خَیفِها وَالنَّ  قِف بالمُحَصَّ

ً
یا راکِبا

 کَمُلتَطِمِ الفُراتِ الفائِضِ
ً
یضا

َ
 إذا فاضَ الحَجیجُ إلی مِنیً      ف

ً
سَحَرا

قَلانِ أنّی رَافضِی
َ
لیَشهَدِ الثّ

َ
دٍ             ف  حُبُّ آلِ مُحمَّ

ً
إن کانَ رَفضا

ترجمه: ای سوارگان بر شن‎زارهای منی، سواره بمانید و به نشستگان درّه‌‌ها و 
بلندی‌‌ها خبر دهید. به زائرانی که سپیده دمان بمانند رود خروشان فرات 
بسوی منی سرازیر می‎شوند، بگویید: اگر محبت اهل‌بیت رفض و 
کفر است، جنّ و انس بدانند که من رافضی هستم )دیوان الإمام الشافعی، 

ص۹۳، بیروت: دارالکتب العربی، 1414ق(.
، تذکره الاولیاء ، ص10. . عطار 	2
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شعبه و... امام صادق از نظر فقه و علم و فضل از سادات 

اهل‌بیت بود و ثوری و مالک و شعبه و راویان زیاد دیگر 
از او نقل حدیث كرده‌اند« .1

ابوحنیفه رئیس مذهب حنفی كه امروز در جامعۀ اسلامی، 

بیشترین پیرو را دارا می‌باشد، او را فقیه‌ترین كسی معرفی 

نموده كه در زندگی‎اش دیده است. حسن‌بن‌زیاد می‌گوید: از 

ابوحنیفه از فقیه‌ترین كسی كه او را دیده است سؤال شد، او 

 أفقه من جعفر‌بن‌محمد«، هیچ 
ً
در جواب گفت:»ما رأیت أحدا

كسی را فقیه‎تر از جعفر‌بن‌محمد ندیده‌ام. این مطلب را زمانی 

متوجه شده كه او را به دستور منصور خلیفه عباسی آزموده 

است، وقتی كه منصور از ابوحنیفه می‌خواهد، چهل سوال 

مشكل را آماده كرده و از امام صادق بپرسد، ابوحنیفه 

چنین میك‌ند و بعد از پاسخ‌‌های امــام صادق بر مبنا و 

نظرهای تمام مذاهب اسلامی، ابوحنیفه می‌گوید: من قبلاً 

روایت كرده بودم كه داناترین مردم، عالم‎تر آنان به اختلاف 

مردم است .2مراد ابوحنیفه این است كه هر كسی كه مسلط 

بر آراء و انظار تمام مذاهب اسلامی بوده و بر اختلافات در بین 

گاهی داشته باشد، عالم‌ترین فقیه اسلامی می‌باشد و  آنان آ

امام صادق چون علم كامل بر اختلاف آراء و فتاوی همۀ 
مذاهب را داشته، پس او فقیه‎تر ازهمه بوده است.3

.‌بستی، الثقات ، ج6، ص131. 	1
.‌مزی، تهذیب الکمال ، ج5، ص79؛ ذهبی، سیر اعلام النبلاء ، ج6، ص257. 	2

.‌سمعانی، تفسیر سمعانی ، ج3، ص23. 	3
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ــاحـــب تــفــســیــر گــرانــســنــگ  جـــال‎الـــدیـــن ســـیـــوطـــی، صـ

ابن‌عمر  و  ابن‌عباس  از  نقل  به  اهل‌سنت  از   » »الدرالمنثور

اسم   99 دارای  خــداونــد،  فــرمــود:   پیامبراکرم« می‌گوید: 

اســـت، هــركــه آن‌هـــا را بــرشــمــرد، داخـــل بهشت مــی‌شــود. از 

از ایــن اســم‌‌هــای نــود و نه گانه   جعفر‌بن‌محمد صادق

پرسیده شــد، او در جــواب گفت: تمام ایــن اسم‌‌ها در قرآن 

است. در سورۀ فاتحه، پنج اسم كه عبارت‌اند از »یا الله، یارب، 

یارحمن، یارحیم، یامالک« و در ســورۀ بقره، سی و سه اسم 

است، همین طور تا آخر قرآن، 99 اسم خدا را از سوره‌‌های آن 
برشمرده است.1

صاحب  »جعفر‌بن‌محمد،  می‌نویسد:  نیز  شهرستانی 

ــارۀ  گــاهــی فــراوانــی بــود و اطــاعــات گــســتــرده‌ای درب ــش و آ دان
مسائل حكمت داشت«.2

3. کیفیت و گستره علم امام صادق

ــود. او بــه علم  ــام صادق، علم الهی و لــدنّــی ب علم ام

بی‎پایان خداوندی متصل بود و علمش از معدن علم الهی 

سرچشمه می‌گرفت. امام جعفر صادق از امیرالمؤمنین 

علی نقل میك‌ند:

»نیكان عترت من و پاكان خاندان من، بردبارترین مردم 

. سیوطی، الدرالمنثور ، ج3، ص‌615. 	1
. شهرستانی، الملل و النحل ، ج1، ص‌166. 	2
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در كودكی و داناترین آن‌ها در بزرگی هستند. علم ما، از علم 

از پیامبر  بــه حكم خــدا حكم میك‌نیم و سخن  خــداســت و 

راستگو شنیده‌ایم. اگر از آثار ما پیروی كنید، با راهنمایی ما 

هدایت می‌یابید و پرچم حق با ماست كه هر كس از آن پیروی 

كند به حق می‌رسد و هر كسی از آن روی گرداند، در گمراهی 
غرق می‌شود«.1

از ســوی دیگر علم امــام منحصر بــه بحث یــا فــن خاصی 

نیست و این علوم را از همان ابتدای كودكی و تولد در سینه 

خود دارد. او در تمام علوم سرآمد بود. ازاین رو، پرسشی نبود 

ناكام  مناظره‌ای  در  یا  نمی‌دانم  بگوید  پاسخ  در  حضرت  که 

گردد. امام كامل‌ترین پاسخ را به پرسش‌‌ها می‌داد و در تمام 

مناظره‌‌ها پیروز بود. بزرگان اهل‌سنت از صالح‌بن‌ابی‌اسود 

ــت: شــنــیــدم از جــعــفــر‌بــن‌مــحــمــد كه  ــف نــقــل كـــرده‌انـــد كـــه گ

حَــدٌ 
َ
ا ثُكُمْ  لایحَدِّ ــهُ  ــإِنِّ

َ
ف تَفْقِدُونِی  نْ 

َ
ا  

َ
بْل

َ
ق ونِی 

ُ
»سَل می‌فرمود: 

از میان  اینكه  از  بپرسید پیش  از من  حَدِیثی؛  بِمِثْلِ  بَعْدِی 

شما بروم كه همانا پس از من كسی نیست كه مثل حدیث 
مرا برای شما بازگو كند«.2

علم  می‌نویسد:  اهل‌سنت  معاصر  بــزرگ  عالم  ابــوزهــره، 

و دانــش حضرت منحصر به حدیث و فقه نبود، بلكه علم 

امام  ایــن علوم،  از همه  بالاتر  نیز تدریس می‌فرمود...  كــام 

. عبدربه اندلسی، العقد الفرید ، ج4، ص‌15. 	1
. ذهبی، 1406ق، ج6، ص‌440؛ ذهبی، تاریخ اسلام، ص‌89. 	2
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آن  فساد  انگیزه‌‌های  و  علل  و  اخــاق  زمینۀ  در   صادق
گاهی‌‌های بسیار ارزنده‌ای داشت.1 آ

 ــارۀ گستردگی دانـــش امـــام صادق ــ ابــن‌طــولــون، درب

می‌نویسد:

» او سخنانی در علم كیمیا و زجــر و فــال دارد. شاگردش 

جابر‌بن‌حیان كتابی در هزار صفحه نگاشته بود كه متضمن 
پانصد رساله از رسائل امام صادق بود«.2

بنابراین علم امام صادق علمی لدنی و الهی است و 

همانند علوم بشری اکتسابی نیست تا برای یادگیری و حفظ 

آن نیازی به نگارش کتاب باشد. دیگران نیز برای استفاده از 

علم سرشار امام دست به نگارش فرمایشات و احادیث 

صادر از امام زدند که به آن اشاره خواهد شد.

4. دلایل عدم نگارش

این مطلب که اگر کسی کتابی ننوشته باشد، دلیل بر عدم 

علم وی می‌باشد، مطلبی نادرست و غیر برهانی است، بلکه 

باید در عدم نگارش او تأمل نمود که به چه جهت با وجود 

علم فراوان، اقدامی برای نگارش نداشته است. در این زمینه 

نکاتی ارائه می‌گردد: 

، الامام الصادق و المذاهب الاربعه ، ص‌66 ـ 67. .‌حیدر 	1
. ابن‌طولون، الائمه الاثنی عشر ، ]بی‌تا[، ص‌85؛ حنبلی، شذرات الذهب ، ج1،  	2

ص‌362.
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ــد، بـــایـــد نــســبــت به  ــاشـ ــال وارد بـ ــکـ ــن اشـ ــ ــر ای ــ ــف( اگ ــ الـ

زیــرا وی نیز کتابی ننوشتند.  پیامبراکرم نیز وارد باشد؛ 

بنابراین استدلال، باید او نیز دارای علم نباشد، این در حالی 

اســت کــه علم لدنی او قطعی اســت و قــرآن‎کــریــم تصریح به 

 ،این مطلب دارد.1 و این که گفته شده است امــام علی

کتاب نهج البلاغه را نوشته‌اند، از عدم اطــاع کافی شبهه‌گر 

ناشی می‌شود، زیرا آن کتاب مجموع سخنان و نامه‌های امام 

علی است که توسط سیدرضی جمع آوری شده است و 

نوشته خود حضرت نیست.

ب( وظیفه ائمۀ اطهار، تبیین قرآن‎کریم و معارف الهی 

بود و این امر را تا حد توان و با توجه به مخالفت‌‌های حکام 

و خلفای موجود انجام دادنـــد. امــام صــادق و سایر امامان 

مانند سایر دانشمندان جهان علم كسبی نداشته‌اند 

كه آن را به روی كاغذ درآورد تا از ذهن و خاطرشان بیرون نرود، 

بلكه آنان دارای علوم لدنی بودند كه به اراده خداوند، هرگاه كه 

چیزی می‌خواستند بدانند، می‌دانستند. آنان وظیفه داشتند 

كه بشریت را ارشاد و هدایت كنند و به ساحل نجات برسانند 

و این كار را با تمام موانعی كه در برابر آنان قرار داشت، انجام 

دادند.

 ج( درست است که نگارش کتاب، یکی از راه‌‌های هدایت 

کُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ 
ُ
هُ یَسْل

َ
 مَنِ ارْتَضی‏ مِنْ رَسُولٍ فَإِنّ

َ
< >إِلاّ

ً
حَدا

َ
غَیْبِ فَلا یُظْهِرُ عَلی‏ غَیْبِهِ أ

ْ
.>عالِمُ ال 	1

< )‌جن، 26ـ27(.
ً
فِهِ رَصَدا

ْ
مِنْ خَل
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بشریت است؛ اما باید شرائط سیاسی و اجتماعی و جو حاکم 

بر زمان امام صادق را بررسی نمود. نگارش کتاب خود 

آزار و  سندی زنــده و بهانه‌ای خــوب بــرای حکام جائر جهت 

اذیت مذهب شیعه است. تاریخ گواه این امر است که امام 

است  کافی  می‌کردند.  زندگی  شدید  خفقان  در   صادق

گاهی از این موضوع، به تاریخ مراجعه و شدت خفقان  برای آ

آن زمان روشن شود.

می‌خواست  شیعیان  از  یکی  می‌گوید:  هارون‌بن‌خارجه 

 در مورد صحت سه طلاق در یک مجلس، از امام صادق

سئوال کند. به محلی که امــام در آنجا بود رفــت؛ ولی خلیفه 

عباسی ملاقات با آن حضرت را ممنوع کرده بود. در فکر این 

بود که چگونه خود را به امام برساند، در این هنگام فروشندۀ 

دوره گردی را دید که لباس ژولیده‌ای بر تن و خیار می‌فروشد. 

نزد او رفت و خیارها را یکجا از او خرید و لباس او را نیز به عاریه 

گرفت و با تظاهر به خیارفروشی به منزل امــام نزدیک شد. 

خدمتکاری از منزل امام او را صدا کرد که خیار بخرد و بدین 

ترتیب بــه بهانۀ فـــروش خــیــار بــه مــنــزل وارد شــد و خدمت 

امام شرفیاب گشت، امام فرمود: »حیله خوبی به کار بردی! 

را به عرض رساند، امــام فرمود:  مسأله‎ات چیست؟ مسأله 
»آن طلاق باطل است«.1

.‌مجلسى، بحار الأنوار ، ج‏47، ص171. 	1
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اگر  و  اســت   صادق امـــام  از  تقیه  ــات  ــ روای بیشترین 

شرائط عادی بوده و خفقانی درکار نبوده است، معنا ندارد که 

امام صادق پیروان خویش را به تقیه توصیه نماید. »وَ 

تی هی قوام دینک بها؛ لازم است تقیّه‌ای که 
ّ
یلزمک التّقیّة ال

قوام دین به آن است را رعایت کنی«.1

ســیــاســی،  گـــونـــاگـــون  عـــرصـــه‌‌هـــای  در   صادق ــام  ــ امـ

اجتماعی، فقهی و کلامی تقیه نموده است. مهم‌ترین عوامل 

در  حکومت  از  تقیه  مانند  مـــواردی  تقیه‌ای  روایـــات  صـــدور 

، پراکندگی اصحاب آن حضرت از جهت  دوران هشام و منصور

مذهب که در مواردی ایشان طبق مذهب فقهی پرسشگران 

جواب می‌داد، حفظ جان اصحاب خود و شکاک بودن بعضی 

از اصحاب که از باب نمونه به یک مورد اشاره می‌شود:

پوشیدن لباس سیاه در فقه شیعه، مکروه است، اما این 

لباس در زمان قیام عباسیان و پس از آن، به صورت شعار آنان 

درآمد و در تاریخ با عنوان »مسودة« )سیاه جامگان( معروف 

 شدند. در روایــتــی آمــده اســت هنگامی که امــام صادق

برای  سفّاح،  ابوالعبّاس  فرستاده  می‌برد،  سر  به  »حیره«  در 

او لباس بارانی فرستاد که یک طرف آن سفید و طرف دیگر 

بَسُهُ 
ْ
ل

َ
ی أ مَا إِنِّ

َ
آن سیاه بود. امام‌ آن را پوشید و فرمود: »أ

.؛ )‌همان، ج‏4، ص384( من آن  ارِ هْلِ النَّ
َ
هُ لِبَاسُ أ

َ
نّ

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
نَا أ

َ
وَ أ

.‌حرعاملى، وسائل الشیعة ، ج‏14، ص527. 	1
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را می‌پوشم در حالی که می‌دانم لباس اهل آتش است«. در 

روایت دیگری به همین مضمون چنین وارد شده است که 
امام حتی آستر و پنبه لباس‌‌های خود را سیاه کرده بود.1

د( شبهه چنین القا شده است که نشانۀ عالم بودن انسان، 

داشتن کتاب و نگارش آن توسط وی است در حالی که دلیل 

اخص از مدعا است و تنها کتاب داشتن علت عالم بودن کسی 

نیست. بله! یکی از نشانه‌‌های عالم دانستن شخص، می‌تواند 

نگارش کتاب توسط وی باشد، نه اینکه تنها نشانه، همین 

اســت. تاریخ خود گــواه روشنی است از عالمانی که به دلایل 

نکرده‌اند.  خویش  از  مکتوبی  نگارش  بــرای  اقدامی  مختلف 

بنابراین در این استدلال که گفته شد »تمامى دانشمندان، 

بـــدون استثناء یافته‌‌هاى علمى خــود را بــه صـــورت كــتــاب یا 

مقاله در اختیار شــاگــردان و یا افــراد جامعه قــرار مــی‌داده‌انــد« 

خ داده که باطل و نادرست است. علاوه بر اینکه  مغالطه‌ای ر

اصل استدلال وی نیز صحیح نمی‌باشد و اینکه گفته شد امام 

صادق، دارای آثار مکتوبی نیست، امر مسلمی نیست، 

فی  عــنــوان»»رســالــة  تحت  کتابی  پژوهشگران  از  برخی  بلکه 

علم الصناعة و الحجر المکرم« را به امــام صادق نسبت 

می‌دهند. در سال 1924 میلادی، دکتری به نام »دکترروسکا« 

آن را به زبان آلمانی ترجمه و تحت عنوان »جعفر صادق امام 

شیعیان، کیمیاگر عربی« در هایدبرگ به چاپ رسانده است. 

.‌همان، ص‌385. 	1
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ــاشــد و چـــه غــلــط، تــنــهــا راه   ایـــن انــتــســاب چـــه صــحــیــح ب

نیست؛  کــتــاب  نــگــارش  در  شخص  یــک  علمیت  تشخیص 

بلکه از راه‌‌هــای دیگری نیز می‌توان این را اثبات نمود. یکی 

از این راه‌‌هــا، وجود شاگردان متعدد است. تعداد شاگردان 

امام صادق را تا 4000 هزار نفر نیز برشمرده‌اند. از بارزترین 

شاگردان امام صادق می‌توان به این افراد اشاره نمود: 

زراره‌بن‌اعین،  سجستانی،  حریز‌بن‌عبدالله  »ابان‌بن‌تغلب، 

کوفی  مفضل‌بن‌عمر  هــشــام‌بــن‌حــکــم،  حــمــران‌بــن‌اعــیــن، 

جعفی، محمد‌بن‌مسلم ثقفی، هشام‌بن‌سالم، مؤمن طاق، 

جابر‌بن‌حیان و ...«.

قاهره  در  ادبــیــات  دانشكده  استاد  صــادق،  سیدمحمد 

می‌گوید:

»بیت جعفر صادق مثل یــک دانــشــگــاه، هــمــواره از 

عــلــوم، چــون حدیث،  بــزرگــان و علما در رشته‌‌های مختلف 

تفسیر و حكمت پــر بــود. در مجلس درس ایــشــان، بیش 

از دو هزار نفر و گاهی چهار هزار نفر از علمای مشهور حاضر 

ــا و احــادیــث او را در  مــی‌شــدنــد. شــاگــردانــش تــمــام درس‌‌هــ

بــه مثابه دایــرة  كــه  كــرده  آوری  كتاب‌‌ها جمع  از  مجموعه‌ای 

شمرده  جعفری  مــذهــب  یــا  شیعه  مــذهــب  بـــرای  المعارفی 
می‌شود«.1

، الامام الصادق و المذاهب الاربعه ، ج1، ص‌62. .‌حیدر 	1
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محمد‌بن‌مسلم کــه از اصــحــاب خــاص امـــام بــاقــر و امــام 

صادق است و مدت چهار سال در مدینه از محضر امام 

باقر و بعد از آن از محضر امام صادق بهره برد. از وی 

روایــت شده است که سی هزار حدیث از حضرت باقر و 
شانزده هزار روایت از امام صادق اخذ کرده‎ام.1

، نــگــارش کتبی اســت کــه توسط شــاگــردان امــام  راه دیــگــر

صادق محقق شده است. شاگردانی که هر چه از علوم 

آموخته‌اند به برکت شاگردی از امامشان بوده است.

حریز از معروف‎ترین اصحاب حضرت صادق است و 

کتبی در عبادات نوشته است از جمله »کتاب صلوة« که مرجع 

اصحاب و معتمد علیه و مشهور است.2 ابان‌بن‌تغلب، سی 

هزار حدیث از امام صادق حفظ داشت و کتب و تصانیف 

فضائل«  »کتاب  الــقــرآن«،  غریب  »تفسیر  مانند  دارد  ــادی  زی

و » احــوال صفین«.3 مؤمن الطاق از متکلمان و دارای چند 

از  .4جابر‌بن‌حیان  تفعل«  لا  افعل  »کتاب  مانند  است  کتاب 

از محققان مانند  که برخی   امــام صادق دیگر شاگردان 

کراوس در فهرست منسوب به جابر حدود سه هزار عنوان را 

ذکر کرده که از آن میان حدود 215 اثر موجود است و سزگین 

.‌قمی، منتهی الامال ، ج2، ص‌324. 	1
.‌همان، ص‌311. 	2
.‌همان، ص‌307. 	3

.‌همان، ص‌323. 	4
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ــزوده اســت.1  ــ نیز ســی عــنــوان دیــگــر بــه فهرست مــوجــود اف

کتاب »توحید مفضل« که به امــاء خود امــام صادق به 

مفضل‌بن‌عمر است و نیز »طب الصادق« که مجموع سخنان 

امام صادق است. کتاب »مصباح الشریعه« نیز منسوب 

ــزون بر اینها کتاب‌های روایــی  به امــام صادق اســت. اف

وسائل   ، استبصار الفقیه،  لایحضره  من  کافی،  مثل  شیعه 

 الشیعه و... کتاب‌هایی هستند که احادیث امام صادق

را در خود جمع کرده است. 

که  املائاتی اســت  و  نیز سخنرانی‌‌ها و خطبه‌‌ها  راه دیگر 

بــرخــی بــزرگــان دارنـــد و بعدها تــوســط مخاطبان و شــاگــردان 

تنظیم و چاپ می‌شود.

نتیجه

ــام  ــم لـــدنـــی اســـــت، امـ ــل ــه صـــاحـــب ع شــشــمــیــن امـــــام کـ

صادق می‌باشد و در صورت پذیرش عدم نگارش کتاب 

توسط حضرت باید در علل آن مطالعه نمود. از عوامل 

مهم عدم نگارش، جو خفقان و فشار سیاسی زیاد در آن برهه 

از زمــان بــوده اســت. عــاوه بر این که نشانۀ علم و دانــش در 

کتاب نمی‎باشد. وجــود شاگردان  کسی منحصر در نگارش 

متعدد از مذاهب مختلف که خود صاحب کتب متعدد در 

زمینه‌‌های مختلف اســت، نشانه بــارزی از علم فــراوان امام 

صادق است.

. پیرلوری، خضرایی، دانشنامۀ جهان اسلام ، ج9. 	1
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آن حضرت  آیا  یس می كرد  امام صادق ؟ع؟ چه علومی را تدر

امام  زمان  مثل  ایشان  زمان  شرایط  اند؟  نوشته  هم  كتاب 

؟ع؟ مساعد بود؟ باقر

خاندان رسالت و اهل بیت نبوّت، محور دانش و ذخایر 

تمام علوم بــوده انــد، حرمتشان در میان امّــت اســامــی، نه 

ی الله علیه و آله 
ّ
فقط از جهت خویشاوندی با پیامبر اكرم ـ صل

ـ بلكه بر اساس ارزشهای معنوی و اخلاقی و علمی آنان بوده 

و هست.

امام صادق؟ع؟در حدود سی و پنج سال را با پدر گرامیش 

؟ع؟بنیانگذار دانشگاه اهل بیت گذراند .... حلقه  امام باقر

های درسی را كه در مسجد مدینه و بیرون از آن زیر نظر پدر 

؟ع؟دایر بود درك كرد در این حلقه های  بزرگوارش امام باقر

درس همچنانكه منابع موثق تأكید دارند صدها طالب علم 

و دانشمند از نقاط مختلف بلاد اسلامی، حضور می یافتند 

و او در كنار پدر علوم دین و اســرار هستی و هر آنچه را كه از 

لــه ـ به ارث برده  آ ی الله علیه و 
ّ
آنها از پیامبر ـ صل پدرانش و 

بودند می آموخت.

؟ع؟و امــــــام جــعــفــر  ــر درس امــــــام مـــحـــمّـــد بــــاقــــر ــض ــح م

فقه،  مانند  علومی،  و  بــود  مدینه  شهر  صادق؟ع؟مسجد 

، رجــال و حدیث، جغرافیا و ستاره  تفسیر قــرآن، ادب و شعر

شناسی و فیزیك و .... توسط امــام محمّد باقر و امــام جعفر 

صادق ـ؟عهم؟تدریس می شد.
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ابو زهره درباره امام صادق؟ع؟می گوید:»علمای اسلام با 

تمام اختلاف نظرها و تعدد مشربهایشان در فردی غیر از امام 

صــادق؟ع؟و علم او اتفاق نظر ندارند.« و یا ابو حنیفه درباره 

آراء  امــام می گوید:»دانشمندترین مــردم كسی است كه به 

و نظرهای مختلف علماء در مسائل، احاطه داشته باشد.« 

می  امیرالمؤمنین  ــدش  ج همچون  صــادق؟ع؟نــیــز  امـــام  و 

فرمود:»قبل از آنكه مرا نیابید بپرسید«.

ــادق ـ؟عهم؟عــصــر گسترش علوم اهل  ــام باقر و ص دوره ام

بیت؟عهم؟ در زمینه های مختلف بود، این مسأله دربارة امام 

صادق؟ع؟بیشتر صــدق مــی كند و ایــن بــه دلــیــل مصادف 

ــا فــضــای بــاز  آن حــضــرت، ب شـــدن بخشی از دوران امــامــت 

سیاسی بود كه در نتیجه درگیری سیاسی كه منجر به انقراض 

امویان از یك سو و روی كار آمدن بنی عباس از سوی دیگر به 

وجود آمده بود.

شاگردان سرشناس آن حضرت از احادیث و پاسخ های 

آن حضرت به مسائل تعداد چهارصد كتاب به رشته تحریر در 

آوردنــد كه در دوران پس از وی به اصول اربعة حاءة معروف 

شده است و كلینی و شیخ صدوق و طوسی در نوشتن كتب 

چهارگانه خود آنها را مرجع خود قرار دادند.

جفر  كتاب  كــه  گفته  الكاتب  ادب  كتاب  در  قتیبه  ابــن  و 

را امام صادق نوشته و در آن است آنچه مردم به آن احتیاج 
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ی داشت برای 
ّ
دارنــد و ..... و روایــت شده كه آن حضرت محل

عامّه و خاصّه كه مردم از اقطار عالم به خدمتش می‌رسیدند.

البته ناگفته نماند كه برخی از كتابها به آن حضرت منتسب 

است كه توسط شاگردانش تالیف شده است مثل توحید 

مفضل و ...

ــام  ــه در زمـــان ام ــی تـــوان نتیجه گــیــری كـــرد ك ایــنــگــونــه م

ــازه ای گرفت و ایــن خیزش  صــادق؟ع؟حــركــت علمی جــان ت

علمی به دورترین نقاط نیز راه یافت و علوم مختلف با توجه به 

نیاز اجتماع و ظرفیتهای موجود وهمه علوم رایج  توسط امام 

صادق تدریس می شد  علومی مانند فقه ، توحید وعلوم طب 

و علوم حدیث و همه علوم رایج در زمان حضرت که مراجعان 

از حضرت سئوال می کردند و پاسخ می گرفتند؛ در همه این 

ــادی توسط شــاگــردان امــام به رشته تحریر  علوم كتابهای زی

درآمده است.
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؟ع؟  ــادق  ص ــام  ام ازطـــرف  كــه  خورشید  یت  مركز ــورد  م در 

ح شد توضیح دهید. مطر

ح شده یعنی »بیان  آنچه مطر ــات و   باید این روای
ً
طبیعتا

مركزیت خورشید توسط امام« در زمان حیات امام صادق؟ع؟ 

بــوده باشد که با توجه به شهادت آن حضرت در ســال 148 

هجری قمری باید بیان این نظرات در سال‌های پیش از تاریخ 

فوق انجام شده باشد. البته چون در روایات شواهد و قرائنی 

ح شده وجود ندارد،  بر این که این نظریات در چه زمانی مطر

باید آنها را در طول امامت امام صــادق؟ع؟ )یعنی از 114ق تا 

148ق( دانست.

ح شده ناظر به  به نظر می‌رسد آنچه در پرسش فوق مطر

برخی روایات و سخنان امام صادق؟ع؟ باشد که درباره دوران 

فلک،1 چگونگی حرکت زمین و موارد مشابه می‌باشد که در 

برخی از منابع منعکس شده که به دو مورد از آنها اشاره می‌ 

شود:

1-امام صادق؟ع؟ درباره حركت زمین در مناظره‌ای با یكی 

آینه اشیای عالم بر  از زندیقانِ زمــان خود می‌فرماید: »...هــر 

پدید آمدنِ خود گواهی می‌دهند، مثلا دورانِ فلك با هر آنچه 

كه در اوست، به حركت درآمدنِ زمین با هر آنچه كه بر روی آن 

است، و دگرگونی زمان‌ها، و همه حوادثی كه با كم و زیادیش 

ج2،  1403ق،  اول،  چ  مرتضى،  نشر  مقدس،  مشهد  الإحتجاج،  طبرسى،   . 	1
، تهران، اسلامیه، چ دوم، 1363ش، ج3، ص28. ص321؛ مجلسی، بحار الأنوار
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اتفاق می‌افتند، دل و جــانِ آدمــی را بر این می‌دارند كه برای 
تمام عالم سازنده و تدبیرگری است...«.1

2-در روایت دیگری می‌خوانیم که شخصی به اسم هشام 

ــرده:  ــادق؟ع؟ نقل ك ــوده، از امـــام صـ ــل عـــراق بـ خــفــاف كــه اه

»روزی در خدمت ایشان بودم كه آن حضرت فرمود: بینش 

تو نسبت به نجوم چگونه است؟ سپس پرسید: دورانِ فلك 

چگونه اســت؟ من هم با چرخاندنِ كلاهم به ایشان نشان 

دادم؛ در حالی كه ایشان فرمود: اگر حقیقت آن گونه است 

كه تو می‌گویی، پس حال و روزِ ستاره‌های مهمی صورت‌های 

و  جــدی،  النعش،  بنات  یعنی(  اصغر  دب  و  اكبر  دب  فلكیِ 

فرقدین، چیست كه در طول ایــام سال هیچ نوع گردشی از 

آنچه كه تو نشان دادی ندارند؟ من در پاسخ به ایشان گفتم: 

به خداوند قسم یاد میك‌نم كه من در این‌باره هیچ نمی‌دانم 

و تا كنون از هیچ كسی از اهــل علم نجوم چنین مسئله‌ای 

نشنیده‌ام كه مطلبی در این مورد گفته باشند«.2 

ح شده یعنی »بیان  آنچه مطر ــات و   باید این روای
ً
طبیعتا

مركزیت خورشید توسط امام« در زمان حیات امام صادق؟ع؟ 

بــوده باشد که با توجه به شهادت آن حضرت در ســال 148 

فی  المهمة  الفصول  عاملى،  حــر  شیخ  ص338؛  ج2،  پیشین،  طبرسی،   . 	1
امــام رضا  الوسائل(، قــم، موسسه معارف اسلامى  أصــول الأئمة )تكملة 
علیة السلام، چ اول، 1418ق / 1376ش، ج1، ص153؛ مجلسی، پیشین، ج10، 

ص166؛ ج54، ص78.
تهران، اسلامیه، چ دوم، 1362ش، ج8، ص351؛ مجلسی،  كافی،  کلینی،   . 	2

پیشین، ج47، ص224؛ ج55، ص243.
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هجری قمری باید بیان این نظرات در سال‌های پیش از تاریخ 

فوق انجام شده باشد. البته چون در روایات شواهد و قرائنی 

ح شده وجود ندارد،  بر این که این نظریات در چه زمانی مطر

باید آنها را در طول امامت امام صــادق؟ع؟ )یعنی از 114ق تا 

148ق( دانست.

شایان ذکر است که امام جعفر صادق؟ع؟ در طول حیات 

شریف خود و با توجه به فرصتی که برایش فراهم شده بود، 

شناخته  علوم  کلیه  و  نماید  ایجاد  بزرگی  دانشگاه  توانست 

شــده آن روزگـــار را در آن تدریس کند. به طــوری که شاگردان 

زیـــادی از اقصی نقاط جهان و بــا مــذاهــب مختلف در محضر 

ایشان حضور یافته و از ایشان کسب فیض نمودند،1 به گونه 

ای که تعداد شاگردان آن حضرت را تا چهار هزار برشمردند.2 

به عنوان نمونه یکی از شاگردان امام صادق؟ع؟ در علم نجوم 

ابوخالد سجستانی می‌باشد كه از شاگردان برجسته مكتب 

بزرگترین دانشمندان علم  از  بــوده و یكی  آن حضرت  علمیِ 

نجوم در دوره اسلامی به شمار می‌رود. گفته شده او در نجوم 

چنان ماهر و چیره دست شده بود كه با استفاده از احكام علم 

نجوم توانست شهادت امام موسی كاظم؟ع؟ را استخراج كرده 

و خود را از مهلكه بزرگ واقفیه نجات دهد.3 

، الإمام الصادق و المذاهب الأربعة، بیروت، دار التعارف‏، چ پنجم،  . اسد حیدر 	1
1422ق، ج1، ص69 به بعد.

للمطبوعات،  التعاریف  دار  بیروت،  الشیعه،  اعیان  امین،  . سید محسن  	2
1406ق، ج1، ص664.

. کشی، رجــال کشی )اختیار معرفة الــرجــال(، مشهد، انتشارات دانشگاه  	3
مشهد، 1348ش، ص612؛ مجلسی، پیشین، ج48، ص274.
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البته لازم به یاد آوری است ، برخی مطالب درباره نظریات 

علمی امام صادق؟ع؟ برگرفته از کتابی با عنوان »مغز متفكر 

جــهــان شــیــعــه« مــی‌بــاشــد1 كــه مطالبی از عــجــائــب و غــرائــب 

علوم آن حضرت نقل می‌کند ولی درباره اعتبار و اصالت این 

کتاب تردیدهای جدی وجود دارد، لذا باید در نظریات علمی 

منتسب بــه امــام صـــادق؟ع؟ از ســوی ایــن کتاب بــا احتیاط 

برخورد کرد. 

 

. ر.ک: جمعی از نویسندگان مركز اسلامی استراسبورگ، مغز متفكر جهان  	1
جاویدان،  انتشارات  سازمان  تهران،  منصوری،  الله  ذبیح  ترجمه  شیعه، 

1368ش.
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علمی  مطالب  که  شیعه«  متفكر  »مغز  كتاب  مطالب  آیا 

صادق؟ع؟نسبت  امام  به  خارجی  نویسندگان  از  نقل  به  را 

می‌دهد معتبر است؟ 

امام معصوم، مخزن علوم است و به همه معارف بشری 

احاطه دارد و به تعبیر قرآن راسخ در علم می‌باشد. چنانك‌ه 

تفقدونی«  نْ 
َ
ا قبل  »سلونی  علی؟ع؟می‌فرمود:  امیرمؤمنان 

پیش از آنك‌ه مرا از دست دهید از من بپرسید1 به شهادت 

ـ جز  ــه  ل آ و  ـ صلی الله علیه  پیامبر  از صحابه  احـــدی  ــاریــخ،  ت

علی؟ع؟چنین ادعایی نكرده است. 

در روایتی دربارة علوم گسترده و بیكران ائمه هدی؟عهم؟ از 

لسان دُرَرْ بار حضرت امام صادق؟ع؟آمده است: من به آنچه 

در آسمان‌ها و زمین و بهشت و جهنّم است، علم دارم و از 

 روی می‌دهد، اطلاع دارم.2 
ً
دقایقی كه قبلاً‌ اتفاق افتاده، و بعدا

با توجه به آنچه به عنوان نمونه ذكر شد، جای هیچ تعجبی 

پیرامون  اطــاعــاتــی  الــهــی،  علم  مخزن  از  ببینیم  كــه  نیست 

، جزو  هستی‌شناسی تـــراوش كند كــه بــه اصــطــاح ایــن عصر

ثــاری كه در این زمینه از زبان  معارف تجربی است. از جمله آ

مــبــارك امـــام صـــادق؟ع؟صـــادر شــده یكی »تــوحــیــد مفضل« 

است. و آن سلسله درسهایی است كه امام آنها را بر »مفضل 

ح نهج‌البلاغه ابن ابی الحدید، ج 2، ص 286. 1	 . نهج‌البلاغه، خطبه 93، شر
2	 . كافی، ج 1، ص 261. 
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بن عمر جعفی كوفی«1 یكی از اصحاب و یــاران عالم و عامل 

خویش القاء فرموده و دیگر رساله‌ای است به نام »اهلیلجه« 

كه آن نیز از همین مفضّل روایت شده است،2 لذا جنابعالی 

از منبع موثّق  تا  ایــن دو كتاب دعــوت میك‌نم  را به مطالعة 

بتوانید در زمینه مورد سؤال اطلاعات دقیق‌تر كسب نمائید. 

امّــا در مــورد كتاب »مغز متفكر جهان شیعه امــام جعفر 

صادق ـ؟ع؟ ـ« كه به ادعای مترجم توسط استادان دانشگاه 

استراسبورگ نوشته شده و ذبیح الله منصوری به این اسم 

آن را ترجمه كرده است باید بگوییم كه: 

خ است )تا كتاب‌هایش ارزش تاریخی  اوّلاً مترجم نه مور

داشــتــه بــاشــد( و نــه عالم بــه علوم متنوع اســامــی دیگر )تا 

كتاب‌هایش در میان كتب اسلامی جایگاهی داشته باشد(.3 

بلكه او روزنامه‌نگاری چیره دست و مترجمی فعال بود كه به 

حسب ذوق و سلیقه و احساس نیاز بــازار كتاب، دست به 

ترجمه كتب متعددی زد.4 

ح  مطر فراوانی  تشكیك‌های  ایشان  ترجمه‌های  در   :
ً
ثانیا

از جمله اینك‌ه ایشان در ترجمه دقیق نیست بلكه  است 

1	 .رك: بحارالانوار، ج47، ص395، عیون، ج1، باب4، ح29. 
 و از دو لب مبارك امام 

ً
2	 . با این تفاوت كه مفضّل رسالة نخست را مستقیما

 از امام روایت نموده است. 
ً
شنیده امّا رساله دوم را بطور غیر مستقیم و كتبا

3	 . شاهد ایــن مطلب ایــن اســت كه در ترجمه ایشان اثــری از سند و مأخذ 
نیست. 

4	 . جمشیدی، اسماعیل، دیدار با ذبیح‌الله منصوری، انتشارات زرین، چ 4، 
بهار 1375. 
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نظر  ایشان مطالب منظور  اینك‌ه  یا  و  اســت  كــرده  اقتباس 

خود را به اسم ترجمه اندیشمندان غربی ارائه كرده است و 

یا اینك‌ه ایشان از جمله نویسندگانی بوده است كه با هدف 

دور كردن شیعیان از منابع وحی و الهام و تصویر شخصیتی 

علمی ـ تجربی از ائمه با توجیه و تأویل دین به مردم به مذاق 

روز قلم می‌زده است و1 یا... . 

اعتبار  از  او  كتاب‌های  می‌شود  باعث  مــوارد  ایــن  همگی 

ح گردد  علمی ساقط شود و تنها به عنوان كتاب »رمانی« مطر

كه خوانندگان خاصّ خود را دارد نه اینك‌ه كتاب‌های او علمی 

و معتبر در تاریخ اسلام، معارف اسلامی و نیز اهل بیت؟عهم؟ 

باشد. 

بنابر این كتاب توحید مفضل كه در دسترس هست برای 

مطالعه مناسب تر و مطمئن تر است از كتابی كه ابتدا به زبان 

اروپایی ترجمه شده و دوبــاره از زبان اروپایی به زبان فارسی 

برگردانده شده و در ترجمه آن اشكالات زیادی همه هست. 

 به كتاب توحید مفضل مراجعه 
ً
توصیه می شود كه مستقیما

شود.

1	 . جمشیدی، اسماعیل، دیــدار با ذبیح‌الله منصوری، انتشارات زریــن، بهار 
1375، ج 4. 





وایات رجالی و  رسی ر نقد و بر
مناقشات حدیثی

ابوبصیر  توهین  درباره  )ص۱۵۴(  کشی  رجال  روایت  بررسی 

به امام صادق؟ع؟

در ابتدا متن حدیث اشاره شده و متن احادیثی مشابه که 

در این رابطه وجود دارنــد با اختلاف کمی در نسخه ها ،بیان 

می‌گردد و بعد نتیجه‌گیری می‌کنیم.

1. علی‌ بن محمد قال: حدثنی محمد بن احمد عن محمد 

بن الحسن عن صفوان عن شعیب بن یعقوب العقر قوفی 

قال سئلت ابالحسن ؟ع؟: عن رجل تزوج امرأة ولها زوج و لم 

یعلم؟ قال: ترجم المرأة و لیس علی الرجل شی اذا لم یعلم. 

فذکرت ذلــک لأبــی بصیر الــمــرادی. قــال: قــال لی والله جعفر 

ترجم المرأة و یجلد الرجل الحد و قال بیده علی صدره یحکها: 

اظن صاحبنا ما تکامل علمه.

2. حمدان قال: حدثنا معاویة عن شعیب العقر قوفی عن 

ابی بصیر قال: سئلت ابا عبدالله ؟ع؟ عن امرأة تزوجت و لها 
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زوج فظهر علیها قال: ترجم المرأة و یضرب الرجل مائة سوط 

لأنــه لم یسأل. قــال شعیب: فدخلت علی ابــی الحسن ؟ع؟ 

فقلت له: امرأة تزوجت و لها زوج؟ قال: ترجم المرأة و لا شی 

علی الرجل، فلقیتُ ابا بصیر فقلت له: انی سألتُ اباالحسن 

؟ع؟ عن المرأة التی تزوجت و لها زوج، قال ترجم المرأة و لا شی 

علی الرجل. قال: فمسح صدره و قال ما اظن صاحبنا تناهی 

حکمه.

3. روی شعیب عن ابی بصیر قال، قال ابوجعفر ؟ع؟ قضی 

ــزوج امـــرأة رجــل، انــه رجــم الــمــرأة و ضرب  علی ؟ع؟ فــی رجــل ت

الرجل الحد و قال ؟ع؟ لو علمتم أنک علمت لفرخة رأسک 
بالحجاره.1

نکته: در سند حدود 2275 حدیث، نام ابو بصیر آمده است 

آنها اختلاف نظر دارنــد.2  و علمای رجــال در تعیین مصداق 
چنانچه محقق شوشتری تعداد آنها را به 8 نفر می‌رساند.3

دراصــطــاح علم رجــال ،بــه ایــن وضعیت، مشترک بودن 

راوی می‌گویند.

عنوان ابوبصیر بین چند نفر مشترک است و از آن با تعابیر 

ذیل یاد می‌شود:

. من لا یحضر، ج4، ص25، ح4994، علل الشرایع، ج2، ص540، ح16. 	1
. کلیات علم رجال، ص397سبحانی، نشر قدس. 	2

. قاموس الرجال، ج11، ص60. 	3
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ابوبصیر لیث المرادی، ابوبصیر الأسدی، ابوبصیر عبدالله 

الــمــرادی،  ابوبصیر  بــخــتــری،  بــن  لیث  ابوبصیر  محمد،  بــن 

ابی  ابوبصیر یحیی بن  الــمــرادی،  البختری  ابوبصیر لیث بن 

القاسم، ابوبصیر یوسف بن حارث.

ـ ابوبصیر الأسدی از اصحاب اجماع می‌باشد، بعضی‌ها به 

جای او از ابوبصیر المرادی نام می‌برند.

ابوبصیر  الأســـدی،  بصیر  ابــی  مکان  بعضهم  قــال  کشی: 
المرادی، و هو لیث بن بختری من اصحاب الاجماع علی قول.1

اما مشهور معتقدند که ابوبصیر میان چهار نفر مشترک 

است:

1. لیث بن بختری.

2. یحیی بن ابی القاسم.

3. یوسف بن حارث بتری.

4. عبدالله بن محمد اسدی.2

ـ تفرشی و علامه مامقانی نیز تعداد آنها را 4 نفر می‌دانند.

« به‌طور مطلق ذکر شود مراد از او یحیی بن  اگر »ابا بصیر

ابی القاسم است و یا مردد بین یحیی و لیث بن البختری و هر 

دوی آنها ثقه. )معجم رجال الحدیث(

. رجال کشی، ص238. 	1
. رجال ابن داوود، ص214. 	2
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 ثقه 
ً
آیـــت‌الله سبحانی، یــوســف بــن حـــارث قطعا بــه نظر 

نیست به‌خاطر مذهبش.

توضیح روایات مذکور

ــود: اشــکــالاتــی بــر آن  ــام عــلــی؟ع؟ بـ ــــت ســـوم کــه از امـ روای

 ) وارد می‌شود: یا مــردی دانسته که زن محصنه )شــوهــردار

اگر  بخورد،  حد  نباید  نمی‌دانست  اگر  نمی‌دانست،  یا  است 

می‌دانست و محصن بــود باید رجــم بشود، اگــر از حکم خبر 

ــدارد، اگر از حکم خبر داشــت و محصن  نداشت حدی هم ن

شود  شکسته  ســرش  نباید  و  بــخــورد  صدتازیانه  باید  نبود 

)شکستن سر کنایه از رجــم کــردن اســت(. از نظر سند هم 

شیخ صــدوق از حمزة بن محمد علوی و او از عبدالعزیز بن 

محمد بن عیسی ابهری و او از محمد بن زکریا جوهر غلابی و 

او از شعیب بن واقد و او از حسین بن زید نقل کرده .حمزة 

بن محمد و عبدالعزیز و شعیب هر سه در حدیث مهمل‌اند. 
پس حدیث از نظر سند ضعیف است.1

آیــت‌الله خویی در معجم  بنابر نظر  ــت دوم:  توضیح روای

رجــال، این روایــت مرسله است و کشی نمی‌تواند از حمدان 

روایت نقل کند یعنی بین کشی و حمدان چند نفر از سلسله 
سند افتاده‌اند.2

. من لا یحضر، ج5، ص340، ترجمه غفاری. 	1
. معجم رجال الحدیث، ج14، ص148. 	2
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توضیح روایــت اول از نظر سند: علی بن محمد در کتب 

رجالی توثیق نشده و همچنین محمد بن احمد نیز مجهول 

کــه روایـــت می‌کند  آنکه محمد بــن حسنی  مــی‌بــاشــد. دیگر 

روایــت‌هــایــی  نیز توثیق نشده اســت. در نتیجه  از صــفــوان 

از نظر سند قــابــل اعتنا  ابوبصیر دارد  بــه مــزمــت  ــاره  کــه اشـ

نمی‌باشد.

امــا از جهت متن، آیــت‌الله خویی در ایــن بــاب می‌فرماید: 

)نهایت چیزی که از این روایات، یعنی روایت دوم و اول برداشت 

می‌شود آن است که به‌خاطر شبهه‌ای که برای ابوبصیر پیش 

آمــد، در آن مقطع زمانی خاص نسبت به معرفت و شناخت 

امام ؟ع؟، شناخت کمی داشت. زیرا گمان می‌کرد، حکم امام 

با احــادیــث وارده از امــامــان قبل منافات دارد. امــا ایــن دلیل 

نمی‌شود که بگوییم ابوبصیر تا آخر عمر بر این شبهه باقی 

مانده پس به وثاقت ابوصیر ضــرری وارد نمی‌شود این‌گونه 

ــرای هر کس پیش  خواطر و گمان‌های ســوء ممکن اســت ب

آید. مضاف بر این اگر منظور از ابوبصیر در این حدیث ابوبصیر 

المرادی باشد از اصحاب اجماع می‌باشد و بسیار بعید است  

که با این اندیشه تا آخر عمر باقی مانده باشد و از او رفع شبهه 

نشده باشد. همچنین بنا به نظر برخی از رجالیون منظور از 

ابوبصیر در این روایت، یحیی بن قاسم است نه ابوبصیر لیث 

المرادی و بنا بر نظر آیت‌الله خویی ثابت نشده که ابوبصیر لیث 

المرادی از اصحاب امام کاظم ؟ع؟ باشد.
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یحیی بن ابی قاسم دارای وثاقت و جلالت می‌باشد. اگر 

چه بعضی واقفی مذهب بــودن او را توهم کــرده‌انــد لکن در 

حقیقت این اشتباه کاری به‌خاطر شباهت اسمی او با یحیی 

بن ابــی القاسم حــذّاء اســت که واقفی مذهب بــود. در آنکه 

یحیی بن ابی القاسم در سال 150 قمری فوت کرده در حالی که 

مذهب واقفی بعد از شهادت امام کاظم ؟ع؟ پدید آمد.

نتیجه‌گیری: روایت از نظر سند ضعیف می‌باشد و بر فرض 

صحت سند، روایت دلیل بر مذمت ابوبصیر نمی‌گردد.
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ابوبصیر  اینکه  دربــاره  )ص۱۴۵(  کشی  رجال  روایت  بررسی 

امام صادق؟ع؟ را اهل دنیا معرفی کرده است

روایت مذکور در رجال کشی به این صورت آمده است: عَلِیُّ 

ادِ  وَلِیدِ، عَنْ حَمَّ
ْ
حْمَدَ بْنِ ال

َ
دُ بْنُ أ ثَنِی مُحَمَّ  حَدَّ

َ
ال

َ
دٍ، ق بْنُ مُحَمَّ

وْ 
َ
حِیرَةِ أ

ْ
ى ال

َ
بِی یَعْفُورٍ وَ آخَرُ إِل

َ
نَا وَ ابْنُ أ

َ
‏ خَرَجْتُ أ

َ
ال

َ
بْنِ عُثْمَانَ، ق

مَا 
َ
: أ مُرَادِیُّ

ْ
بُو بَصِیرٍ ال

َ
 أ

َ
قَال

َ
نْیَا، ف تَذَاكَرْنَا الدُّ

َ
مَوَاضِعِ ف

ْ
ى بَعْضِ ال

َ
إِل

بٌ 
ْ
جَاءَ كَل

َ
غْفَى ف

َ
أ

َ
، ف

َ
ال

َ
ثَرَ بِهَا، ق

ْ
سْتَأ

َ
وْ ظَفِرَ بِهَا ل

َ
إِنَّ صَاحِبَكُمْ‏ ل

بِی یَعْفُورٍ 
َ
 لِی ابْنُ أ

َ
قَال

َ
طْــرُدَهُ، ف

َ
ذَهَبْتُ لِ

َ
یْهِ ف

َ
نْ یَشْغَرَ عَل

َ
یُرِیدُ أ

ذُنِهِ. علی بن محمد می گوید: 
ُ
ى شَغَرَ فِی أ

َ
جَاءَ حَتّ

َ
، ف

َ
ال

َ
دَعْهُ ق

محمد بن احمد بن ولید از حماد بن عثمان نقل کرده: من و 

ابن ابی یعفور و شخص دیگری به حیره یا جای دیگری رفتیم 

و دربــاره دنیا مشغول گفت و گو شدیم، ابوبصیر گفت: اما 

صاحب شما اگر به دنیا دست یابد، آن را بر می‌گزیند! حماد 

بن عثمان می‌گوید: سپس ابوبصیر به خواب رفت. در این 

لحظه سگی آمد که می‌خواست بر وی ادرار کند! من خواستم 

آن سگ را دفع کنم، اما ابن ابی یعفور به من گفت رهایش 

کن. سگ رفت و در گوش وی ادرار کرد!

منابع  نظر  از  هــم  و  محتوایی  جهت  از  هــم  روایـــت  ایــن 

رجالی)سندی( قابل پذیرش نیست. علامه مجلسی در روضه 

المتقین علی بن محمد و محمد بن احمد بن ولید را مجهول 

خــوانــده اســت.  علامه در پایان ایــن روایــت هم می نویسد: 

ممکن است مراد ابوبصیر از صاحبکم) صاحب شما-همراه 
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شما( خــودش باشد. و البته چون مقصود دیگری نیز از آن 

فهمیده می شده، با ادرار سگ تادیب شده است. 

نعمت الله جزایری ضمن اشــاره به همین روایــت و قدح 

و ذمی که به خاطر این روایــت بر ابوبصیر وارد می شود)چرا 

که ابوبصیر را به خاطر این سخنش زیر ســوال می بــرد(، می 

آیــت الله خویی به ضعف همه روایــاتــی که به نوعی  نویسد: 

ــاره کـــرده اســت.  مــذمــت ابوبصیر محسوب مــی شــونــد، اشـ

بنابراین وثاقت ابوبصیر با این روایتِ ضعیف، مورد خدشه 

قرار نمی‌گیرد.

شیخ علی آل محسن نیز ضمن اشـــاره بــه روایـــت کشی 

و سخن کسی که تلاش کــرده مقصود از »صاحبکم« را امام 

صادق؟ع؟ معرفی کند، به ضعف این روایت اشاره دارد و می 

نویسد: ... در سند این روایت علی بن محمد است که توثیق 

وی در منابع رجالی اثبات نشده است. محمد بن احمد نیز 

اشــاره دارد، مجهول است.  آیــت الله خوئی  که  گونه  همان 

علاوه بر این هر چند احتمال دارد که مقصودِ ابوبصیر از واژه 

»صاحبکم« )صاحب شما( امام صادق)ع باشد، اما این واژه 

به طور صریح  بر این امر دلالت ندارد. احتمال قوی این است 

که وی شخص دیگری را اراده کرده باشد چرا که اگر مقصود وی 

از »صاحبکم« )صاحب شما( امام صادق؟ع؟ بود، می بایست 

متعارفی  تعبیر  همین  که  چــرا  مــا(  )صاحب  صاحبنا  بگوید: 

است که برای اشاره به امام از آن استفاده می شده است.
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یکی دیگر از نویسندگانی که بر ایــن روایــت ایــراد گرفته، 

شــیــخ حــســن بــن صــاحــب مــعــالــم نــویــســنــده کــتــاب التحریر 

الطاووسی اســت. وی هم به ضعف سند ایــن روایــت اشــاره 

آن را نــادرســت شــمــرده اســـت. ایشان  دارد و هــم محتوای 

از نویسندگان  دربـــاره سند ایــن روایــت همانند برخی دیگر 

می نویسد: محمد بن احمد بن ولید  به عنوان یکی از راویان 

این حدیث در کتاب های رجالی یافت نمی شود.  وی ضمن 

اشاره به برخی دیگر از روایاتی که مشابه این روایت سخنانی 

از ابوبصیر درباره امام صادق؟ع؟ نقل کرده اند، به ضعف همه 

آنها اشاره کرده و این گونه روایات را نادرست شمرده است و 

به طور خاص درباره این روایت می نویسد: متن آن طبق آنچه 

در نقد روایات قبل گذشت، مشکل دارد.
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دو  دربــاره  )ص۵۲(  فرق‌الشیعه  در  نوبختی  ــت  روای بررسی 

پاسخ متناقض امام صادق؟ع؟ به عمر بن رباح

روایتی که نقل شده در بسیاری از منابع از جمله در رجال 

آمده   ... و  الفرق  و  المقالات  و  نوبختی  الشیعه  فــرق  کشی، 

است. این روایت به یک واقعیت اشاره دارد و آن این است 

که در دوره ائمه؟ع؟ به علل مختلف افرادی از مسیر امامت 

جدا شده و به فرقه های انحرافی می پیوستند. عمر بن رباح 

هم یکی از کسانی است که به جهت برداشت نادرستی که از 

سخنان امام صادق؟ع؟ داشته، به واقفیه پیوسته است.

یکی از سیاست های مؤثر ائمه؟ع؟ در برابر دشمنانشان 

سیاست تقیه بوده که در برخی از روایات به اهمیت آن اشاره 

شده است و بدون شک شرایط تقیه را و اینکه در چه جایی 

باید تقیه کرد و در چه جایی لازم به تقیه نیست، خود ائمه؟ع؟ 

بهتر از دیگران می دانستند. حال با توجه به مطلبی که بیان 

شد، به فرض که سخن عمر بن رباح پذیرفته شود، آیا وی از 

گاه بوده است؟ چه بسا امام صادق؟ع؟  آ همه شرایط تقیه 

تقیه اش به این جهت بوده که مثلا این فرد در این زمان باید 

گاهی داشته باشد و در سال بعد و با  این گونه از این مسأله آ

عوض شدن شرایط سیاسی و اجتماعی حکم دیگری برای وی 

بیان شود.

علامه مجلسی که ایــن روایــت را نقل کــرده دربـــاره آن به 

همین نکته اشاره کرده است. وی می نویسد:» أقول لا اعتماد 
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المبتدع فی دینه و على تقدیر صحته  على نقل هذا الضال 

أنــه بعد خــروجــه سیذكره عــنــده«»اولا  اتقى ممن علم  لعله 

)عمر بن  اعتمادی بر نقل این شخصیت گمراه بدعت گذار

رباح( وجود ندارد و ثانیا به فرض هم که درست گفته باشد، 

چه بسا امام از کسانی تقیه کرده که می دانسته این فرد در 

نزد آنان این مطلب را بازگو خواهند کرد.«  ‏

آیا با این روایت که معلوم نیست راوی آن راست گو باشد، 

می توان در امامت امام صادق؟ع؟ شک کرد؟ آیا عمر بن رباح 

گاه بوده است؟ آیا هر کسی که واقفی  از تمامی شرایط تقیه آ

شــده، باید بــه او اعتماد کــرد و بــه خاطر انــحــراف او از مسیر 

ائمه؟ع؟ بر سخنان و رفتار های امامان؟ع؟ ایراد گرفت؟ 
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به  خیانت  نسبت  و   » رازدار مؤمن  نفر  »سه  روایــت  بررسی 

شیعیان

بــررســی دقیق و پیوسته اخــبــار و تــاریــخ اهــل بیت ؟ع؟ و 

گاهی از مجموعه معارف ایشان به خوبی نشان می دهد که  آ

روایــت فوق دلالتی بر عدم رازداری یا خدشه بر امانت داری 

عموم شیعیان نــدارد و حدیث فوق مربوط به مکالمه امام 

صــادق؟ع؟ با ابابصیر در مبحثی خاص و حائز اهمیت بوده 

آنکه مشاهده می  انــصــراف  اســت، مهمترین قرینه بر ایــن 

نماییم ده ها هــزار حدیث تنها از ســوی امــام صــادق ؟ع؟ در 

اختیار عموم شیعیان قرار گرفته است و افرادی زیادی نیز از 

سوی ایشان مورد مدح و تمجید قرار گرفته اند؛ بنابراین هم 

ایشان نظرات خود را در بسیاری از موضوعات را بیان نموده 

اند و هم چندین جمع سه نفره قابل اطمینان در محضر امام 

رفــت و امــد داشته انــد؛، پس مــراد از حدیث فــوق چیست؟ 

در پاسخ باید گفت، که منظور امام صادق ؟ع؟ از اینکه سه 

نفر شیعه بــرای نقل حدیث یافت نمی شود تنها دو دسته 

خاص از معارف و نظرات بوده است، یکی احادیث موسوم به 

»صعب مستصعب« که مربوط به موضوعات عمیق معرفتی 

و  جبر  مباحث  توحیدی،  عالی  مباحث  همچون  عقیدتی  و 

و  ظهور  از  پس  وقایع  معصومین،  مطلقه  ولایــت  تفویض، 

دیگری اخبار مربوط به حکومت سیاسی اهل بیت؟ع؟ و حق 

جانشینی پیامبر خــدا ؟ص؟ که موجب خشم حکام طاغوتی 
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زمانه بوده و نشر آن در برخی برهه ها موجب به خطر افتادن 

جــان شیعه می شد و لــذا در ایــن زمینه رعایت تقیه شدید 

می کردند و به عبارت دیگر این حدیث اشــاره مستقیمی به 

تــفــاوت درجــه شیعیان در دریــافــت احــادیــث اهــل بیت ؟ع؟ 

نیز دارد، همان موضوع مشهوری که مثلا در ارتباط با تفاوت 

ح گردیده که برخی از  درجه ایمانی سلمان فارسی و اباذر مطر

ایشان، توان درک آنچه در قلب دیگری هست از مراتب ایمان 

را ندارند.

به هر حال با کنار هم قرار دادن این سه قرینه مهم روایی 

– تاریخی یعنی )1(کثرت احادیث نقل شده از امام صادق ؟ع؟ 

در موضوعات مختلف، )2( وجود احادیث صعب مستصعب 

و تفاوت درجــه ایمان و درک شیعیان، )3( در کنار تعریف و 

تمجیدهای بی مانند ایشان از ده ها نفر از شیعیان، همگی 

شواهدی مهم بر این گفته است که تعداد افراد امین  و مورد 

اعتماد امام ؟ع؟ قطعا بیش از سه نفر بوده اند و مکالمه امام 

صادق ؟ع؟ با جناب ابابصیر نیز منصرف به علوم و دانشهایی 

خــاص و نیز مباحث خــاص سیاسی بــوده اســت کــه تحمل 

دریافت آن بویژه در برخی مقاطع برای کمتر فردی مهیا بوده 

است. 

در پاسخ  باید به صورت گام به گام ابعاد قضیه تاریخی فوق 

را موشکافی نموده و نکات ذیل را مد نظر قرار داد : 
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بررسی سندی و دلالی اصل روایت مورد اشاره

شیخ کلینی محدث نامدار شیعه در شریف الکافی چنین 

نقل نموده است:

رِئَابٍ  ابْنِ  ابْنِ مَحْبُوبٍ‏ عَنِ  بِیهِ عَنِ 
َ
أ إِبْرَاهِیمَ عَنْ  بْنُ  عَلِیُّ 

ی  نِّ
َ
وْ أ

َ
ِ ل

مَا وَ الّلَ
َ
بِــی بَصِیرٍ أ

َ
 لِ

ُ
ِ ع یَقُول

بَا عَبْدِ الّلَ
َ
‏ سَمِعْتُ أ

َ
ال

َ
ق

نْ 
َ
أ تُ 

ْ
ل

َ
اسْتَحْل مَا  حَدِیثِی  یَكْتُمُونَ  مُؤْمِنِینَ‏   

َ
ثَة

َ
ثَل مِنْكُمْ  جِدُ 

َ
أ

1.
ً
كْتُمَهُمْ حَدِیثا

َ
أ

امام صادق؟ع؟ به ابى بصیر می فرمود: هان بخدا اگر من 

در میان شما سه تن مؤمن پیدا میكردم كه حدیث مرا نگه 

دارنــد و فاش نكنند، روا نمی دانستم حدیثى را از آنها نهان 

دارم.

نگاهی به سند روایت ابابصیر 

قــرار  از حیث ســنــدی در وضعیت مناسبی  روایـــت فــوق 

داشته و تمام روات آن، افراد ثقه بوده و بنابراین روایت فوق 

صحیح السند می باشد.

بررسی دلالی روایت ابابصیر

ــوق مــا را متوجه  ــت ف بــررســی دقــیــق متن و فــرامــتــن روایـ

ــوق منجر  ــت ف ــرد کــه بــه درک صحیح روایـ ظــرایــفــی خــواهــد ک

1	 . كلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الكافی )ط - الإسلامیة(، 8جلد، دار 
الكتب الإسلامیة - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق. ج‏2؛ ص242 .
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خواهد شد،  از یکسو در روایت فوق گفته شده است که اگر 

سه نفر مومن یافت می شد حدیث خود را در اختیار خود می 

گذاشتم و از طرفی ما شاهد آن هستیم که کتب شیعه و حتی 

برخی منابع اهل سنت، مملوء از اخباری است که از ناحیه 

امــام صــادق ؟ع؟ بیان شده است و اساسا آن قدر حدیث از 

ایشان به دست ما رسیده است که حتی مذهب شیعه به نام 

مذهب جعفری مشهور شده است چرا که بسیاری از احکام و 

ملاکات دینی و شرعی توسط امام صادق ؟ع؟ تبیین و نفسیر 

شده و در اختیار شیعیان و عموم مسلمین قرار گرفته است. 

باید توجه داشت که تنها در کتاب شریف الکافی بیش از 11 

هزار حدیث منسوب به این امام وجود دارد که تعداد قابل 

توجهی از آنها توسط شیعیان ثقه و مورد اعتماد نقل شده 

هــزار   300 بــر  بالغ  محققان  برخی  تحقیق  مطابق  نیز  استف 

حدیث از امام صادق ؟ع؟ در علوم مختلف نقل گردیده و تنها 

در پایگاه اینترنیت جامع الاحادیث بالغ بر 180 هزار حدیث از 
ایشان نقل گردیده است.1

از بیان فــوق روشــن می شــود که مــراد از تعبیر »حَدِیثِی« 

در روایــت فوق نه خصوص هر گونه حدیثی و بلکه احادیثی 

ــت کــه امــکــان نقل عمومی آن بـــرای همه  ــاص و ویـــژه اس خ

شیعیان وجود نداشته است، در واقع تعداد بالای احادیث 

1	 . همچنین بنگرید به آدرسهای اینترنتی زیر در پایگاه حــوزه نیوز و پایگاه 
موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر عج ؟ع؟: وسایت اندیشه قم 
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نقل شده از امام صادق ؟ع؟ ] حتی اگر تعداد احادیث صحیح 

را بسیار کمتر از ارقام فوق بدانیم[  باز هم نشان می دهد که 

امام صادق ؟ع؟ در بسیاری از موضوعات احادیث خود را به 

گوش مخاطبین و شیعیان رسانده اند و تنها در چند موضوع 

معدود  بوده است که از اظهار نظر خــودداری به کردند، برای 

فهم افزون این موضوع لازم است که نکاتی پیرامون شرایط 

اجتماعی و سیاسی زمانه امام صادق ؟ع؟ و نیز طبقه بندی 

معرفتی شیعیان را به صورت فشرده از نظر بگذرانیم.
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مباحث  در  تقیه  لــزوم  و   ، ؟ع؟  صــادق  امــام  زمانه  به  نگاهی 

کلان سیاسی و رهبری اهل بیت ؟ع؟ 
یکی از نکات بسیار مهم در فهم احادیث توجه به شرایط 
زمانی صدور یک حدیث است، موضوعی که گاه در مطالعات و 
تحلیلهای روایی مورد غفلت واقع می شود؛ هرچند امام صادق 
كار  روى  دوران  )مثل  خــود  امامت  دوران  از  مقاطعى  در  ؟ع؟ 
آمدن مروان تا مرگ سفاح، سالهاى 126 تا 136( نسبت به دوران 
دیگر، كمتر در تنگنا ومحدودیت قرارداشت و درایــن مدت، 
تا حــدودى آشكارا به نشر فرهنگ، علوم ومعارف اسلامى و 
تربیت افــراد پــرداخــت، ولــى بیشتر دوران امامت آن حضرت 
چه در دوران امویان وچه در دوران عباسیان، در جوّ و شرایط 
خفقان و استبداد حكومتى سپرى شد. از این رو، امــام ناچار 
بود برنامه‏هاى گسترده فرهنگى خود را در پوشش تقیّه به 
مرحله اجرا درآورد و این مسأله به عنوان یك خط مشى اصولى 
ح و یكى از مهمترین عوامل  در برنامه اصلاحى آن حضرت، مطر
موفقیّت آن گرامى در برنامه اصلاحى خود بود. سخنان امام 
؟ع؟ درایــن زمینه و توصیه‏هاى مكرّر و مؤكد ایشان به یاران 
خود مبنى بر ضرورت رعایت این مسأله در مبارزات خود، گواه 

این مطلب است. اینك چند نمونه:

نَیس
ُ

ى بن خ
ّ

1- خطاب به مُعَل

هُ ... انَّ 
َ
 ل

َ
ة  دینى و دینُ آبائ‏ى وَلا دینَ لِمَنْ لا تَقِیَّ

َ
ة قِیَّ

َ
»انَّ التّ

جاحِدِبِهِ«1
ْ
مُذیعَ لِمْرِنا كَال

ْ
ال

1	 . برقى، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، 2جلد، دار الكتب الإسلامیة - 
قم، چاپ: دوم، 1371 ق.ج‏1؛ ص255
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تقیّه آیین من و پدران من است و آن كس كه تقیّه ندارد، 

دین ندارد ... كسى كه امر )حكومت و رهبرى( ما را فاش كند 

همانند كسى است كه منكر آن است.

2- خطاب به یاران خاص

ــمُــذیــعَ 
ْ
ـــانَّ ال

َ
ــهُ، ف

َ
 اهْــل

َّ
ــه‏ ال ــوا بِ ثُ ــحــدِّ ــا وَلا تُ ــرَن »لا تُــذیــعُــوا امْ

نا«1  مِنْ عَدُوِّ
ً

یْنا مَؤُنَة
َ
نا اشَدُّ عَل یْناسِرَّ

َ
عَل

امر ما را فاش نكنید و آن را جز با اهلش در میان نگذارید؛ 

زیرا فاش كننده راز ما دردسر و گرفتار‏ىاش براى ما بیشتر از 

دشمن ماست.

: 3- خطاب به مدرك بن زهیر

قَط وَلكِنْ بِصِیانَتِه‏ وَ 
َ

یْسَ بِقَبُولِه‏ ف
َ
ــدْرِكْ! انَّ امْــرَ نا ل »یا مُ

كِتمانِه‏ عَنْ غَیْرِ اهْلِه‏«2

اى مــدرك! امر )حكومت( ما تنها به پذیرش آن نیست، 

بلكه شــرط اســاســى آن نــگــهــدارى و پوشیده داشــتــن آن از 

نااهلان است.

جمله »امرنا« در این روایــات، باتوجه به صدور آنها در جوّ 

لزوم تقیّه- تعبیر كنایه آمیزى از آشكار شدن حق و پیروزى 

1	 . برقى، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، 2جلد، دار الكتب الإسلامیة - 
قم، چاپ: دوم، 1371 ق.ص256 ج 2، ص 74.

2	 . طوسى، محمد بن الحسن، الأمالی )للطوسی(، 1جلد، دار الثقافة - قم، 
چاپ: اول، 1414ق.؛ ص86
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آن بــر بــاطــل در قــالــب حــكــومــت اســامــى بــه رهــبــرى یــكــى از 

امامان؟عهم؟است.

همچنین استاد رسول جعفریان در زمینه شرایط سیاسی 

عصر امام صادق و سختی نقل حدیث در پاره ای از این زمانه 

چنین نوشته اند1:

در دوران امامت امــام صــادق؟ع؟ تنها در دهه سوم قرن 

دوم هجرى، آزادى نسبى وجود داشت كه حتى در همان دهه 

نیز فعالیت‏هاى آن حضرت و شیعیان تحت كنترل بود، اما 

پیش از آن، در دوران امویان )كه در سال 132 سقوط كردند( 

آن به وسیله منصور عباسى، شدیدترین فشارها  و پس از 

علیه شیعیان اعمال م‏ىشد، به طورى كه جرأت هر گونه ابراز 

وجودى از آنها سلب شده بود. در روایتى آمده:

شخصى از اصحاب ابــو جعفر ثانى )امــام دهــم(؟ع؟ از آن 

در  كه  شدیدى  اختناق  علت  به  ما  مشایخ  پرسید:  حضرت 

زمان آنها وجود داشت از نقل حدیث خوددارى نموده و تنها 

به نوشتن آن اكتفا كرده‏اند، اینك آن كتابها در دسترس ما 

آیــا ما از ایــن كتابها م‏ىتوانیم نقل حدیث كنیم؟  قــرار دارد، 

امــام فرمود: روایــات موجود در آن كتابها حق است و از آنها 
م‏ىتوانید نقل حدیث نمایید.2

1	 . جعفریان، رســول، حیات فكرى و سیاسى امامان شیعه علیهم السلام، 
ص: 359

2	 . همان به نقل از :  الكافى، ج 1، ص 53؛ وسائل الشیعة، ج 18، ص 58
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روایت فوق گویاى این حقیقت است كه فشار سیاسى بر 

اهل بیت و شیعیان آنها در دوران مزبور تا چه حد اوج گرفته 

بود كه مشایخ شیعه حتى مجال نقل احادیث ائمه را نداشتند. 

اصحاب امــام به منظور صیانت خــود از گزند منصور، مجبور 

بودند به طور كامل تقیّه نموده و مواظب باشند تا كوچكترین 

ب‏ىاحتیاطى از آنان سر نزند.این محدودیت طبع سبب م‏ىشد 

تا علوم اهل بیت و فتاواى فقهى آنان تا حدودى متروك بماند.

ــرد: مــن در  ــام عــرض ك ــان بــن تغلب بــه ام چنانکه روزی اب

مسجد م‏ىنشینم و مردم درباره مسائل‏ فقهى از من سؤال 

مك‏ىنند و تا جواب ندهم دست از سرم بر نم‏ىدارند. اگر نظر 

شما را به آنان بگویم اشكالاتى پیش م‏ىآید، چه كنم؟ امام 
فرمود: هر چه از آراى آنها م‏ىدانى برایشان بگو.1

ــادق؟ع؟ بــر تــقــیــه، خـــود دلیل  ــام صــ تــأكــیــدهــاى مــكــرر امـ

آشكارى بر وجــود چنین فشار سیاسى بــود. خطر هجوم بر 

شیعه چنان نزدیك بــود كه امــام بــراى حفظ آنــان، تــرك تقیه 

ى بن 
ّ
را مساوى ترك نماز اعلام فرمود؛2 از جمله امام به معل

خنیس- كه به دست حاكمان زمان خود كشته شد- فرمود:

ى! اكتم امرنا و لا تذعه، فانّ من كتم أمرنا و لا یذیعه 
ّ
یا معل

1	 . شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل 
البیت؟عهم؟- قم، چــاپ: اول، 1409  آل  مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة 

ق.ج‏16؛ ص233
2	 . جعفریان، حیات سیاسی و اجتماعی امامان شیعه؟عهم؟، ص 360، به نقل از : 

مستدرك الوسائل، ج 12، صص 254، 255؛ وسائل الشیعة، ج 9، ص 459
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أعزّه الله فى الدنیا.1

اى معلا! اســرار ما را پنهان بــدار و آن را به همه كس نگو، 

خــداونــد كسى را كــه اســـرار مــا را پنهان داشــتــه و آن را بــر ملا 

نسازد، در دنیا عزیز م‏ىدارد.

به هر حال روایاتى وجود دارد حاكى از این كه شدت فشار 

به قدرى بود كه حتى شیعیان، بدون اعتنا به همدیگر از كنار 
هم رد م‏ىشدند.2

در روایت دیگرى درباره جاسوسان ابو جعفر منصور آمده:

كان له بالمدینه جواسیس ینظرون على من اتّفق شیعة 
جعفر فیضربون عنقه.3

منصور در مدینه جاسوسانى داشت و آنها كسانى را كه با 

شیعیان جعفر رفت و آمد داشتند، گردن م‏ىزدند.

بنا به نقل واقدى، معتب از غلامان امام صادق؟ع؟ بود كه 

منصور او را گرفته و هزار ضربه شلاق بر او زد تا جان داد. در 

این دوره اتهام رفض درباره هر كس، كافى بود كه امنیت جانى 
و مالى او از بین رفته و گرفتار شكنجه شود.4

1	 . فیض كاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى، الوافی، 26جلد، كتابخانه 
امام أمیر المؤمنین على؟ع؟ - اصفهان، چاپ: اول، 1406 ق.ج‏5؛ ص700

؛  2	 . جعفریان، حیات سیاسی و اجتماعی امامان شیعه؟عهم؟، ص 360، به نقل از
مستدرك الوسائل، ج 12، صص 300- 297؛ وسائل الشیعة، ج 19، ص 32

3	 . نكشى، محمد بن عمر، رجال الكشی - اختیار معرفة الرجال )مع تعلیقات 
میر دامــاد الأسترآبادی(، 2جلد، مؤسسة آل البیت؟عهم؟- قم، چــاپ: اول، 

1363 شج‏2؛ ص566.
4	 . همان.
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از مجموع احادیث و اخبار فوق روشــن می گــردد که امام 

صادق ؟ع؟ همانند دیگر معصومین این دغدغه را داشتند 

ح نشود  که مباحث مهم سیاسی مد نظرشان در همه جا مطر

و در این زمینه تقیه لازمه صورت بگیرد تا شیعیان کمتر مورد 

آزار و اذیت حکام طاغوتی وقت قرار بگیرند.
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موضوعات  به  ابابصیر  روایــت  انــصــراف  بر  دیگر  شاهدی 

سیاسی 

شاهد دیگری که نشان می دهــدروایــت ابابصیر، محتملا 

مــربــوط بــه مــوضــوعــات سیاسی و یــا امــور خــاص بــوده اســت، 

تدوین علمای شیعه از جمله حسن بن سلیمان حلی عالم 

شیعی فرن هشتم است که روایت فوق را در بابی تحت عنوان 

»کتمان الحدیث و اذاعته« آورده و پس از نقل حدیث فوق، 

به ماجرای قتل معلی بن خنیس اشــاره می کند که بخشی از 

اسراری را که از امام صادق؟ع؟ دریافت کرده بود را فاش ساخته 

و این موضوع سبب قتل او توسط حکام وقت گردید. 

پس از ماجرای قتل معلی بن خنیس امام ؟ع؟ به یکی از 

که من بمعلى بن خنیس دستورى دادم  یارانش فرمودند 

ناراحتى  این  گرفتار  جهت  بهمین  كرد  مرا  دستور  مخالفت 

شد،...  ]به او گفته بودم[  ما را حدیثى است كه هر كس آنها را 

حفظ كند خدا دین و دنیاى او را حفظ میكند معلى! مبادا خود 

را بواسطه حدیث ما اسیر در دست مردم كنید اگر خواستند 

منت بر شما گذارند و اگر نخواستند شما را بكشند.معلى! هر 

كس حدیث مشكل ما را پنهان كند خداوند آن را بصورت نور 

در پیشانیش قرار میدهد و باو عزت در میان مردم میدهد و 

هر كس افشا كند حدیث مشكل ما را نخواهد مرد مگر اینكه 

گرفتار اسلحه م‏ىشود یا میمیرد بطورى كه دست و پایش 

قطع م‏ىشود معلى ترا خواهند كشت آماده باش.
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نکته کلیدی دیگر در خصوص احادیث صعب مستعصب و 
تفاوت درجه معرفتی شیعیان

اما در کنار احادیث خاصی که راجــع به حکومت و رهبری 

ــت و انتشار آن موجب  ــود داش سیاسی اهــل بیت ؟ع؟ وج

گاهی  افزایش فشار بر ایشان می گردید،  یک سلسله علوم و آ

های عمیق باطنی و معرفتی نیز در اختیار اهل بیت ؟ع؟ قرار 

ح آنها برای عموم شیعیان  داشته است که امکان بیان و شر

وجــود نداشته اســت، و اهل بیت ؟ع؟ نیز از انجام اینکار ابا 

می کردند. در تعداد مشخصی از احادیث که با عباراتی چون 

ان احادیثنا، ان امرنا، حدیثی، ان حدیث آل محمد ؟ص؟ و ... 

آغاز شده است، تصریح شده است که برخی از کلمات و علوم 

اهل بیت چنان عمیق و ظریف است که احدی جز ملائکه ، 

آن هم ملائکه مقرب یا انبیا و یا بندگان بسیار خاص خداوند 

که مورد امتحان ویژه الهی واقع شده اند قدرت تحمل آن را 

ندارند،  نکته مهم آنکه اینگونه احادیث نه تنها از جانب امام 

صادق ؟ع؟ بلکه از سوی دیگر ائمه و حتی شخص رسول خدا 

؟ص؟ نیز نقل شــده اســت، گفتنی اســت که در کتاب الکافی 

ح حدیثی حتی یک بــاب به ایــن موضوع )  و دیگر کتب مطر

احادیث صعب مستصعب( اختصاص داده شده است. در 

ادامه به پاره ای از این اخبار که در کتاب کافی ذکر شده، اشاره 
می شود.1

1	 . بنگرید به : كلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الكافی )ط - الإسلامیة(، 
8جلد، دار الكتب الإسلامیة - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.ج‏1؛ ص404-401
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دِ بْنِ  حُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّ
ْ
دِ بْنِ ال دُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّ مُحَمَّ

؟ع؟  بُو جَعْفَرٍ
َ
أ  

َ
ال

َ
‏ ق

َ
ال

َ
ــرْوَانَ عَنْ جَابِرٍ ق ارِ بْنِ مَ سِنَانٍ عَنْ عَمَّ

 
َ

دٍ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ‏ ل ؟ص؟ إِنَّ حَدِیثَ آلِ مُحَمَّ ِ
 الّلَ

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

بَهُ 
ْ
ل

َ
ُ ق وْ عَبْدٌ امْتَحَنَ الّلَ

َ
 أ

ٌ
وْ نَبِیٌّ مُرْسَل

َ
بٌ أ كٌ مُقَرَّ

َ
 مَل

َّ
یُؤْمِنُ بِهِ إِل

یمَانِ. ِ
ْ

لِل

؟ع؟ فــرمــود: رســـول خـــدا؟ص؟ فــرمــود: حدیث  ــاقــر امـــام ب

یا  آل محمد صعب و مستصعب اســت، جز فرشته مقرب 

پیغمبر مرسل یا بنده‏اى كه خدا دلش را بایمان آزموده، بآن 

ایمان نیاورد.

ــارُونَ بْنِ  إِدْرِیــسَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ هَ حْمَدُ بْنُ 
َ
أ

: ذُكِرَتِ‏ 
َ

ال
َ

؟ع؟ق ِ
بِی عَبْدِ الّلَ

َ
 عَنْ أ

َ
ة

َ
مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَق

بُو 
َ
وْ عَلِمَ أ

َ
ِ ل

 وَ الّلَ
َ

قَال
َ

حُسَیْنِ؟ع؟ ف
ْ
 عِنْدَ عَلِیِّ بْنِ ال

ً
 یَوْما

ُ
ة قِیَّ

َ
التّ

؟ص؟ بَیْنَهُمَا  ِ
 الّلَ

ُ
قَدْ آخَى رَسُول

َ
هُ‏ وَ ل

َ
قَتَل

َ
مَانَ‏ ل

ْ
بِ سَل

ْ
ل

َ
ذَرٍّ مَا فِی ق

 
َ

مَاءِ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ ل
َ
عُل

ْ
مَ ال

ْ
قِ إِنَّ عِل

ْ
خَل

ْ
كُمْ بِسَائِرِ ال مَا ظَنُّ

َ
ف

 ُ وْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ الّلَ
َ
بٌ أ كٌ مُقَرَّ

َ
وْ مَل

َ
‏ أ

ٌ
 نَبِیٌّ مُرْسَل

َّ
هُ إِل

ُ
یَحْتَمِل

هُ‏ امْرُؤٌ 
َ
نّ

َ
مَاءِ لِ

َ
عُل

ْ
مَانُ مِنَ ال

ْ
مَا صَارَ سَل

َ
 وَ إِنّ

َ
قَال

َ
یمَانِ ف ِ

ْ
بَهُ لِل

ْ
ل

َ
ق

مَاء
َ
عُل

ْ
ى ال

َ
لِذَلِكَ نَسَبْتُهُ إِل

َ
بَیْتِ ف

ْ
 ال

َ
هْل

َ
ا أ مِنَّ

امام صادق؟ع؟ فرمود: روزى نزد على بن الحسین علیهما 

السلام سخن از تقیه پیش آمد آن حضرت فرمود: بخدا اگر 

ابو ذر م‏ىدانست آنچه در دل سلمان بود. او را میكشت، در 

ــرادرى برقرار كــرد، پس  صورتى كه پیغمبر ؟ص؟ میان آن دو ب
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در باره مردم دیگر چه گمان دارید؟ همانا علم علماء صعب 

یا  یا فرشته مقرب  و مستصعب اســت، جز پیغمبر مرسل 

بنده مؤمنى كه خدا دلش را بایمان آزموده طاقت تحمل آن را 

ندارد، سپس فرمود: و سلمان از این رو از جمله علماء شد كه 

او مردیست از ما خانواده و از این جهت او را در ردیف علماء 

آوردم‏.

وْ غَیْرِهِ‏ 
َ
بَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ أ

ْ
بِیهِ عَنِ ال

َ
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

: إِنَّ حَدِیثَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ 
َ

ال
َ

؟ع؟ ق ِ
بِی عَبْدِ الّلَ

َ
ى أ

َ
عَهُ إِل

َ
رَف

 
ٌ

قٌ حَسَنَة
َ

خْــا
َ
وْ أ

َ
 أ

ٌ
وبٌ سَلِیمَة

ُ
ل

ُ
وْ ق

َ
 صُدُورٌ مُنِیرَةٌ أ

َّ
هُ إِل

ُ
 یَحْتَمِل

َ
ل

سْتُ 
َ
 ل

َ
ى بَنِی آدَمَ‏ أ

َ
خَذَ عَل

َ
مِیثَاقَ كَمَا أ

ْ
خَذَ مِنْ شِیعَتِنَا ال

َ
َ أ إِنَّ الّلَ

مْ یُؤَدِّ 
َ
بْغَضَنَا وَ ل

َ
ةِ وَ مَنْ أ جَنَّ

ْ
هُ بِال

َ
ُ ل ى الّلَ

َ
نَا وَف

َ
ى ل

َ
مَنْ وَف

َ
كُمْ‏ ف بِرَبِّ

.
ً
دا

َّ
 مُخَل

ً
ارِ خَالِدا فِی النَّ

َ
نَا ف

َ
یْنَا حَقّ

َ
إِل

امــام صــادق؟ع؟ فــرمــود: حدیث ما صعب و مستصعب 

است، تحمل آن را ندارد جز سینه‏هاى نورانى، یا دلهاى سالم، 

یا اخلاق نیكو، همانا خدا از شیعیان ما پیمان )به ولایت ما( 

آدم )بربوبیت خــود( پیمان گرفت و  گرفت، چنان كه از بنى 

فرمود: »آیــا من پروردگار شما نیستم؟« پس هر كه نسبت 

بما )بپیمان خویش( وفا كند، خدا بهشت را باو پاداش دهد، 

و هر كه ما را دشمن دارد و حق ما را بما نرساند، همیشه و 

خ است. جاودان در دوز

بَعْضِ  حْمَدَ عَنْ 
َ
أ بْنِ  دِ  مُحَمَّ غَیْرُهُ عَنْ  وَ  یَحْیَى  بْنُ  دُ  مُحَمَّ
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؟ع؟  عَسْكَرِ
ْ
ال صَاحِبِ  حَسَنِ 

ْ
ال بِــی 

َ
أ ــى 

َ
إِل كَتَبْتُ   :

َ
ــال

َ
ق صْحَابِنَا 

َ
أ

كٌ 
َ
هُ‏ مَل

ُ
 یَحْتَمِل

َ
ادِقِ ع حَدِیثُنَا ل وْلِ الصَّ

َ
تُ فِدَاكَ مَا مَعْنَى ق

ْ
جُعِل

جَاءَ 
َ

یمَانِ ف ِ
ْ

بَهُ لِل
ْ
ل

َ
ُ ق  مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ الّلَ

َ
 وَ ل

ٌ
 نَبِیٌّ مُرْسَل

َ
بٌ‏ وَ ل مُقَرَّ

 نَبِیٌّ 
َ

كٌ وَ ل
َ
هُ مَل

ُ
 یَحْتَمِل

َ
یْ ل

َ
ادِقِ ع أ وْلِ الصَّ

َ
مَا مَعْنَى ق

َ
جَوَابُ‏إِنّ

ْ
ال

كٍ غَیْرِهِ وَ 
َ
ى مَل

َ
ى یُخْرِجَهُ إِل

َ
هُ حَتّ

ُ
 یَحْتَمِل

َ
كَ ل

َ
مَل

ْ
 مُؤْمِنٌ إِنَّ ال

َ
وَ ل

هُ 
ُ
 یَحْتَمِل

َ
مُؤْمِنُ ل

ْ
ى نَبِیٍّ غَیْرِهِ وَ ال

َ
ى یُخْرِجَهُ إِل

َ
هُ حَتّ

ُ
 یَحْتَمِل

َ
بِیُّ ل النَّ

ی ع وْلِ جَدِّ
َ

هَذَا مَعْنَى ق
َ

ى مُؤْمِنٍ غَیْرِهِ ف
َ
ى یُخْرِجَهُ إِل

َ
حَتّ

یكى از اصحاب گوید: بحضرت ابو الحسن العسكرى؟ع؟ 

نوشتم: قــربــانــت، معنى قــول امـــام صـــادق؟ع؟ چیست كه 

مرسل  پیغمبر  و  مقرب  فرشته  هیچ  را  ما  »حدیث  فرماید: 

نكند؟«  تحمل  آزمـــوده  بایمان  را  قلبش  خــدا  كــه  مؤمنى  و 

ــادق؟ع؟ كه فرماید  پاسخ آمــد كه همانا معنى قــول امــام ص

را تحمل نكند، اینست  آن  هیچ فرشته و پیغمبر و مؤمنى 

كه فرشته آن را تحمل نكند تا آن را بفرشته دیگر برساند و 

پیغمبر آن را تحمل نكند تا بپیغمبرى دیگر برساند و مؤمن 

تحمل نكند تا آن را بمؤمن دیگر برساند، اینست معنى قول 

جدم؟ع؟.

همچنین در کتاب شریف نهج البلاغه چنین آمده است:

 عبد مؤمن امتحن 
ّ

إنّ أمرنا صعب‏ مستصعب‏، لا یحمله ال
 صدور أمینة و احلام رزینة.1

ّ
اللّه قلبه للإیمان و لا یعى حدیثنا إل

1	 . شریف الرضى، محمد بن حسین - دشتى، محمد، نهج البلاغة / ترجمه 
دشتى، 1جلد، مشهور - ایران؛ قم، چاپ: اول، 1379ش.ص14
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، كه جز بنده  شناخت مسائل ما، كارى است بس دشوار

آن را نپذیرد،  آزمـــوده،  را با ایمان  مؤمنى كه خداوند قلبش 

را جز سینه‏هاى امانت دار و عقل‏هاى سالم  و احــادیــث ما 

نم‏ىتوانند نگاهبان باشند.

زمینه  در  شناسی  امــام  مهم  کتاب  در  نیز  تهرانی  علامه 

اخبار صعب مستصعب و تفاوت درجــه شیعیان در زمینه 

درک و فهم احادیث  و علوم اهل بیت به مطلب مهم ذیل 

اشاره نموده است:

اخــبــار جبر و تفویض، در »تــوحــیــد« صــدوق  از  در بعضى 

مسندا از مرازم از حضرت صادق؟ع؟ در حدیثى روایت مك‏ىند 

ب 
ّ
كه: قال: فقلت له: فأىّ ش‏ىء هو، أصلحك الله؟! قال: فقل

یده مرّتین، أو ثلاثا، ثمّ قال؟ع؟: لو اجبتك فیه لكفرت! »مرازم 

گوید: از حضرت صادق پرسیدم: آن كدام است؟! خداوند أمر 

تو را اصلاح كند، و خیرت دهد.

مرازم گفت: حضرت دو بار و یا سه بار دست خود را واژگون 

كردند، و سپس گفتند: اگر در این باره پاسخ تو را بدهم، كافر 

خواهى شد!«.

ــجّـــاد ســیّــد  ــار مــنــســوب بـــه حــضــرت امــــام سـ و در اشـــعـ

العابدین؟ع؟ این گفتار وارد است كه:

و ربّ جوهر علم لو أبوح به          لقیل لى أنت ممّن یعبد الوثنا

 »و چه بسیار از علوم حقیقى و واقعى اســت، كه اگــر من 
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آنرا اظهار كنم، به من گفته م‏ىشود كه تو از زمره بت‏پرستان 
م‏ىباشى!«.1

ــاره ظــهــور اســت كه  ــ ــات وارده درب ــ ، روای و از جمله اخــبــار

م‏ىرساند كه حضرت قائم مهدى؟ع؟ بعد از ظهورش، أسرار 

وارده در شریعت را منتشر مك‏ىند، و قرآن كریم آن را تصدیق 
مك‏ىند.2

؟ع؟ مطالبى را به جابر گفتند،  و در خبر است كه حضرت باقر

و فرمودند: اگر آنها را افشاء كنى، لعنت خداوند و ملائكه و 

مــردم، همگى بر تو خواهد بود! و نیز در »بصائر الدّرجات« از 

، حدیث وارد است كه ملخّص آن این است  مفضّل، از جابر

؟ع؟ جــابــر خــدمــت حضرت  كــه: »بــعــد از رحــلــت حــضــرت بــاقــر

صادق؟ع؟ آمد و گفت: نفس من از تحمّل این احادیث تنگ 

شده و دیگر طاقت بر إخفاء آنها را ندارم! حضرت صادق؟ع؟ 

او را امر كردند كه: در زمین حفره‏اى حفر كند، و سرش را در آن 

فرو برد، و آن احادیث را با گودال بگوید، و سپس خاك بر روى 
آن بریزد، زیرا كه زمین در این صورت رازدار او م‏ىشود«.3

وجود اینگونه این احادیث که دال بر تفاوت درجه معرفتی 

است  ؟ع؟  بیت  اهــل  جایگاه  و  تعالیم  بــه  نسبت  شیعیان 

1	 . فیض كاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى، الوافی، 26جلد، كتابخانه 
امام أمیر المؤمنین على؟ع؟ - اصفهان، چاپ: اول، 1406 ق.ج‏1، ص: 11 .

2	 . تهرانی، سید محمد حسین،  امام شناسى، نشر علامه طباطبایی، مشهد، 
1426ق، ج‏5، ص: 112

3	 . همان ، ج5 ،  ص 113 .
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ح شــده نیز بسیار  در بحث حاضر و در خصوص شبهه مطر

، می  راهگشا بــوده و با قرینه قــرار دادن ایــن دسته از اخــبــار

توان به این نتیجه رسید که مراد امام صادق ؟ع؟ در مکالمه 

، چه بسا همین قسم اخیر از احادیث و علوم اهل  با ابابصیر

ح شد، ده ها  بوده باشد و الا همان طور که پیش تر نیز مطر

هزار حدیث از امام صادق ؟ع؟ در موضوعات مختلف علمی، 

فرهنگی، تربیتی، دینی و .. نقل گردیده است و بنابراین مراد 

امام ؟ع؟ از محدودیت امکان حدیث، شاخه خاصی از علوم 
بوده است.1

ینه دیگر بر رد  یف و تمجید امام صادق ؟ع؟ از شیعیان ،  قر تعر
شبهه فوق

موضوعات  به  ابابصیر  روایــت  انصراف  بر  دیگر  شاهدی 

خاص عقیدتی و سیاسی، تعریف و تمجیدهای بی مانند امام 

صادق از ؟ع؟ از ده ها نفر از شیعیان است که بار دیگر نشان 

می دهد، افراد قابل اعتمادی در کنار امام صادق ؟ع؟ حضور 

داشته اند اما افرادی که بتوانند ان احادیث مشکله و اوامر 

صعب مستصعب را تحمل نمایند در قلت بــوده انــد، ما در 

اینجا به چند مورد از تمجیدهای امام ؟ع؟ از یارانشان اشاره 

می نماییم:

1	 . در زمینه تفاوت معرفتی شیعیان بنگریدبه مقاله :  حسین حمزه،چگونگی 
امامان شیعه، فصلنامه علمی  اختالف مراتب معرفتی اصحاب  وعوامل 

پژوهشی تاریخ. سال یازدهم. شماره چهل و سوم.
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عبدالله بن ابی یعفور

 پــس از انتشار خبر رحــلــت عــبــدالله بــن ابــی یعفور امــام 

صادق ؟ع؟ اینگونه از وی تمجید نمودند:

او به رحمت حق پیوست، در حالى كه به عهد و پیمان 

خویش با خــدا و پیامبر و امــام زمانش وفــا كــرد. وى از دنیا 

ثــار پسندیده‏اى از خــود بر جــاى گذاشت،  رفــت در حالى كه آ

كــوشــشــهــایــش قــابــل ســتــایــش، لــغــزشــهــایــش بــخــشــوده و 

گرفت،  قــرار  خــود، مشمول لطف و رحمت خــداى خویش 

خدا و رسول او و پیشوایش از او خشنود بودند. سوگند به 

خویشاوند‏ىام با رسول خدا، در زمان ما كسى مطیع‏تر از او در 

برابر خدا و پیامبر و امامش نبود. او پیوسته چنین بود تا خدا 

به رحمت خود او را قبض روح كرد و به‏ بهشت منتقل ساخت 

و در آنجا او را همنشین رسول خدا و امیر مؤمنان قرار داد.1 

مومن طاق ، ابو جعفر محمد بن على بن نعمان‏

ج و منزلتى والا  از ار مؤمن طــاق نــزد استاد و پیشوایش 

برخوردار بود، چندان كه حضرتش درباره او و چند تن دیگر از 

اصحابش فرمود:

 
َ

، بُرَیْدُ بْــنُ مُعاوِیَة
ً
 وَ امْــواتــا

ً
ــىَّ احْیاءا

َ
اسِ ال  احَــبُّ النَّ

ٌ
»ارْبَــعَــة

2»
ُ

حْوَل
ْ

دُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ ابُو جَعْفَرُ ال عِجْلىّ وَ زُرارَةُ بْنُ اعْیَنْ، وَ مُحَمَّ
ْ
ال

1	 . كشى، محمد بن عمر، رجال الكشی - إختیار معرفة الرجال، 1جلد، مؤسسة 
نشر دانشگاه مشهد - مشهد، چاپ: اول، 1409 ق. ص248

2	 . ابن بابویه، محمد بن على، كمال الدین و تمام النعمة، 2جلد، اسلامیه - 
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اعین، محمد  زرارة بن  برید بن معاویه عجلى،  چهار تن: 

بن مسلم و ابو جعفر احول زنده و مرده‏شان محبوب‏ترین و 

دوست‏داشتن‏ىترین مردم نزد ما هستند.

هشام بن حکم

پیشواى ششم، هشام را با آنكه چهره‏اى جوان و كم سنّ 

و سال بود، بر بسیارى از اصحاب كهنسال و پیش كسوت 

خویش مقدم م‏ىداشت و دربــاره‏اش م‏ىفرمود: »ایــن مرد، 

یــارى مك‏ىند.« و نیز م‏ىفرمود:  را  زبــان و دستش ما  با دل، 

»هشام، خواهان و جوینده حــقّ مــا، پیشگام در سخن ما، 

ــاغ بــاطــل و  تأیید كننده صــداقــت مــا و بــه خــاك مــالــنــده دمـ

دشمنان ماست. هر كس از او پیروى كند و پا جــاى پــاى او 

گــذارد، از ما پیروى كرده و هر كه با وى به مخالفت برخیزد و 

منكر او شود، در حقیقت به دشمنى ما برخاسته و منكر ما 
شده است.«1

فضیل بن یسار

فضیل بن یسار البصری، ثقه جلیل القدر از روات فقهاى 

از اصحاب‏ اجماع‏ است  اصحاب صادقین علیهما السّلام و 

)یعنى از كسانى كه اجماع كرده‏اند اصحاب ما بر تصدیق او و 

تهران، چاپ: دوم، 1395ق.ج‏1؛ ص76
1	 . بنگرید بــه: جمعی از مــؤلــفــان، زنــدگــانــى امـــام صــــادق؟ع؟، پژوهشكده 
: الامام الصادق، مظفر،  تحقیقات اسلام‏ى، قم، اول، بی تا، ص: 212 ، به نقل از

ص 170
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اقرار كرده‏اند به فقه او(، و روایت است كه حضرت صادق‏؟ع؟ 

هرگاه او را م‏ىدید كه رو مك‏ىند م‏ىفرمود: بشّر المخبتین، 

هر كه دوست دارد كه نظر كند به سوى مردى از اهل بهشت 

پــس نظر كند بــه ســوى ایــن مــرد. و م‏ىفرمود كــه: فضیل از 

اصحاب پدر من است و من دوست م‏ىدارم كه آدمى دوست 

بدارد اصحاب پدرش را. و در زمان حضرت صادق؟ع؟ وفات 

كرد و آن كسى كه او را غسل داده بود براى آن حضرت نقل كرد 

كه در وقت غسل فضیل دستش سبقت مك‏ىرد بر عورتش.

حضرت فرمود: خــدا رحمت كند فضیل را او از ما اهــل بیت 
بود.1

هــمــان طــور کــه مــشــاهــده مــی نمایید امـــام ؟ع؟ از مقام 

تمجید از ابن یقطین او را فردی مطیع در برابر خدا ، پیامبر و 

امام معرفی می نمایند، فضیل را مردی از اهل بیت و مخبتین 

معرفی می کردندو هشام بن حکم را یــاری رساهن خود می 

دانستند،  نمونه ایــن جملات در مــورد چندین نفر دیگر از 

اصحاب امام صادق ؟ع؟ همچون ابان بن تغلب، محمدبن 

مسلم، صــفــوان بــن مــهــران، معلی بــن خنیس و ... امــا با 

عبارات و تمجیدهایی متفاوت که ناشی از تفاوت رتبه ایمانی 

و معرفتی این افــراد بوده اســت،  بیان شده است که نشان 

1	 . كشى، محمد بن عمر، رجال الكشی - اختیار معرفة الرجال )مع تعلیقات 
میر دامــاد الأسترآبادی(، 2جلد، مؤسسة آل البیت؟عهم؟- قم، چــاپ: اول، 
1363 ش.ج‏2؛ ص472، و نیز  بنگرید به : قمی شیخ عباس، منتهى الآمال، 

فهرست‏ج‏2، دلیل، قم، اول، 1379، ج‏2، ص: 1443
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می دهــد، نشان می دهد شیعیان و شاگردان شاخص و پر 

مایه نیز در این عصر کم نبوده اند ، و این موضوع خود قرینه 

 ، دیگری اســت که مــراد امــام  صــادق ؟ع؟ در روایــت ابابصیر

موضوعات و مسائل بسیار خــاص و ویــزه و به تعبیر خود 

معصومین امور و احادیث صعب و مستصعب بوده است.

نتیجه گیری

از امام صادق ؟ع؟ بالغ بر 300 هزار حدیث در علوم و فنون 

مختلف نقل شده است، چنانکه تنها یکی از شاگردان ایشان 

به نام ابــان بن تغلب گفته است سی هــزار حدیث از ایشان 

فــرا گرفتم، ایــن مطلب نشان مــی دهــد امــام صـــادق؟ع؟ در 

اکثر علوم مختلف نظر داده و احادیث خود را به گوش عموم 

مخاطبان و بویژه شیعیان رسانده اند؛ حال این موضوع خود 

قرینه و شاهدی مهم بر اینکه است که منظور امام صادق ؟ع؟ 

از اینکه نمی توانم حدیثم را نقل کنم تنها چند موضوع بسیار 

مباحثی  تــوحــیــدی،  عالی  مباحث  همچون  معرفتی  عمیق 

ولایت مطلقه اهل بیت ؟ع؟، دانش مربوط به عصر ظهور و 

وقایع از ظهور  بوده است، موضوعاتی که خود اهل بیت ؟ع؟ 

نیز به محدودیت خویش در بیان آنها اشاره کرده اند، از جمله 

شده  تصریح  مستصعب«  »صعب  به  موسوم  احــادیــث  در 

که تحمل برخی از علوم اهل بیت؟ع؟، به حدی آن سنگین 

است که جز انبیا و مقربین از فرشتگان و معدودی از بندگان 

امتحان شده، شخصی تحمل روحی دریافت آنها را ندارد لذا 
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فردی چون جابر انصاری پس از شنیدن ذره ای از این مباحث 

عمیق  دچار فشار سخت روحی گردیده و امام صادق ؟ع؟ از او 

می خواهند که رازش را تنها با زمین در میان بگذارد.

امــام  دوران  از  بخشی  در  کــه  دیــگــری  مبحث  همچنین   

صادق ؟ع؟، تمایلی به بازنشر عمومی و گاه حتی خصوصی آن 

نداشتند مباحث مربوط به حکومت سیاسی اهل بیت ؟ع؟ و 

حق جانشینی ایشان بوده است که نشر گسترده آن موجب 

تضییق شدید بر شیعیان و ریختن جان انسانهای بی گناه 

از سوی حکام اموی و عباسی می شده است لذا امام صادق 

آنها تقیه شدید نموده و از شیعیان نیز چنین  ؟ع؟ دربیان 

درخواستی را داشتند.

گاهی بر تاریخ و زمانه امام صادق ؟ع؟ به خوبی   بنابراین آ

این موضوع را ثابت می کند که حدیث فوق ارتباطی با عدم 

رازداری عموم شیعیان نداشته بلکه مربوط به یک سلسله 

بوده  سیاسی  مباحث  برخی  نیز  و  خــاص  دانشهای  و  علوم 

است که نه فقط در عصر امــام صــادق ؟ع؟ بلکه غالب عصر 

ــراد مــعــدودی  دیــگــر معصومین نیز مــد نظر بـــوده و تنها افـ

قابلیت تحمل احادیث خاص معرفتی را داشته اند و به هر 

حال  این چند قرینه مهم از جمله کثرت احادیث نقل شده 

از امــام صــادق ؟ع؟ در موضوعات مختلف در کنار تعریف و 

خود  شیعیان  از  نفر  ها  ده  از  ایشان  مانند  بی  تمجیدهای 

شاهدی مهم بر این گفته است که تعداد افراد مورد اعتماد 
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امام ؟ع؟ قطعا بیش از سه نفر بوده اند اما افرادی که بتوانند 

آن علوم و دانشهای خاص را تحمل کنند گاه به جمعی سه 

نفره هم نمی رسیده است.
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